





سمل ہے سمسرک 


۷ب ھھھ1ک,8000, 








۳7 ك۷ 7 


ل 
ا 
emenata‏ 


LN 


e 
سنہ‎ 
۰ 








Ng ۱‏ ۷ ۲ 2/۳۵۸ 
۰ کے 7ر تڑ[ک 0آ 


01 


س ہے سیت اج 












ا 


فاسفة لاو ای 57 


سح ۱ میم کی ہت 8 





مطابق در رام وزارت حلیله معارف 


از براق سال ششم متوسطه ( شع ادبی ) 
ل ہے الہ ١‏ 
ع ر ص 


؟قاى اقاضياء الدون ددی مديرمدرسة متوسطه اتحاد به 


اش ممتچم و تيت - 











' فم‌ر ست كتاب فاسفة الاعتماد 1 


ا دہاچه کتاب E‏ ستایش وا الو حو د و درود ار می محمو د ] ی 


۳- فصل اول - دز بان تعرف و اقام فاسفه 

* - در یان تعرف فلسفه بطریق آحر 

« فصل دوم در بیان تعریف علم کلام و تفرقه آن با فلفه . 

* - در بیان اثبات آنکه کلام هم يكقسم از فلفه است 

1 - در بیان وجه تسمیه كلام باين نام : 

- فصل سوم - در يان تقسيم مفهوم بواجب و ممکن و ممتنع . 

کک دد مان اقو ال متکلمعن راجع سيم معلوم ٠‏ 

۸ - قصل چهارم - دز بیان تعریف جوهر و عرض و اقام ايندو - 

ان ذکر مقولات عشر ووحه ا ےار وہ 

٩‏ - در بیان اقسام کم 3 کیف. 

۶ قصل جم در بيأى تعر بف جسم . 

۱ - در بیان اقسام جسم از مفرد ومر كب . 

7ھ ذومان اقوال حكما ومتكلين درخدوص اال وعدم اتصال جسم 
5 د فصل ششم ۔ در بان مذهب حکما وذيمقراطيس ٠‏ 

۴۔ در ينان قل کلام شيخ داجع بمذهب ذیمق اطيس ٠‏ 


7 ۔ قصل هفتم- درببان ابطال جزء لاہتجزی واشات مذهب حق ٠.‏ 


. هان دوم برای ابطال جزےء‎ 2٦ 


۵ ۔ فصل هشتم - اثبات تر كب جسم از هیولی ودورت ٠‏ 

٦۔‏ أيضا در اثبات هيولى ٠‏ 

۷ فصن نهم - استحاله وحود هيولى بدون صو رت عر اا 
۷ - در بیان تعریف صورت جسمیه و أوعيه ' 
۸ در ببان انات استحاله وجو د هبولی ندون صورت . 
5 ت فصل دهم - در تيان انات صحاله استو وث دون هبولی 
٠۔‏ فصل يازدهم ‏ در لمان تعررف قود و فعل وافام قولا. 
١‏ أقسام قوط چھاز است . 

۳ فصن دو آزدهم کے ہین بان اثات ح رکت و سکون 4 
م کچل سين دهم - در بان تعر یف تقابل و اقسام ا 
٤‏ ے قد 3 جهاردهم - در نان اقسام کے وٹ ١‏ 
٩‏ تج وم حر کت باعشار مقو له . 


7 حر کت دز کم 


۴ ۔ فصل پانز‌دهم - در بیان ذ کرباقی مقو لات كه موضو ع درح رکت 


۸ فصل شانزدهم - در بیان اثبات زمان. 


٠ فصل هفدهم ۔ در بیان تحقیق معنی کلی و جزئی‎ - ٩ 
: تبصرة - در بیان فرق کل با کلی‎ - ۱ 


۲ ۔ فصل هیجدهم - در بیان معنی واحد و كثير و اقام وحدت: 

















صفح 


ب سان نو زدهم - در سان مقدم و متاخر و اقام متقدم 
ب ۳۳ ۰ ۴ ذ کر امئله متقدم 5 
( اک سكم 


۱۔ در بان قديم و حادن و اقسام ابندو ۰ 
۷۔ در بان اثبات حدوث ڌا تی 


فان تبست و یکم در مان اثنات ربط حادث بقديم ۰ 


۹ ۔اقسن ست و دوم - در بان ابات غلل ومعلو ل و سلسله علل . 


٠:دوخواا ۔ فصل ببست و سوم ۔ در بیان اثبات واحب‎ ٠ 

. ۔ فطل نيست وجهارم ۔- در بان أطال تساسل‎ ٢ 

. فصل بيست و پنجم - در بان اثبات واجب بطروق دیگر‎ - ٤٤ 
٠ ۔ فصل بيست و ششم ۔ در بیان اشات تو حید واجب تعالی‎ ٤٢ 
. فصل ببست و هفتم - در اثنات صفات واجب تعالی‎ ۷ 

۰ ب فصل ببست و هشتم - در بان صفات اه * 


۳ - قصل بیست و نهم - در بیان عدل دای تعالی 














عطبعة « دای » ناصر یه 
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۱ انا 5 


ستایش و سياس بیرون از حد و قياس ثار بار گلا حکیم على ۔ 
الاطلاق جات عظمته که بحکمت کامله و رحمت شامله خود صفحات 
کتاب عالم امکان را بارقام سطور اجناس عاليه و انواع سافله و فصول 





حقيقيه بباراست و هیولیات عوالم وجود را بصور طرایف و صنوف 
لطارف مز ہن ومعارزساخت وعقل فعال را کدخدای عالم امکان فررمود 
و نفس کله را وا تہ فرظ ی فرار داد( فو ضات ا متناھیش در عموم 
اجرام علوی و طباییع احسام سفلی سازئ.د کار احج ور عالى و 
ساقل و كاى و جزئی را بعر کات و سکنات خاص ممتاز و سر افراز 
فرمودو آنان را از مقام قو× بفعل آورد ۰ سلام و تحبت بی منتها تحفه 
محفل حلاصه ممکنات و سر سلسله علل و معلو لات مهتر و بهتر حمله 
أصفياء جیا مصطفی صلی اله عليه و آله وال وا یحال او که شموس 

بروج حقرقث وأة قماز منازل ايه 0 نفوس امت مباشند وبعدوھا 


سے ے 





فصل اول 


در بان تعریف و اقسام فاسفه 


تورف فاسفه ‏ مدانکه علم قلسفه ا حقاق موحودات 


خارجی است از روی دل 3 برهان اطو زیکه مو حب قر“ ۳ 
اقسام‌فاسفه - فلسفه تقیم اوا یی لر در قسماست - او ول‌شناختن‌حقایق مو جو داتی 
که وحود آ نها بغعل واختبار اسان ست |ينقسم را فاسفة es‏ 


3 منفءتش 8 ختن 


چ قسم دوم شناختن 0 'نها قدرت و 
و اختباز اسان هست وآن افعال اسان است و اینقسم را فاسفه عملی 
کو يبنذ و فایده اش تر لمت ور باضت آدمست بطو ریکه سہب صلاح دنا 
و فلاح عقاء او شود و موّدی بلو غ"اعلی درجات كمال ؟ ردد هس 
يك از ين دقو بن سه قسم است 

اما وجه اتحصار فلسفه تطری بسە قسم بجهة آننشکه پا تلق 
یت مو کر 


فاسفه طبيعى است و 50 نشد با دز تعقل هم محتاج یما ده ست باهست 


سے 


أرفتن بماده شرط وجود خارجی موضو ع او هست پان 


۳ پر در تعقل ھ م محتاج نشد او را فلسفه اولی يا علم الهی و 
| کر ماج بماده شد فلسفه ر رات ی با علم اوسط خو اک 
سو سرب ات با ` 

















E‏ وب 
7٤‏ ۶ء فایل شد مسمی بندیی مرن است 
و ۳ "ناه موسوم به سیاست مدن است ۰ 
تعريف فلسفه بطر یق آخر 

ار خی ان فلسفه تشه حق است قدر ھحت یشوی بر ای 
تحصیل سعادت ابدی همچنانکه حضرت صادق عليه السلام سقرم اند 
( تخلقوا باخلاق الله ) بعنی نشبهو | به فی الاحاطة بالمعلومات و التجرد 
عن الات ا ات 

لغتفاسفة فلسفه کلم ایست یونانی که در اصل ( فلسوفا) 
بوده ومن کب ازدو کلمه است فيلا که بمعنی ارشاد است دوم سوفيا 
که بمعنی حکمت است ولفظ فیاسوف مشتق ازفلسفه است ودریونانی 
فیلسوفوس بوده يس ازترجمه ونان بعر بی تغیبربافته است ومعنی او الموثر 
للحكمةاطت مؤثرحكءت کسی را ور که ایام زند اہ خود 
را مصروف در راه حکمت نموده باشد 

فصل دوم 
در بان تعر دف علم کلام و تفر قه آن با قاسفه 
درميان متکلمین ددتعریف علم کلام اختلاف است بعضی میگویند 
ام لی است, که حثمیشود دراوازذات وصفات وافعال خدایتعالی 

و از احوال ممکنات از جهة مده و معاد بر نهج قاون اسلام ( اين قند 
"خر برای تفرفه آن بافلسفه است برالی آنکة نچ کیان کر د اند 
که یتای جلم فلسفه بن قانون عفل است ر شن م )ور بعضی میگو ند 





ہے © م 


کلام علم بعقابد دنه‌است ازروی ادله شه نظر تعر رف اول عل کام تسه 


قلبه افادۂ يقين نميكند چون مبناى اده هلیه بر قل لغات ونحووصرف 
و عدم اشر ال الفاظط و عدم محاز واضمار وهمچنان عدم ی وتقد.م 
و سخ و عدم معارض عقلی اوا د تسام این اقسام مفید طن است 
نه علم و مسلم است که موقوف بر شئى مظنون مظنون است نه معلوم . 

و اما ادله عقليه قطعى است وظن نمتو اند معارضه با قطع نمابد 
بس از بیان فوق اثبات میشود که بنا بتصریف دوم علم کلام بکقسم 
از فلسفه است زيرا که ادلهٌ ظنيه در فود ع معتبر است نه در اصول و 
علم لام هم چون بحث از اصول میکند ناچار بايد يك قسم از فلسفه 
باشد و مخالف بودن كلام با فلسفه دربعضی ازمسائل چندان مهم یست 
که‌تاین این دو علم را محرز کند و برساند . 

| گر بنظر دقیق ملاحظه کنیم ميفهميم که نا تعریف اول هم 
کلام شمه است از فلسفه بجهة آ نکه تحصیل معارف حقه و اژبات مطالب 
نيه از روئ دلائل و بر آهان عقانه بطو ركه منتهی شود به بدھنات 
اولیه ناچار موافق با شرايع حقه است زير! که انات حقيقت ‏ شرت 
منوط به برإهين عقلی است و قاعدۂ مسلمه ( كلما حکم به العقل حکم 
به الشر ع ) و بالعکس شاهد مدعا است ( شرح و بسط اين مطلب را 
در حلد دوم این رساله که ظهور و شيو ع فلسفه است در عصر اسلام 
بان خواہیم كرد) را 


یرک 
وحه سمية کلام 

وجه تسم این علم بکلام با بجهة آنستکه چون مباحث آنا 

مصدر و ده اشبی که كلام در علم است با در فودنت ایت با غیراذین 

دو اهذا موسوم بکلام شد از قیل تسمه کل باسم جزء و با بو اسطه 

آ که مشهود ارين اختلافات در این علم مسئلة کلام الله است که 1 

حادث است با قديم ويا بعات آ نکه متكلمين معتقد بو دند هر کس داراى 

ان علم شد فادد بر سخن و کلام مشود در تحقق و الات 1 

شرعية چون منزات علم کلام برای اثبات مسائل شرعیه بمثابه علم منطق 

اسث برای اتات مسائل علم فلسفه - وحه تسمية جهارم | نستکه مكو ند 

قوت ادله وبراغين این علم كلام برای ابات مدعا كانه نفس کلام شده 
فصل سوم 

در بیان تقسيم مفهوم بواجب و ممكن وممتئع 
مفهوم با معلوم یعنی چیزیکه صحیح است دانسته شود و متصور 
انسان ہو و به تقسیم اولى بزدوفسماست یا موجوداست و بامعدوم و 


۱ وجل از با قوت ک٭وجود خادجی بدارند و با مو حو د خارحی است . 


شق دوم ہم بر دو قسم است با موجودی است که نيستى بر او محال 
کچ٣‏ 


۱ است که عازضن شودها نرا واحب الوجود گؤئیم و يا آنکه صحيح 


است عدم بر او ظطاری ود ت7 منکن الو جود خوآنیم . و معدوم 
|| 


هم ای دوقسم است 8 موم اٹ که ممتنع ال و جو داست درخارج فان 


خارج مثل حو ادث و تغسراتيكه فعلا در عالم وجود ندازند ولکن بعد 


موجود خو اهند شد از این بان معلوم شد که واجب وجودش ضرودی 
لک ومم‌تنم عدمش‌ضرودی ولكن ممكن نه وجو دش‌ضروری اس ونه 
عدمش نی وجود و عدمش هر دو كسان امت 3 


مان متكلمين در تقسیم معلوم اخلاف اسٹ بکدسته از اشاعر ۶ 


" سروی حکماء را كرده قسیم موجودرا فقط معدوم قرارداده اند ودستة 


دی از اشاغعرہ معلوم را در سنا فلکت نمو ده موجود و معدوم و حال . 
میات معتزله هم اختلاف است بعضی از معتزله که فائل بحال, نستند 
کون معلوم ہی سه قسم است نات 3 منفى ا بت همع یر دو اقم ایض 
اول اتی که مو حود درخار چ ست دوم تاشسکه دںخارج موجو داست 
قمم است ٠‏ اول مو حود ‏ ڈوم حال سوم مابتيكه درخار ج مو جودنیست 
جهارم «نفی ونعر‌ش مو حو درا بان نيحو کردهاند (المو جو دهو المعلوم 
الثات. الذی له کون فی الاعيان مستقل بالكائنية ) میگویند بانتفاء استقلال 


بکائثنیت متحققی مرشو د تحال و بانتفاء كو ندراعیان متحقق‌میشو د انتبکه غير 


“مو جود در حارج 9 اشید اتقاء وت متحقق مشود مثفی حال را 


لان تی تمزينب كرجه اد الیحال ضفة غير مو حوده و لا معددمه فى 














لت مر كد 


فصل چہارم 


تعربف گر 9 عرض و اقسام ایندو ) 


ا د ات موک 


( در بیان 


بر دو قم مساشند با 


5 مه و حودرستکه قائم است 


ا 
تود یا مو جو دستکه ف بخبراست اون را 
فام ت ول رز جوهر کاو زا 
رام نم "هر موحو دسنکه و E‏ باق 8 نار 
ت شو در << 
ی 3 ۵ 
8 ۳ هر کار بات شوددر خار 3 


دج محتاج 


و صو ع 2 دبست 


اتا کے 
م وہ حو جو اهر بر ينج قسم است او ل هيو لى 


سم یف نفس یق عقل اتحصار 
است کل ا 


الوك و ا 


ددم صو رت 


با بن ےد 
E‏ جقسم إساين 


ست بر ای جوهر دگ ری با حال 
کا 

عم 1 ۱ هر د دل دا هیولی مگ یلو بند و دوم 
۱ 5 سوم را جسم 73 نا وو ہے حال است و 0 ۱ 
ست نه معد 3 
به ب از حال و مدل و اس مقادی ؟ ۱ 

كد 
۰-1 بت ناجسام علاقه تد 3 


نفس ون م راعقل 


م پر دو قر 


یرد صر رف هست يا نیست اوا 12 


ای نه کہ 
3 )است کم پر کش می مہ ات 


می - 5 ص , ۱ ان 7 ۱ ب نچ حح شر 5 ت ص 
|5 دفع مق 2 مو 92 ۱ ۱ 21 
را م ولات عدر نام 1 
)۱ بدا که مور 6 ۱ او 1 ۶ 4م 
1 ( 2 3 هيولا سم 17 پاش ارال دو وی > ۴ م 
١‏ صو : حدر درجت ۱ ۷ ۲ 
2 وت او عرص ۳ هسر کند بأ ال اخص > ۱ ۱ 
سر اہی 2 عن در تخت أاء 13 حا 
سل ص ھ ا عم 4 | ات 





کے ع 

وأما وجه ایحصار عرض به نه قسم یت کی ا که هبشو د 
عرض 8 دوك اکت مکند 8 نسکند اڈل را کم کے 5 نمل دن 
دوفسم انیت 5 ل ا بن إمتداذات حسمانى 35 5 منفصل است مك 
اعداد قسم ده وم ک 4 قو و ل‌قسمت تمیکند باطلب منکند توا با نمیکند 
دوم را کشت خو انزد و کف بر هار وک است‌اول کات محسو سه 
فثل شس ہنی عسل وشو ری نمك و آب دربا دوم کفات قسانبه‌است مثلل 
صتعت کتابت برای انسان سوم كيشات مختصه بکمیات است از ول 
ملف دمربع دی کے فان و زوحت و فردت در کم متفصال 

جهارم - کفبات استعدادیه است مثل لست و لات و اما آنکه 
طلب میکند نست دا بر هفت قسم است : اول ( اين ) و أن نیک 
نج ات بمکان ( این مکالك ۱ ددم ۱ متی ( و 1 ۳ نسبت چ انت 
بزمان ( متى سفرك ) سوم ( فم له و اناس یی ات مدل خر لب 


خارب حهارم ( اقعال ) و آن قبول تأثير دی ات اج 


E‏ مت ےا کا عارض میشودششی را قباس به نست دس کی 
۳ ارات ۳ موا ۲ ششم ملك 5 حدد و 32 بت سی ات که عارض 


ای ۱ | ۷ ود ا a‏ 6 
میشود شحص ر لو ا احاطه حسن ی باو ميل تعميمم و شمص چھ ری 


ا آن هيسن | لے کاو مود شخص را اس دو نست 


سپ سا 


اول نی دای 3 لعضى از اعضاء سعضص و دوم ست داد كلك را 


»١ ۱ 8 : /‏ 
ا a‏ ل هت فام و فعود و حاوس محمو ۶ جو هر ي اعر اض در 
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س ه ۹ سے 


موجود ملقم بدو قسم ات نزد عقل 
مکن‌نوقنم کفتابکی جوهروعرش 
جم و دوحزء ذى که هيو لی وصو رتند 
فسن انث وعقل ای همه‌را باد گر‌ژود 
له شم کشت جنس عرض این دققەرا 
در حال نظم جوهر عقلم من نمود 
کم استو کف و این‌متی‌ومضاف ووضع 
اجتاس ”انات .قز لات عشی شد 
نی گفت. که نه بر آنها :کی فزوه 
پن اجب الو جود از آن ده منزه است 
فصل درجم 
*( درتعریف حسم و تقسیم آن و ببان اقوال مذ کوره در آن )٭ 
قعر بف - حسم جوهر بستکه قابل ابعاد سه کانه است ( یعنی طول 


زاو است كه پدید آيد از قيام خط مستقيم بر خط مستقيم آخس 


1 





کے اعفد 
میکنیم در تقسیم آن ۰ 
اقسام جسم میگوئیم كليه اجسام بر دو قسم 


مساشند با مر کند 


از قیل تخت و كرسى و مانند اینها پا مفرد میباشند ٠‏ 

, اين حسم مفرد قابل اسق برای + فسمت و ا شا جاک در او تا 
اسن است.و با ماقو و ہن وغدل یا متناهی است و با غیر متناهی 
محمو ع احتمالات انقسام جسم مفررد جهار است : 

احتمال اول آنستکه جسم مفرد مر کب باشد از احبزاء صغار 
متناهبه دالفعل وه الا قبولقسمت نمیکنند کی وی ونه قذاعاً ونه وهماً 
و نه فرضاً و این مذهب جمھور متكلمين است 

دوم رکه جم مر اکت باشد از اجزاء صغار غير متتاهی 
با لفعل و غير منقسم هم باشند ایرن مذهب بعضی از قدما است مثل 
(۱:کسافراطیس ) و برخی از متأخرین از قبيل نظام معترلی ۰ 

احتمال سوم - آنستکه جم ف رکب ناشد ازاجزاء ولکن‌فابل 
قسمت است باجزاء متناهی‌و این مذهب محمد بن عبدالکر یم شهرستانی 
۳۲ كتاب ملل و بحل انش 

جهادم ‏ آنتکه جم مركب از اجزاء نیست بلکه متصل 


۲ 








7 کے 


فصل ششم 


جمھور حکما است ۰ 


در فصل سابق 42 حمهو رحکماء متفق و مم دید کہ جسم 
همان طوریکه نظر متصل میاید در واقغ هم هن : ای لکن دول 
قسمت میکند بالقوه الى غبر النهابه و چون هر حیزیکه بالقوه شد و 
بخو اهد بسر حد فعلیت برسد نا جار است از اسبی "و اسیاب موجب 
فسعت إن اجسام سه خبر است . 
معد دک نماند 

دوم - اختلافات اعراض است اعم از آنکه اعراض مضافة باشد 
از قیل اختلاف دو جم مماس یکدی گر یا غير مضافه باشد همچون 
الوان كل چسمیکه نت آن اتوید است و خف ا کے 

سوم از اساب م جب فعت توهم است بجهةآنکه هر گادآ لت 
تر نماد قوه و اهمه ميتو اند تصو ر گنه .که تفای جسم غير از مار او 
اس سس هر کات این اساب مت گنه مرتقع گردد و با فطع نظى از 
رو ےج 3 ۲۹ - 8 Tr.‏ ہہ || 8 
ان نعائیم جم متصتل واحد است در واقع و تقس لامر همان طو ربکه 
درحالت مشاهدةمتصل نظر معاد ۰ واما مذهب ذیمقر اطيس در باب حسام 


ا 5 لايع 


ہے ۱۳ اد 


کو ده سر کب انز از احزاء صفار صلبه لابتحزی و در واقع اجام 


کت اط درعدم قول‌قسمت اجزاء متفقند ولکن در كيفت و هيات 
اشکال اجرام اختلاف نمو ده اند بعضی كروت آنها قائل کنده 
وبرخی سگویند باشکال مضلعات میناشند (هر کدام از ايندو دسته ادلة 
دارند که در کتب مسوطه مذ کوراست ) شيخ الرس عليه الر‌حمه 
در فصل سیزدهم از کتاب طيعيات. شفاء در 5 کر ماثئله بيخت و اتفاق 
اشاره قول ذیمقراطیس فرموده میگوید فرقة وجود عالم طتيعت دا به 
بخت و اتفاق مبداسته و انان ذیمةراطیس و اصحاب او سا3ت 
لادی کل موجودات و اجرام صقار صليه لا تحزی میدانند ومنکو ند 
و از جمله او ازم طایع اين اجرام اختلاف اشکال و دوام حر کت در 
کا اسع تا بر حسب اتفاق با ہے تلاقی وتصادم نمو ده وھیاتی از 
بن تلاقی حاصل شده که باعث برتكون و ایجاد عالم طیعت كرديدة 


است و در فصل دوم از مقاله دوم از ااهبات شفاء نیز قول ذیمقر اطبس 


در بیان ابطال جزء لأإتجزى و اثبات مذهب حق 
حکماء برای ابطال قو لذيهقراطيس بر آهین‌عدیدة اقامه نمو دةاند 
کنجابش تمام زا ندارد ما دز اناا کتفا مك 


و باطل فر مودة ۰ 


فقط بدو دليل : 




















IEA 


کر صف ص لدم مسمس سے سس ق 


۳ ا 3 ۲ چ.-۔ ھ2 


کا و ام 

برهان اول هر گاه فرض كنيم يك جزء ما بین دو جزء 
باین‌شکل )٥٥٥٥(‏ واقع شود آنوقت سئوال‌سکنيم آیا جزء وسط مانع 
از ملاقات طرفین هست یا نیعت | گر مانع از ملاقات طرفين شد پس 
ہمین جزء وسط که ملا قی با ار جزء طرف است غيراز بساراو است 
که‌ملاقی با یمین جزء طرف آخر است پس وقتيكه يمينش غير از 
بسارش شد إتقساهم لازم مباید و او بتو ہم ہم باشد و | گر مانع ملاقات 


لكين تداخل احسام محال است زیرا وقتیکه اجزاء تداخل نمو دنداولا 


تر تیب وسط و و طرف باطل مشود و تا نبا با لازم منايد ازدياد حجمی برای 


اجسام حاصل'ٴنشوہ و كليه عالم را ماہتوانیم درخردلى بگنچانیم نحوی 


۱ که برحجم خردل هم چبزی افز وده بکردد لکن لازم که باطل 


انت ی مازوم هم که تداخل تاشد باطل است اق بطلان حزء 
ات 

سن سر و فرض "یم 0 : 
واقع شوند باين نحو( © ه ه ه © )پس از آن دو < ره دی 
طرفین آن اجزاء قرار دهیم و همچو فرض کنیم که این دو جزء 
فو فانی متساؤیٰ تر کت نماند ناجار اد از ملاقاتم2-داری 5 حزء 


اوت نا جزء فوفانی یمین اشغال خواهد کرد ومقداری آز ندا حزء 


يسار پس باين فزض قسیم جزء وسط لازم آمد( فما فرضتة غير منقسم 


ضاد منقسا و هوالمراد) آکنون که جزء لایتجری باطل کہ لازي 


اا ۶ 
ابطال آن ائنات مذهب حکما است که اتصال واقعی اجام باشد و 
منظور ما هم در اين فصل همین مطلب بود ٠‏ 
فصل هنم 
( در امات تركب حسم از هيو لا و صورة ) 
حال که ابت شد جسم متصل واحداست و م کب از جزء نیست 
مسگويم این جسم سيط متصل که قبول اقصال میکند ابا اين قابلیت 
لقال ان قا پات اسان است با جیزدشکرغیر از اصال 1 رها 
انقصال همان قابلت اتصال باشد که باطل است زیرا که بقاء قابل با 
وحودمقول شرط است و حال آ نکه وقتى انفصال عارض حسم شدنحوة 
الال او باطل میشود شی قابل اقصال چیز دیک ست غیں از اتصالو 
ناچار بايد قوه قول افصال در حال اتصال موجود باشد و الا جسم 
نمتو آند ا ۳ س‌معاوم شد که اصال‌مقارن است باچیزڈیڈری 
غير از تفس اتصال يس جسم باید مر کب باشدازاتصال و ازچیز یکه در او 
اتصال است حاصل آ نکه عروض افصال بن جسم مستلزم زوال اتصال 
اواست و حدوث ذو متصل ملد و مسلم است که زوال اتصال و بدا 
شدن دو متصل بدون عرق دیگزق غبر.از هس اتصال باطل است 1 
نايد چیزی باشد که فی‌حد ذائه نه متصل باشد ونه منفصل یعنی با متصل 
متصل است و با من ل متفصل و آن جين یکه وجود لا بشرطى دارد 
ما اورا ماده با هيو لا مینامیم (اين برهان ڑا برهان فصل ووصل'میگویند 











نت 5 کد فهك 
تہ 18 كت 
این تحو که ميكوثيم تعام اجسام از جهة جسمیت ومتصل واحد بودن 
مو جو دند بالفعل و از جههة [ كه مستعدند برای قول حر کت وقول 
كردن صورت وعیه بالقوه و چون شثی واحد از جهة واحد نميتواند 
اقتضا کند قوه و فعل را با هم بدلبل آ نکه مرجع قو فقدان است و 
مرجع فعل وجدان وقتیکه ابن‌مطلبْ معلوم شد واضح میشود که جسم 
کر کیب نیت ا2 جا عنه القوه و ما عنه الفعل جهة فعلیت را صورت 
میگوئیم وجهة قود را هیولا وعوالمراد: 
تبصره - چون برهان اثبات هیولا متتی بر ابطال جزء است 
ات که اول باید حزء را باطل کرد سی از أن اقامه برهان بر 
' اثبات وجودهیولا کرد جه ! گر جبزء باطل نشود اثبات هیولا را 
نمیتوان نمود زرا قائلین بجزء میکویند اتصال اجام عبارت است از 
. احتفاع احزاء و افصال اجسام اث تفرق اجزاء . 
فصل نهم 
در ديان استحاله و جود هيولا بدون صورة وتعريف اډلدو 
تعریف هیولا - هیولا لفان است یونانی که محر اصل‌وماده 
است ودر اصطلاح حکما جوهریست درجم که قابل‌انت برای اتصال 
و انقصالى که عارض جم ميشود و محل است برای صورت جسمیه 
۵ توع . 


توروف صورت <سمیه و نوعبه 


صورت طسق کل جين ستکه حال مسژود شی بو اسطه او 


— ۷ كت 

بالفعل‌صو رت حسمبه دوهر ممند در ابعاد E‏ ات و اما حو رت 
نوعبه آن جوهر بسیطی میاشد که تمام نميشودَحُتيّمدَ او بالفعل دون 
وجود آن جبز بکه حال در اوس س صبورت جهه فعلیث سی است 3 
هیو لا خالی از صورت باشد بايد قطع نظر ازا نکه مستعد قبول صورت 
است ست بالفعل هم مو جو د باشد ودئی واحدازحهة و احد نمی نمیتو اند هم بالقوه 
باشد و هم بالفعل انی ایو" ن لازم میاید ھیولائِکە ما او را مجرد فرض 
کردیم یو کت باشد ا زماده وتو زت مادم حهة استعداد اوست ودورت 
ع ام مال کہ ع مجردة هذا خلف ). 

دليل دوم -۱ كرما فرش کنیم كه هيو لاعارى ازصورت باشد 
ازدوحال حارج نيست باقابل است برای اشارہ حسيه يا قابل نیست چون 
ف اول باطل است بحههة ١‏ :که وقتیکه قابل آثاره حسيه شد از دوقم 
خارج نے پا قول می میکند با قبول قسمت نمکند فم دوم که 
محال است.ظر به طلان حزء اما قسم اول که قبول فشك کف با 
كول نات در يك دهت مسکند ا خط جوھری EN‏ وبافول 
قسمت در دوحهت ميكند آن سطح حوهری است با در سه جهت 


ول نت میکند آن حسم حو ری است و هر کدام که اشد 


باطل اث ایا عفدل جو ھی بو دن اطل 009 دهت آنکه وجود خط 
جرهرى بزسيل استقلال محال‌است زیرا کا كرما فرض كنيم خطی. 








نج * کنا 
را مان دو طرف سطح بودن آن خط ميان دو طرف سطح از دوحال 
خارج نیست ہا آن خط مانع است از تلاقی طرفین سطحين یا مانع نیست 
عدم ممانعت خط از تلاقی طرفين سطحئن که محال است و الا لازم 
می آید تداخل خطوط شق اول هم باطل است و الا لازم میاید منقسم 
شدن خط دز دو جهة كه طول وعرض باشد بواسطه آنکه حبزبکه از 
خط ملاقات میکند یکی از طرفین را غير از آن جبزیستکه ملاقات 


هيو لا و اما نمیتوانذ جسم باشد زیر ا گرجنم شد ناچار من کب است 
از هيولى و صورت و اما | گر هیولی عادی از دور قابل اشاره حدیه 


۱ نباشد مک رپس از حلول‌صورت‌جسمه در اودر انصورت ازسه حال خارج 


نيشت ياواقع نمبشود در حیزی ادلاو با واقع میشود دن تمام احیاز ويا 


داقع مو د در بعضی از احیاز دون دري قتم اول 5 دوم که البداهه 


باطل است واحتمال سوم هم محال‌است حه آنکه وفو ع آن درهريك 


اف راف ای اح کی و واقع شود در حیزی دون چیز 
ھا لازم میاید تجح إلا مر جح وهذا محال بس خلوهولا ازصوزت 


۱ هم محال ات 


برعاي هو را یدای کیا کی .ههلا .فا پل قیمع :ند هه 


٠‏ نقطه متفرداً محال ات بدليل نکه | كر مافرض كنيم وقوع طہ 


کا کت 
دو قطه است که تلاقی ميكند قطه منفرده وسط را حال سئوال‌ميکنيم 
نا قطه وط ماع از تلاقی دو نقطه آن دو خط هست یا نیست ا لی 
مانع ازتلاقی شد لازم میابد اتام قطه وهذا خلف وا گرمانع ازتلاقی نشد 
لازم میشود تداخل آن دو قطاه طرف ذو ظط وسط وال ١‏ كه 2 
تبط منقواد است می آن دوقطه طرف هم بايد منفرذ داشند و حون آن 
دو خط دارای نهارت مساشند ا ظا دنا خی از این کے 
قطه منتهی إليه آن دو خط باشد کلام دز دو قطه جدید بعيئه مثل 
کلام در دو قطه قدیم است در انصورت لازم میاہد برای خط متناهی 
اصلا تقظه نناشد و این محال است پن ثابت شد که | کر هیولا عادی 
از صور نتاشد محال است كه قابل اشاره حسبه ناشد . 
۱ : فصل ددم r‏ 
در بیان اثبات استحاله صورة بدون هیولا 

همان طوريكه هبو لا نميتواند بدوت صورت وحود خارجی 
داشته باثدصورت‌هم که حهة.فعليت است نميتواند بدون هبولا مو جود 
شود هر يك از هیولی و صورت محتاج يكديكرند اما نه بطوریکه 
مستلزم دورشود.بلکه بين قسم میگوئیم هيولى محتاج بصورت است‌دد 
وحود وقاء ولکن عورت محتاج به هبولی است در شکل جون‌طر قاو 


احتياج دو چیز شد مستلزم دوز شك 2 


امابرهان آنکەصورت نميتواندبدون هيولا مو جود شو دآ نستکه 


س ہے 
میگوئیم | گرصورت بدون حلول ددھیولا مو جو دشو دازدوحال خارج 
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پت 
نيست یا متناهی الىت و يا غير متناهى ( قسم ددم باطل است به براهين. 
تناهی ابعاد ) اما قسم اول که صورت موحود شود و متناهی هم باشد 
ناجار بايذ مشکل بشکلی شود | گرمحدود به يك نهایت شد مشکل به 
شکل کره مشود و | کر محدود به نهايات متعدده مد نای اشکال از 
قبيل مثاث و مربع و مخمس دا قبول میکند | کنون حصول شکل 
براي مو رنڈ از ساس کی است ادل بواسطه سود جسمیت دوم 
بو اسطه لازمی از او ازم جسمیت سوم بو اسطه‌عارضی از عو ارض‌جدمیت 
و این هر سه قسم باطل است بس حصول صورت ,دون هپو لی هم اطل 
است اما دوقسم اول باطل است بجهة آ نکه لازم مبايد تمام اشکالمشکل 
به يك شکل شوند ( نظر به نساوی طبیعت جسمیت ) فرض سوم باطلست 
قردیلیگان زوال لئ و دیف یر هکل دسا نراک انف سالك 
پل انتفاء مسب است باین فرض صورت قابل اقعال میشود و هسو 
چیزیکه قبول انال کرد هن قب‌است آزهیولا قتصودت سی موی 
که مااو راعاری ازهبولا فرض كرديم مقارن باعیولا شدوهذاخاف 
فصل بازدھم 
در بیان نعریف قوه و فعل و افسام قوه 
بدانکه قوة دارای اصناف متعدد است يك صتف از قوه مقابل 


ہل است من انتک مک هه ای اجر بالقوه است و يك صنف از فود 
مقابل ضعت است مثل آنکه میگویند واجب الوجود فوق ما لا تنلھی 


,ست قوہ و شدت و يك صنف از فو فدء غير است آو کی در دی 


دیگر مقصود ما از قوه در اپنجا این قسم سوم است 


سے وہ گے 
اقسام قوه حهار است 
وده انحصار قوه به چهار فسم باین نحو است که ميگوئيم قود یا 
مصدر يك فمل است و با مصدر افعال متعدده و در هر دو صودت با 
شاعر بان فعل هست با یست بس مجمو ع اقسام قوه جهاد شع اول 
(ولانيكه يك فعل از اوصادر شود وشعور بان فعل نداشنه باشداین‌هم بردو 
قسم است قسم اول -آنستکه آن قوه صورت مقوم شئی باشد ابن‌صورت 
مقوم | گر در اجسام بسيطه شد موسوم به طبيعة است مثل نارية و مأتية 
و اگردر اجسام م رکه شد منمی نه صورنوعیه است برای آن مر کب 
مثل طیعت مر دة ابکه برای افون است و یا طعت مسخنا که ای 
افو یون است قسم دوم - آنستکه صورت مقومة باد آن عرض است 
از قبل حرارت و برودت كه مد سخوت و مرودت مساشند در 
خیزدیگرقسم دوم - آزاقسام قودآن قو« ایستکه افعال متعدده ازاوصادر 
میشود ولکن مشعر بان افعال ثیست مثل وو امور دز جانا 
قم سوم - قوه ايستكه منغأً يك فعل است با شعور اپ 
مثل فوه موجوه در فلك ( بقول قدما ) که مسمى به نفس فلکی است 
قس‌چهارم - آن قوه ایستکه مصدر افعال متعدده است با التفات 
بان افعال مثل قوة موحوده در حيو انات و انسان . 
تبصره ‏ قوه نمیتو اند نست باین|قسام چهار كانه جنس باشد 


بواسعاهآنکه بعضی از افسامصورت جوهری است و عضی دیگر عرض 


و ممکن نیست که حواهر و اعراض در وصف جنسی مشاد کت با هم 








۱ 1 





تن ہس بس 
























ع 1 سی 


٭ تھے 


رپپ کے 
باشند بای هر ,ك از این‌اقسام چهار كانه مو اضع معینی‌است ۳ 
کب مسوطه مد كور شده ات ماگنه قسم اول را در محث ماده 
و صورت ذ کر میکنند و قسم دوم وسوم را در باب فس از آن بحث 
مینمایند و قسم چهارمرادرمبحث قوی و اخلاق از آن گفتگو میکنند 
فصل دوازدهم 
در بیان اثبات حر کت و سكون 


بدانکی شئى مو جود نمیشود از تمام جهات بالتسوه باشد و الا 


بايد در حال وود هم بالقوه باشد و در حال بالقوه هم بالقوه باشد در _ 


اينصورت لازم مایت که وود مت 


از دود حال نی تست با از جمیع"جهات تالفعل انیپ بعضى 
جهات بالفعل انت و از بعضی دیگر بالقوه آن موجودیکه از جمیع 


حهات بالفدل اعد أن مو حودستکه براي او کمال, متطری‌اناهد 
مثل و اجب الو جو د عن اسمه و مثل عقول محر ده که تام و تمام مساشند 
و حالت منتظرة برای آنها نست ۰ و اما آن‌موحودیکه ازجھتی بالفعل 
است و ازجھتی بالقوه | كر جهة قوددر اوبخو اهد بسرحد فعلیت بر اف 
از دو حال خارج نبت یا خروجش دفعی دی بی نب 


دقع ی شد مسمی رکون است ت مت | لات آب به‌هو | حون صورت هوائی 


راي آب بالود بو د | کنون دفعة ماقلب هوا قد یعتی از قود بقع 


ال دق و اود ا کر دزی ند اعلمی جن کت است س حقیقت 


پت 


سے سر شی ںا 


حت ٣‏ ج 
حر کت آن حدوث با حصول با خرو ج از قوه فعل‌اسٹ سيراً ديرا 
5 5 ضے 
متدرحا يا بگوئیم لادفعة | کنون که حقيقت حر کت معلوم شد میگوئیٔم 


سكون متابل حر کت است یا به ها بل عدم وملکه و يا به تقابل تضاديه 


حهة ۱ انگ سكون را عبارت نیم از عدم الح ركة ازجيزيكه 
ار کے را داشته باشد نه مثل عقول آن وفت قابل حن کت و 
سکون تقابل عدم و ملکه خواهد شد مثل قابل ميان عمٹی و صر و 


E‏ سکون دا تعزیف نمائيم بامقرار در زمان معين در چیزیکه 
حر کت در او واقع میشود آن وقت تقابل ميان حر کت و سکون 
تقایل تضاد خو اهد شد برای آنکه بنابه عرف اخ هو دو وحودی 
وه و 

سی مم 
در دبان تعريف تقابل و افسام آن 
تعریف تقابل ‏ متقابلان دو امری هستند که جمع نمیشوند در 
ی واحد از جهة و احده 


" اقسام قابل - اقسام تقائل چهار است بجهة آنکه آن دوامريكه 


ومان واحد در فد 


مبانثان تقایل واقعميثود یا هر دو وحودی هستند و با احد هماوجودی 
است و دنگ ری عدمی ١‏ کر ھی دو ومردى عد تا حل احد هیا 
»لوف تعقل دیگری هيت با مس آ گر ال احد هما مو قوف به 
تعقل د یگری شد آنرا متضایفین گویند همچون ابوت و وت کہ 


ميان ايندو تقابل تذایف است د | گر تعقل احد هما موقوف به تمقل 

























































































کر ہت 
ا ضدين كو ند و تقابل ميان آن دو را تقابل تضاد 
E‏ اينهم بر دو قسم است با مان آن دو امن نهات خلاف هست 
پا نیست !كر شد آنرا تضاد حقبقی گویند از قبيل سواد و یساض و 
ا غابت خلاف اد آنرا تضادشهوزی کو ند از قیال سایر الوان 
که بين سواد و بیاض واقع هستند مثلا مثل احمر و اقتم . يا 
شق دوم که یکی وحودی است و دبگری عدمی آنرا عدم.و ملکه 
یں در صو رکه آن جين استعداد وحودی شمدن را داشته باندان 
اداد با بر حسب جنس است مثل انوت که عنارت است از عدم 
د کو ربت که ممکن إبات برای جنس حیوان و يا بن حسب نوعست 
مثل عدم!للحیه برای زن که ممکن‌است برای نوع انسان و بابر‌حسب 
شخص است اعم ازا تكدقبل ازوقت باشد با در وقت اول مثل عدم اللحيه 
برای شخص انسان‌قیل از سن باوغ ‏ دوم دیختن موی لحیه مرديو اسطه 
مرض داءاائعلب واما اگر استعداد قول ملک در موضو ع آن نباشد 
نا عبت غاب و احاب ند چان آنبان و لا انان ؛ 
فصل چم‌اردهم 
در ببان اقسام حر کت 

تحر کت بدو معنی اطلاق مشو د او( بقل انا بمعنی توسط 
دوم - حر کت بمعنی قطع حر کت:بمهنی توسط عبارت از بودن جم 
است ما بين مىداء ومنتهی واین صفت شخصی اسی که موخو د استا دق 


تفاراج ,الزن نع از حت کت دارای ذو اعتار است اول نظن به ذات 


"۳ ET EHS e 


ہے سے 
حر کت که مستمراست بین مبداء ومتھی دوم نظر به نسبت آتح کت 
در حدود ما فيه الحر كة که سیال است اعتتار دوم که سبلان حر کت 
باشد احداث میکند در حال رائی يك امن ممتدغیو لابن وا ا 
اخداث دائره از مھ جو الهو احداث خط مستقیم از قطرات نازله و ما" 
آن امر ممتد غير قار را تعییر به حر کت بمعنی قطع ميكنيم که فقط 
دارای وجود توهمی است و موجود در خارج ليست 
تقسیم حر کت باعتبار مقوله 

وق سن کت اعبازما بای که کور ET‏ 
گا حول ناهد مهدو رفیان سکیا چهادانستر نی ھار تقول ات که 
خی کت در آنها واقع میشود و موضوع حر کت میباشند اول کم 
ددم و و این چهارم ے دضع وما بی از مقولات عشر ح رکت 
در آنها با دفعی اس تک یا تعیٰ است 

حر کت در کم 

اما وقو ع حر گت در .کم بدو قسم است با بواسظه تخلخل و 
تکائف است ويا بو اسطهٌ نمووهذبول تخلخل وتکائف هم بردو گونه است 
حقیقی دغیر حقیقی تخلغل وتکالف حقیقی آ نسنکه بر حجم جسمافزودہ 
شود و با قصان بذیرد بدؤن آنکه چیزی از خارج داخل حجم جسم 
شودو با خارج گردد ملا هی گاه یك هو اء نظری را پواسطه آلات 
تخلیه هوا خالی نمائیم بس ازآن بطری را بعاورمعکوس در تارف ا بی 
نگاه دادیم ملاحظه ميکنيم که نا كاذ آب ميل بضعود مینماید و اسطه 


ے2 بردت ف يه هو اء بطری را منکسف مسکند ومیخو آهد حلاء 











































کا کت چرس 
حاطال ده وجوان خلاء محال ات ناچار آب مکان آنرا اشغال‌میکند 
این بود مثال‌تکأف حقیقی واما تخلغل حقیقی مثل انفجارظروف درحال 
غا يان هايم در صو رکه محل خروج بخار وو یرت مسدود باشد و 
ور و تکالف اس جفيقي ات ابیت ازنتاعد ادزاء ء جسم ودخول 
جسم غر ہی نو اندماج اجزاء حسم واسطه جسمی غریب انان 
ال يه زدەشدہ برای تخاخل ونه ملفوف برای کالفا ست اعادو ع 
کا و اع و قبرل اي طرش ا کی 
نموعبازت ازازدیاد حجم اجزاء اصلیه جسم بواسطه انضمام 7 
باو و دبول عارت است از انقباض حجم اجزاء اصلیه خسم بواسطة 
نی ای ا اد 

آرصره _ قید ازدیاد احزاء اصلیه درنمو و خروج اجزاء اصلیه در 
ذبول پرای تفرفه مان نها "اتيت دمبان سفن وهزال لو اسطه 7 نکه سمن 


ازدباد دراحز اء لك اعت وهزال اتقاص از احزاء زانده از قبل شحم 


و لحم . 
فصل انز دهم 


دران ذكر باقی مقولاث که موضوع درحر کت میباشند 


سرت 3 حالتی بحالت یکر من اتقال جم 17 ی از حال برودت سوی 


حرارت بر سبيل تدریج و از حال حرارت بحال برودت متدرجاً بابقاء 


35 7 5-5 
۰ حورت وعيه آن و اما حرکت دراين که موسوم به تقله ات آن‌انتقال 


گے ا کڪ 
جسم است اذمكانى بمكان دیگربرسیل تدریج جهادم - از مقولات که 1 
موضوع ح رکت اسق مقو له وضع اع کیک در وضع را لن 
به اولاك که قائل بو ده زده‌اند چون افلاك میگوشدح کت‌دوری‌میکنند , 
وضع ومحادات آ ها نست ا خار جه تغبين میکند .اعم از ۲ نکه فلك 
حاوی باشد همجون فلك الافلاك و با محوی مثل سایر افلاك بس تشر در 
افلاك بو اسوه تغیر دروضع ۳۹ ولکن حون 0ت دزمقواه وضع ۱ 
مشروط باتشتک جم از مکان خود خار ج :؛ود ما ميتو انیم فان ينات 
5 یت وضعی زمين و سنك طاحو نہ وجرخ جاه نين يولم و پا مال‌شخص ۱ 
استاده كه ES‏ نا نقت که بل خیزد و اما < بر کنات دی عقوالة ۱ 
چوھر که بعضی از قدماء حکماء و قليلى از متاخرين قائل شده اند به 
این قسم است که مبگویند تمام اعراض حتی خ کات در مقولات بايد ۳ 
منتهی شوند به‌طیعت اشیاء کهآ ن طمیعت مبداء ادلات براق حر کت و 
سکون‌حال | کی طبیعت که مکو ع اعراض, است سا کان و قار الذات . 
باشد حون ارتاط سبال به ثانت غس ممکن است و تخلف معاول هم از 
علت ار ست ا کون م فرش کننم کک ات علت سال چ د 
لازم مباید اجتماع حدود آن سبال دفعة واحدہ يس (ما فرضًا سالا دار 
ان هذا خلف ) لهذا باید طیعت هم متجدد بالذات باشد تا مسثله ربط ۱ 
حادث بقدیم هم درست شود والا لازم میاید انسداد باب فض وءپاچدوث 
قديم و این ہر دو قسم باطل است بس تجدد طبیعت لازم و واجب است*. ۱ 


( اداه دیسگی هم اقامه نموده اند چون ان ختصر ای رای سس : 




























ہج 








كت کےا 
ندارد ماهم يككدليل ا كتفاء نموديم ) ولكن قدما ربط حادث بقدیمرا 
مستندیح کاٹ دوری فلکی اند ماد حى کت فلك باعشاروحة 


ان مر بوط بقديم است و باعتبار وجه تجددش که همان حر کت به 


معنی قطع باشد مد حوادث است 

فصل شانز دهم 

دربيان اثبات زمان 
ميان فلاسفه در خصوص دوجود زمانا ختلاف است بعضی منکروجود او 
شده و براهین عدیده بر طق مدعای خود اقامه نموده اند وعضی دیگی 
مشت وجود زمان ميباشند مبان این دسته هم اخلاف است که آبا زمان 
جوهر است و با عرض و گر جوهر شد جوهر مجرة است یا مادی و 
كن قانلین بعرضیت زمان متفقند که زمان عرض غین قار است ت آشات و 
ھی اين افدر کت مفصله مظو طاست مشهودترین دلبل مشتین زمان 
مسثله سرعت و بطوء حر کټ دو متحرك است مثلا هر کاه فرض كليم 
حر كتى واقع شود بمقدارمعان ازسرعث وحر کت دہیۂربھمان مقدار 
ازسرعت ودرشرو ع وترك حر کت باهم متفق باشند قھر ا مقدارمعین‌از 
مسافتی را با هم‌طی میکنندو | کر فرض کنیم که این دوح کت در 
شروع متفق نباشند ولکن درترك متفق باشند ماما یکی از آن دوطی 
مک اف را کٹر ادیو ا كرما فرض کنیم ح کت دیگری 


: ابطاء از آن‌دو حر کت اول که درشرو عرق ترك هم مساوی با آن دو 
از کلام جكماع است که فیگو یند أسبت ا بت 4 گا بت سرهد ات 3 سبت 


4 
تك د رہہ سه ا 


- سيوع عو سس و ب سس سس يي سس 


۰ 
ڈیو سر رسسےے۔ سس سو سس سے .ہس ی سس پل یت 


الا كد 


باشد مخاهده ميكنيم که ان تح كت بی طی دمو دة مسافتی اکتا 


وهمچنین منابيم ميان جر کت سریع‌دوم و ترك اوامکان قطع مسافت معینی 
کمتر اذ آن بان سرعت معين بطوريكه این امکان حجزء است. از امکان 


اول و قابل است برای زباده و قصان بدون اماع ع احزاء ایمعا دز 


: خار ج۶ همان امکان غیں ارك که قابل است ترڈای زياد وقصان معنی 


کان ای دار یت "اسع کین اکن مقدار شد با مقدار است 
برای امو فازوبا مقدازاست‌برای ام قار اول که ممتنع اضق وا 
حبزیکه غیرقار شد نمتواند مقدار ام قار واقع شود بسن اجار مقدار 
اس بای ار غار ادا وان ع کت است» كن ساف زمان همان 
ظور یکه شی در رساله حدود مقر ماد ۱ الزمان هو مقدار الح زکه‌من 
جهة المتقدم والمتخر ) ۱ 
فصل هندهم ف 
درببان تحقيق موی کلی وجز ی 

هر مفهومیکه ممتنع نباشد فرض صدقش بر کثیرین آثرا کلی 
گویند اعم از آنکه كثيرين در خارج باشد مثل اندان و فرس و با 


یت مج زو روت + ور باشد فرض صذقش 


بر کہ 


بت[ 






















































” آنفینعتی يست که‌داخل در تحت مجرد معنی خنشيت باشد بلکه مجر د 


— ۳٣٣ ۔ے‎ 


این زص رااراده میکنند کی کی ميتو مد خود وصف اضافی 


را میخواهند و گاهی حمله عارض و معروض را ولکن محل بحث ما 


اف کان همان وصف' اضافی است و همچنان جنسیت هم وصف اضافی 
اعت کەعاز ض‌میدود مربعضی‌ماهیات را پس "از جنس كاهىمعروض 
وصف حنسيت مقصو د است مثل E.‏ و سای خود وصف حنسیت 
اتی اضافی ات و گاهی مجموع عارض و معروض اول موسوم 
به جنس طبيعى است دوم جنس منطقی سوم جنس عقلی و بھمین نحواست 
نو ع و قصل و عرص خاص وعرض عام مثلا,معروض نوعت مثل اسان 
و فرس نوع طبیعی است سود وصف نوعیست نوع منطفی و جمله 
عارش ومعروض نوع عقلی بس اذابتكه این مطلب معلوم شد | کنون 
ا آن کی .که مین اضافی است جنس است و در تحت اوانواع 
خمسه جنس و وع و فصل و عرض خاص و عرض عام واقع شده اند و 
کن مقصود مامعروض اوصاف اضافی اینھا ويا حمله عارض ومعروضخان 

93 نمست بلکه قبن اوتاب اضاقی عام امت سی نوغ بمعنی 
١‏ 


اضاة بی‌مندر ج 
رو یں سس و ہی 1 جس و نوع باون معنى مبا نان 
این است از قیل اين دو خاص در تحت ہك معنی عام که او وی 


کلبه باشد تجهة آ نکه مجر د وصف جنسی‌صادق نمیاید ار مجرد وصف 


7 نوعی س هر كاه گفته شود نوع مندرج در تحت جن است "یی 


مغر وض لوعت مندر ج است دن پحت رمع روطن ديت نه آنکه, وصف 


, نواعيث مندرج در تحت وصف حنسيت است و اما مجرد معنی نوعيت از 


معنی نو عبت بک قسمی'است مباین با او و لکن مشار کت دارد بامحرد 


معنی جنسیت ازجهة آنکه هر دو واقع شده اند در تحت جنس واحديله 
آن کال اشد از اين بان معلوم مشود که حمل مت بز که از 
قزل حمل‌عارض است برمعروض وحمل كاله بر چنسیت ازقبيل حمل 
مقوم ات ار شقوم . 
تبصره - در بیان فرق کل باکلی - فرق ميان کل با کلی 
SEKAN 5‏ لف 
فرق اول - آنتکه کل ما عن ككل موحود است در خارج 
و اما کلی بماه و کلی موجودنیست درخار ج‌بلکه موجوداست‌درذهن 
فرق دوم - آنتکه کل تقوم بجنء است واما کلی مقوم است 
برای جزئی ۰ 
فرق سوم آنتکه E‏ لمیشود و اما طبعت کی 
میگردد جرا ۰ 
فرق حهارم ‏ آانستکه کل حمل باجزاء نبیشود و اما کلی 
حمل بجز ثبات میشو د . 
فرق نحم - آنتکه انجزاء كيل متناهی است و لکن جز شات 
الى نز متناهى یت 
فرق شکم ب آنتکە کل‌محتاج‌است به حضو ر تمام اجزاءخود 
معأو اما کلی محتاج نحضور جميع جز یانش نیست . 










































































































































و انم اٹ از حهة همان تساقى در احکام 


صفت بحال مو دوف تست a‏ حال متعاق موصوف مم 


۳۴ 
فصل هبجدهم : 

در وان معنی واحد و كثير ‏ واحد با وحدة در سیاری از 

احکام ماوی با وعو د است از قیل‌تساوی صدق بر اشیاء و همچنین در 
قوت وطءف زیرا هرجه که وحودش اقوی شد وحدانیت او هم‌اقوی 
است.. که سی ھان 
اند مفهوم وحدت و وحود یکی است و حال آنکه خنین نیست باکه 
وا متحدند و لگن مفهوماً متخالف بس همان طوریکه و حود نمی‌تو اند 
محدود واقع شود بواسطه آنکه اعرف اشیاء اینت واحد هم محدود 


واقع نہد ود چون تصور واحد هم بدیهی و لی است و هر جه که 


هى واؤلى سرد متحقود واقع مشود ہس واحد هم محدود واقع‌نمیشود 


ا و او مو ھت امه 4 
1 


اقام وة وحدة دارای اقسام متعدده است خاصل تقسیمات 
ا ا انت کی میگو یم واحد با حقیقی‌است و با غير حقیقی 
واحد حفقی هم پر دو قسم است 5 صقت وحدة عبن کات آوست ۷۳ 
مناج بو اسطه در عروض, ست کا كانت بار تعا ی ع زآسمه و با صفث 


وحدة عين ذات چد ا مست: ان کا ذات میٹ لوالو حدة ۱ سٹ بعبارة اخری 





ے۳۶ نحت 


نفس رحمانی ويا وإحد بالعموم مفھومی نہ كل وعدت رع و۲ 


عرضی وو احدبالخصوص‌هم بر دوقسماست ہامنقسماست و با غر منقسم ددم 
3 نفس مفهوم وحدة و عدم اقسام است با غير نفس مفهوم وحدة . باز 
اپتقسمھم با وضعى است مثل قطه وبا مفارق ۰ مفارق‌هم بامفارق محض است 
مثلعقول ويا متعلق بجسماست مثل تس٠‏ واما واحد بالخصوصيكه ماقم 
شود : با منقسم بالذات است مثل مقادیر و یا منقسم بالعرض‌است ملل 
جسم طبیعی . و اما واحد غير حقیقی با واحد باللو ع ۳ مثل زدد و 
عدرو که و احدند درانسانیت ويا واحد بالحنس است مثل انان وفرس 
ود زد در حرالے بس انان واحد حقیقی است و داسطه در 
عروض است ۰ برای وحدة زد وعمرو و همحنين حیوان و احدحقیقی 
است و واسطه‌درعروض ات برای وحدہۃ انان وفرس بس صفت وحدة 
اولا و بالذات رای اسان اآستر انا و بالمرض برای تس و غمرود 
و همچنین صفت وحدت برای حبوان اولا و بالذات است وبرای انسان 
و فرس انا و بالعرض و با واحد بالکیف است و با واحد بالکم است 
8 بالو ضم است الى اج ابو اسبت اقسام وحدت و آما کی مقابلو احد 
است درجمیع معانی مذ کوره در فوق و لکن قابل بین وحدة و كثرة 
کش است ننه بالات 1a‏ که وضقه میا کرت ای دا 
کشت مکیل به وحدت بی کال تیان وحدتو كرت اعتارعروض "- 
مکیالیت ومكمالة است ` ۱ 








































7 ۰ 3 
عو تجو ات که لوف ۳۳ 


۰ 
۴ 
٦‏ 
0 
مح ےکی 5 ۴ 
بس تحت 
--_- يع د - س سے 


44 
جد ع 


ہے یا سے 
فصل آوزدەم 

درران متقدم ومتأخر و اقسام منقدم 

مور سا بر ينج قسم است وده انخصار باین مج 

ی متقدم با محتا ج اليه متا خر اقب ۱ 

ا وا ی با كاذ ی مست فد 


نودت قف ۳۹ تشد بر ای وجو دمتاخرمتقدم بالطبع است 3 


ع 51 شدانا کافی 
متقدم بعلیت! 
| کرم دم مبحل احتیاج متأخر نشد ابن هم بردوقسم است يا ممکن‌است 
اجتماع هر ا یک ست ا کر ممکن ند مقدم به 
ژمان است کار سک 
ا کی لتر لق ده بي 
وا گرممکن نشد تقدم اشر ف ات ( ولككن امام درساحث مشرفیه می- 
لو بل مادابل قاطع لی قاباهبم هیچ نوع ع نداریم‌شاید برای اواقسام 
دیگری هم بای دی که وھ مرش قلي نیست بلکه استقرائی است 
محض همینکه صاحب | سفار ردوقسم دبکر هم اضافه نموده که در اش 
خواهیم گفت ) 


نَ شد اجتماع متقدم و مار در وحود با ميان 


ام مقدم 
اول ب متقدم بعلیت متل‌تقدم تفن بد بش اش مفتاح كرجه 
این دو ل تا موحود دز رك زمان م۔اشند لکن عقل حکم میکند 


بر تحی لت مفتاح ست . 


005 
7 





ها ۳:۵۳ ہے 

دوم - منقدم بالطبع مثل تقدم واحد بر امن 

سوم - متقدم بالز مان ! عم ازا a>‏ درطرف ماضی باشد 1 تا 
دس حاضر دور تر باید در طرف »ای هر 
مقدار بزمان حاضر نزدیك تر اشد دز کر ف متقل ی م 

حهارم ۔ منقدم بالرشه اينهم بن دوقسم است ت اول مره طسیعی است 
مثل آرت انواع بعضی تحت بعضی دییگر و با رتب اجان بعضی فوق 
بعضی ڪي دوم ہے3 وحدعی است مت ىلبت صفوف جات اعت در مسحد 
اسیت بمج اب درصو ریک4 محر اب را مبدع قرار دھیم ا ا a‏ متدار 
محرا صد :اڭ ی باشد تقدم دار د 5 آ که دور تی الف 

نحم - مأقدم نالشزرزف مثل تقدم‌عالم برحاهل ومءل‌تقدم بر 

ار ای انیاء ۶ اما وو ق مہ۹ صاحب اسفار اط اہ ەو دة ات 3 
متقدم ۱ احقيقةاست مث لتقدم ودود برماهيت موجو ده بان رحو ا 
اصالت وحود و فرعیت ماهیت 

۲ ۔ متقدم بالق السار بالحق ونی همان طودر که حق تعالی 
دارای شئو نات ذاتیەاست دارای مقامات‌آله. به هم هست قسمیکه باحدت 
خاصه اله وارد نذواهد. شد در واقع ارقم دہ سکری است ان تقدم 
که متقدم وای شید واحد است متقدم حق‌است وهتاخر هم دق سک 
عن دم ی عون است بر وجو د نه از قیل تقدم علت بر معاول چون‌این 
یحو ازتقدم <الى ازاشکال نیست‌میفرمابد (لايعرفه الاالعارفون والر اسذ ون 
ی العلم - مانب منقدم که معلوم شد مقابل هر هر رك ساب اشت.: 































































فصل سم 
دران قديم و حاذث و اقسام قدوم وحادث 
حدوت بتقسيم اولی بردوقسم است اول حدوث اضافى دوم حدوث 
حقبقى حدوث اضافی با بالقیاس آنستکه زمان وجو دش کمتی باشد از 
زمان وجو د جين کر و حدوث حقیقی با مطلق هم بر دو قسم أست : 
اول ۔ حدوث زمانی " دوم - حدوث غیر زمانی دو ت زمانی حصول 
شی است در وجود دق از ارنکه درزمان سانق موجود نو ده 
٠‏ حدوث غر زمانی آننتکه وجودش مستند بذات خودش ناشد 
بلکه مستند بغیر !اشد اعم از ۲ نکه اين استناد مخصوص زمان معين باشد 
و با آنكهمدتمر و بر قرار باشد درتمام ازمنه مثل وحود ممکنات اين 
ا یرٹ وای گزینه بقابل جرح قدم است > ضیمق آولی ابر 
دو قسم است 
اول قدم اضافی . دوم - قدم مطلق‌باحقیقی 
زمان وجودش بشتر باشد از زمان دجود چیز دیسگی .9 قدم مطلق با 
حقیقی هم مثل حدوث حقیقی بر دو قسم أست 
۱- قدم زمانی وآن‌آشتکه برای وحودش بدئی ناشد مثل‌افلاك 


: قدم اضافی آستکه 


نار ول قدماء (زمان باین معنی قدیم نیست بجهة آنکه برای زمان‌دیگ 


زمانی‌نست زمانیت زمان‌بتفی‌ذات خودش میباشد نه بزمان دیک ی اناسل 


. لازم آید)‎ ٩ 


- قدم غنی زمانی : قدم غير زمانی آ نستکه برای و حودش‌مبد؛ی 


ار اب کت 


معنی مرادف‌است با و اجب ۱ 

اثبات حدوث ذاتی - برای اشات حدوث ذاتی حکماء بر اه 
متعددہ ذ کرنمودہ ومادو برهان‌از ان کہ خن مزا 28 

برهان اول آنستکە هرمو جود ممكنى فی حد ذانه مستحق‌عدم 
است وازجھت غير مستوجب وجود چون و ذانی شثی اعت یقتم 
است بر جيزيكه ذاتی آن نیست يس عدم در حق ممکن اقدم است از 
وجود تقدم ذاتى بناہر این ممكن محدث میشود بحدوث ذانى 

بر هان دوم بر ای حدوث ذاتی ممکن-1 تک یم( قاعده 
لن ممکن زدج تر كين ) هرممکنی‌ماهیتش غيراز وجودش مسا شتف 
و هر جين ,که جنین شد محال است که وحودش عين ماهیتش ہاشند و 
الا لازم آبد که ماهت مو حو د باشد قبل از مو جو د شدنش يس ناجار 
بيد وجودش مستفاد از غیں باشد و هر جين که وجو دش مستفاد از غير 
شد مسلمأو خو دش‌مسوق بغیراست وہ رچی که و <ودش‌مسوق رغد 
محدث با لذ ات است پس جه میدهد ا با لذات‌است,۰ 

فصل است ور 
در بیان اثبات ربط حادث 2 

کار عنم اسب ين کا بی یرود وس لما ورا انات آبتاه 
حوادث قدیم ازلی جلت‌عظمته قائل شی متوسطی که دارای دوجهة 
باشد شده اند گنه سيان ط رکه قل یوان اد در طیعت معینی 








ناشد يعنى وحودش رد بذات خودش باشد نه بغیں خو دش قديم نين 7 














ا مکی توسط نفس چون ذات ٹمس مجرد اسٹ ولکن فعل او مادی 
است بس نفس واقع انت میان عقل و طیعت و برزخ يان آن دو همين 
طون نايد ميان حوادث که‌فس‌تحدداند ومبان‌حق قدیم که ات محض 
و محض ات الست برذخی باشد که از حهة انش مستند بواجب باشد 
و از جهة تحددش مدهء‌حوادث ککانیکه قائل بص کت جوهری‌نشتند 
واسطه مبان حادث وقدرم را ح رکات دوری فلکی میداتد و اشخاصکه 
ائ بش کت جوهری برازاخ'میان آن دو راطبايع متجدده موحودات 
میداتدو با فس خود کا ون بهر دوع‌ودت متندح کات 
است لهذا بر سیلقدمه میدو ہچ 

_. هماطوریکه درفصل چهاردهم بیان کردم تور بر دو فسم 
ال تخر کے بم ا هزمح کت على نا :جن ا ایا 
توسط که عبارت آ 
مبتمری است که موجد وراسم < جر کت بمعنی فطع است ت این حر کت 


2 ست اد بودن حسم ما بان مندء ومنتھا ہك آمرواحد 


توسطی اعتبار ذاتش مستمر و ات است ولکن باعتبار نستش بحدود 
مفروضه ما فيه الح رکة سیال و متجدد است اينمقدمه که معلوم شد می 
گوئیم استناد تمامحوادث مر بوط بح کات دورى افلاك است بقول‌قدماء 
و با مر بوط نه طا بع‌متجد ده اشیاء اس ت هول متاخرین که تا دده 
درطبیمت عينثنات اواست همانظو ر ,که قو ماده اولی عين فعلیت اواست 
س طبیعت باعتباری ثابث است ومو تبط است بحق قدیم ازلی و باعتبادی 


متخدد است و تجدد متجددات تماما مرتبط باو است و همچذن جمهود 








- ۳۵ سے 


قدیم اعم اق ۲ که قدیم زمانی اشد حون عقول 3 ا قدیم ذاتی اشد سل 
واحب الو جود که تعام سلسله ممکنات وحاجات منتهی باو است 

یره از سانات فوق و اضح و ظاهر كرديد اج ارثاط 
حوادث بقدیم و مندفع 
با حادث است باقدیم هر کدام که باشد باطل است اما آقسم که سب 


حادث.نميتواند قديم باشد بجهة آنكه | گر سب حادث قديم باشد مسب 


۰ حادث هم بابد قدیم باشد تا تخلف سسب از ست لازم نايد پس ما قرضة 


E‏ ضار قدیما هذ! خلت ٠‏ و اما آنکه سب ب حادث تمتو آند حادث باشد 
بجهه آنکه 3۳1 سب حادث‌حادث شد س مسب نهم بابدحادث باشد 
و همچنن الى غیرالهایه در اینصورت لازم ميايد اجتماع جو ادث خير 
متنا هبه ی تنه در وحود ۱ كنون قطع نظن از اق ا ا مود وآن 
ہم سا EE‏ بودن سل له تخلف از سرب قدیم 


فصل 35 ودوم 


در بیان اثبات علل و معلول و سلسله علل 


وهذا ارخا خلف 


ه رگاه چیزیمحتاج۔شد در وجو دابا در ماهیت سور 
محتاج را معلول ومحتاج‌اله دا علت كويد و عات بر جهار قسم‌است 
عات صوری علت مادی غات فاعلی علت غائى . وجه انحصاز عات به 


یک ي ی شھەمٹھورہ که مود سب‌خادت ۱ 





































































کے سے 
چهاد قب باين طز است که میاو ت 
E‏ ا ات : با خارج از ذات معاول .| 

ل و خر معاول شد بر دی E‏ 
لعل است بابالقوء | گی بالفعل‌شد علت وی است مثل هیثت فشكل 

برای تخت و خانه و اگر وجود معلول,:اؤجود عات بالقوه شد عات 
مادی است مثل جوت برای تخت وخشت و آل برای انه“ و اماقسم 
دو فسم ایت پا علتی 
است که معلول بسب آن يافت ميةنود آنرا عات فاعلی گویند چون 
نجار نسبت به تخت و بناء نست به بنا وياعلتى است که معلول بجهة اواست 


ان را غات غا وص رتو 


دوم که علت خارج از ذات معلول باشد اينهم و 


برای علت اقام کر نیزهست أزقبيل علت‌نامه که واحب 
معلول هنگام وجود علت وعلت ناقصه که سکس اة ارت e‏ 
كه تو قف دارد وحود معلول Rs‏ عات بدون آ :که واحب باشد 
وحود علت با وجود مزال عبر از اقام علت علت بالذات است و 
عات بالغیر است - عات فاعلی وغائی را عات وجود گوند و عاتعودی 


اه وجود 


و ماوع را علت ماهست . 
فصل بست وسوم 
در بیان اثبات واجب الو جود 
حکماء برای اتات واحب‌الو حو د جات عظمته براهین عدبده 
اقامه نمو دةاند برهان اول که آنرابرهان اربق امکان یا 4 


وس اہ 0 پو عو دی هست ی و 01 بر او متا 


بود که تت المطاوب و ا كن حنين موجودی ناشد بس عدم درحقثان 
صحیح است از آ نطرف وحود درحقذان صحيح بود والا مو جود لبودند 


بس وقتی که وجو د و عدم هر دو در حقشان صحیح شد رجحسان يبدا 


لمیکند وجود برعدم آ نها مگر بمرحح مؤئری این‌موثر نمیشودممکن. 


باشد و الا لازم ايد بای او هم موثر دی‌گری باشد ارک بزود ان 
غی رالنهابه ال است و و نماید باول دور است حون این عردو 
۲ وت اجان ناندستهی شود بے سر دیکه مناج مور ساند و 
آن والح اتا اون و سی بر الات شه مطلب است اول 
کیٹ که ممکن محناج يمون است دوم انات استحاله دور اشت 
سوم اثبات استحاله تسلسل است ‏ مطلب اول در ضمن برهان معلوم شد 
که ممکن محتاج است بموث رزیرا که وجودو عدم‌هی دو در حقش 
ان اشت ا دود اوت محال است رجحان یکی ار دیگری وی 

سب مر جحی و ممکن همانطوريكه در وجود محتاج بموثر است در 
قا هم محتاج است زیرا که امکان لازم ذات او است و رفعش محال 
ابت والا لازم آید اقلاب او از امکان بو جوب بااهتناع حال که ثابت 
هد ایام لازم امکان اتا ف امکان مرولا کات مق و 
لازم هر چیزی لازم آنچیز است بسن احتیاج لازم مأغيت ممکن است - 


ميو ثم شکی يست در وجود موحودات حال یا 9 
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۱ مطلب دوم که استحاله دور | 


سے ٣ی‏ سے 
ست آنستکه میکوئیم دود عارث است ار 
مرن وک E 2 E‏ 
هم مو قوف باشد ES‏ الف) 
مو قوف باشد بعناختن ( الف ) در اینعتورت لازم مى آید تقدم الف 
بر خودش و تأخی الف از خوجش و این ۔معال است بداهه- 

فصل بست و جم‌ارم 

در بان ابطال تسلسل 


تسلبیل عبارت است از ترتب امور غير متناهیه و أن ای چهار 


قسم‌است بحهة [ نکه] حادا س له بامعجتمع‌هستنددرو جو د پامجتمع یستند 
قسم دوم مثل تساسل در حوداث قم اول امان احاد هست 
يا بست دوم مثل تسلسل در تفوس اطقه و آنکه دازایترب هست 
با آنستکه ترتبش‌طبیعی است مثل تسلسل در علل و معلومات و صفات 
و موصوفات و با وضعی است مل سلسل در اجا ميان تو قسم 
| نكه نود کو تال 3 ناطل اسبی. این کل قسم اخر اس باق 
ابطال ان اله متعدده ذكر کرده اند از انجمله برهان تضايف است 
۱ بابن نحو که ميكويئد ا:گرسلسلە علل و معلول برود الی غیں النهایه 


و متھی نشود بعلت محضه که معلول آباشد !سر و و ود 


عدم تکافوءمتضایفین لکن تالی که باطل اسث و همخنين است مقدم یا 
ہو مہو سی آبد انتهای سلسله بعلت 





کے مود 

محطه لکن مقدم که حق است و همچنین است تالی - بات حقیت 9 
مقدم در قضیه شرطيه دوم و بطلان‌تالی در,قضیه شرطیه اول بایتقسم است 
فقوي سی تکاقو در طاشن أ ےی هی فا ا 
احد هما اعم از آنکه در ذهن باشد یا در خارج آندیگری هم بايد 
یافی شود. و هر كاد منتفی شد احد هما آن دیگری هم بابد منتفی 
رود . 3 انا مان ملازمة بالك لول ان یلبم نا 
محضه و هر جه در مافوق او است مشتمل است بر علیت و معلولیت بس 
| گرساسله علل,ومعلول منتهی نشود بجیزیکه آن غات محطه انت لازم 
میایدمعلول بدون عات واپنھم باطل است‌حاصل آ نکه | كن سلسله علل و 
و معلول برود الى غير النهايه لازم منايد زیادتی عدد معلول بر عدد علت 
و این باطل است نظر تكافى بودن عات و معلولیت بیان دزوم:1 تستكه 
هرعاتی که درسلله فرض کین ولو لاست بن ای مافوق خود داکن 
همچو نیست هر معلولی هم علت باشد مثل معلول اخیر که فقط معلول 
است نه علت برهان ابطال تسلسل بهطر هه متکامان ميا و بند ممکن تست 
که رشته عا و معلل برودالى غير النهايه هة آ نکه مفووض آنستکه 
جميع آحاد اين ساسله ممکن میباشندپس‌محتاجند بمؤثز ومؤئن درااین 
ساسله از سه قسم خارج نيست با مؤلر خود ساسله است یا جزء سلسله و 
بای جاو ج از سلسله - ۱ 

ل !ا کی موش ود شليئلة باد لازم ميارك هتم اج 
خودش که بطلان .آن درایان دور كقتة شد وا کرموئی دق تمام سلسله 




























































لعضى از لله اشد لازم میا بد که آن عض ادود ۱ ی آنکه موس در 


در تقس وع هتت مؤئر دد عللش نیز باشد واین محاك است د | گر 


مور ور تاملة آمر خار ج از سلسلة باشد خارج از جمیع مات وا 
×ش او ود است بس بطلان تسلسل مسلم و اثبات واجب که مقصود 
فصل بیست و باجم 
در اثبات واجب بطريق دیگر 
برهان ا هان دوم بر ای اثاث واجیب تعالی ۔- رما برهان 
انان موی تام آنستکه در ایجاد ئن کافی باشد و مختاج بعین اید 
که 


ایجاد کردن‌ممکن غبر رامتو قف‌است بر وحو دخودش وجول وجو دش 


مقدمه دوم ممکن‌نمیتو اند مو رتام باشددر انحاد چیری تن 


از غر است‌بی اراد کردن مک كن غير راهم از غیراست بس ممکن 
مو E‏ : کک اک موی دا خ6 


۳ TARE ود‎ 


0 ناحا واخب !ست وه | المطله ب .امش برهان انی اٹ از 
دوم ہی اجار ۶ 3 س 


۰ اول يجهة | نکه محتاج بدور و سلسل تست سے 


برھان سوم ۔ بی‌هان صدیقین | زی که از دا2 وجود اثنات 






و اخلافی که واقع است مان افراد آن دواسطه کمال و قص و 
مت لصو است نهارت مره كمال وحود ا پر 3۳ 
دبگر ما فوق آن‌را توان تصور نمو دو محتاج و متعلق بغير هم نباشد 
زیرا که احتیاج لازمه قص و ضعف اسٹ نه شدت و کمال بی معلوم 
شد ق جو ديا تام‌الحقیقه و واجب‌الهویه و بی نباز از غير است و با محتاج 
01ء للها ليو به و تغلقغیر ایی ال ادوا ار ره که 
و دوم را ممکن الوجود۔ : 

برهان جھارم ارهان طیعنان است که از رادحر کت استدلال 
بر و و د واج مال سكيد Sh‏ یو سجن EOS‏ 
متا مر 3 اسه ا خو متا کات بون غرم بیرق غی 
متح کی دبرا | گرمنهی نهوند حر کات‌باین محر غیی متحو له ابنل 


" لازم 3.1 وتسایل‌هم که ات شد باطل است ,سا تائ حر کات بمح یك 


غرمتخ رك واجب است وآن محر باید طودی باشد که تمام کلت 
او بالكل قداو آن مک س کید اجب الو عورد فت ای 


دریبان اثبات وحید واحب تعالی 
برهان اول برای اثنات توحید حق تعالی برهان درف الو جود 
ات که طر نقه اث شرافنان ۲ ست باین ا تد وحود درفو 
صرف وجوذ اقتضاء وحدت ركذ دحهة ST NSO‏ اء 
وحدت نکرد با اقتضاء کثرت مبکند و با نه اقتضاء وحدت مبکند و نه 











كنوت و چون هر دوقسم باطل‌است بسن بايد اقتضاء وحدت كند فهو 
دان بمالان اقتضاه کھت پا بک لازمەاقتضاء کشر تعدمو<ود 
۱ . ای ا کک مرا اوت رر طحت كشرت اس بذاتہ 
١ ۱‏ . وازعدم وحدت عدّم کثرت هم لازم ۳۷ تدلیل آ نکه مندء کثیرواحد 







۱ است بس از وجودش عدمش ات شد و هذا خلف ' 
هاما بطلان‌قيم‌دوم که لاق ا غیت کید وه اتتاه ک وت 


7 
| . 
۲ 1 بحهةآ نستکه چون ذات صرف الو جو د افتضاء هییکدام را نمکند : 







وحدت و كثرت نمت بصرف الوجودعرضی خو اهند بود © 
1 لازم اند كيه وت الو حو د در حال وحدت معلل بغیں باشد این نیز 


DRONES 









دنت ه درماهت ہت نو وجود رب عان ۹ 





نه خاز ج ازدات حال | گر دو واجب فرض كنيم لازم میاید که حقیقت 





03۲ 
۱ ۱ وجود مشتر 3 باش عبان فر دو هی حقيقت: مغ که مبان دو جين با 


انت 2 با وعی ۵ر کته م که باشد 7 ت کناب در ذات واجب 





۲ جنمی 
گا۔ لازم بدحاصل ھا e‏ خاک باشدھ رسس .کم 






شود 





برهان سوم عو ما و ا دو 









اعد هما قادر نيست بس محناج بغیراست و هر محتاج بغیری ممکنست 


قاور است برای ایجاد هو جودات بس وجود دیگری لغو است و ا کی : 





پس جيل بکه مااورا واجب فرض کردم ممکن شد نه واجب بس فرض 77١‏ 


کک 





دو واجب باطل شد وتو حيد واجب مات گر دد فهو المراد : 
برهان چھارم برتهان تمانم است که خداوند تعالی ددقرآن ۱ 


-مفرماند ( لو كان فیهما آلهة الا اله لفنيذتا ) بعنی اک ود جوا ان 


و زمين خدایان فیرش ختر ازخدای کاله هر آ نہ اہن تعدد 4 کثرت ۱ 
خداوندان موجب فاد و فتنه ا و نظام عالم مختل مشد جحهت ۰ 
مبخناف یودن اراده هر يك نست بابجاد جیزی وعدم ابجاد آن وجون 
عدم اختلال نظام مسلم است بس آاهه متعدده باطل است شت 
فصل بست رهم ۱ 
در اثبات صفات واحب تعالی 
برای خداوند دو گونه از صفات‌است یکی بوی ودای سلبی-صفات 
تیو تیه یا کمالله هشت صفت است اول قادر مختار است یعنی هر کادیر| 
بخواهد میکند وک و امہ نت نه غاحن ونه مضعای بدليل آنکه 
> اک فەل خدا در ایجاذ عالم ازروی اضطرار الات ۳ 
نشدن عالم از او در وجودو اين عدم افكاك با مستلزم و قدم عالم أست و 
با حدوت واحب و چون هر دو شق باطل است پس فاعل مضطر بودن 
خدا عم باطل ۵ ست ۔ دوم عالم ینت بدليل آ که افعال متهن یدای آ ور ده 


(صغری) و هو كرد که فعل من دای 7 عالم است 
ر اشات صغری مخاهده اشیاء 


التوحید.. ۴ 











0 کیا ده 
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میدهد رس حدق آو ند عالم اص ئا دليل 
است ودليل >2 بدیهی بودن ای دوم آ نستکه گفته 






سے ر اہ 






۷3 


مشود خداوندعالم مجرد ۳ ۳۰ عالم است نذات مج ود ون 
شین خودش ` ہس خداوند عالم هم عالم است بات خو دش و هم به غیں 






است طزيق برهان گفته میشود خدا زنده است و هر زنده مدو کک ۱ 








ليد مفرمابد ) لاتدر که الا هار و هو مدرك الاصاز و ندانکه ادراك 
غير ازعلم است بدلیل آ نكهعلم داشتنمابسیاھی وسفیدی‌غیر ازادراك كردن ۱ 
. ماباتها است ذیرا که مرجم ادراك متاثر شدن حاسه است و درعلم‌چیزی 











سوم از صفات شونیه آنستکه خداوند عالم حی است يعنى زنذة . 

1 است و بابندہ بدليل آنکه ثابت شد خدا قادر و عالم است و هی قادرو ۷ ۱ 

1 و عالمی زیی اك سل حداويد هم زنده است جهارم - مر بد است بدلیل متائر نمسشو د ولکن تار حاسه در ممکنات است و اما در ذات باری‌جون 

٠ 3‏ آنکه ایجاد و تخصیص کارها بوفتی غین. از دقت ۳ اجار اکا نیز يسبت و از آلات ياواه عاق است ناجار بإيد آ نرا مق عم 
9 اند 


گرفت . 


یں رات سفن هیا اب لب ست ( بص ره آنمخصص نمتواند 
ششم - قدیم و ازلی است و باقی و آبدی . قدیم و أذلئ بودن‌بنی 


قدرت دای خی اف نراک تبنت أن مام موحودات 3 متاو یاک 





ودرا: رحاه | آنها مختاج بمر نيدت وچو ناین ضفتهميعه موجوداست در نمام ادوار گذشته وجود داشته جه زمان تحقیقی قرض دود و حه ۱ 









فرضی نس پیش از زمان مو خود بو ده و در حال زمان هم مو جو د است 


واما باقی وابدی یعنی وجود مقدسش مستمی وہر قراد است فناء وزوال 


: نايد تخلف ازا رکند. و به همین جهت علممطلق هم نمم نمیتو اند مخصص 
ار RE‏ ی مت اي و و یا 
أ اد مقدم باشد نه مؤش و متبوع باشد نه تابم و ھمچنین بقيه صفات هم 
لاہد میخصص در کارهاهمان 3 












بای حق متصور يسكاس خداو ندعالم‌سرمدی است پعنی همیذه بو ده و 
ns‏ 5 یسیون : - 

انا است) دليل دوم آنستکه خداوندتعالی درقر آن مجید امرميفرمايد بر ذاتش محال است بطریق برهان گفته مېد و د : خدا واخٍب الو جود 
است وهر واحبالوجودی بوده و هست تتيحه میدھد خدا بودهو هست ۰ 
فهو المطلوب 

هفتم - از صفات شوه آنستتکه خداوند تعالی متکلم است یی 
ایحاد ک‌ننده کرت انپا جیا بزبان ین رود وکلام کا حادث 
ات نه‌قدیم بدلیل آنکه کلام مود گاب است ازاجزاء مت نه متعاقه‌در 


"۰ ۰ ۰ <اقیمواالسلوةوآتواالز کوة) ونھی میکند (ولاتق ربوا الرا) ملم 
۱ ار :ارام سيق نود ام متحقق نمیگرده و امن کنده تا ات 
نکند چیزیرا نمیتو اند امر كند و تامکروه نداره چیزی دا هی 
1 1 یق ماد کہ ۳ خداوندعالم مر بدو کازرهاست 

از قات شوتبهآ نستکه خدا مدرك است دهة 2 آ که زنده 
















اگ کی ہے ري که 
5 1 


۳ 


وحود ود هرجیز یکه دآرای‌این دفت با شاد حادث انتک - سس کلام خدا 


هم حادث است زیرا که اکر قدیم باشد لازم میاید تعدد قدماء و چون 
تعدد قدماء کفر اعت بس‌قدیم ۳۹ خداہم کفراست 2 
دلیل دوم ای آ کر کلام خدا قديم 'ناشد لازم تابد كاذب 
بودن خذاآنجا که میفرماید رشا نو سا الى قومه ) زیرآقومی 
آمو ده تا وحی فرستاده شو دو چون کاذب اودن 7| محال استپس‌قدیم 
بودن کلام خدا هم محال است 
شتم _ ازصفاتثوتيهأ آ هد او ند عاام‌صادق ورا 


زيرا كه دروغ قبح است و مستلزم قص و خدای تعالی منزه از قح و 
برهان گفټه میدود دروغ مستلزم قبح و تفراقت 


ات 


قص است - بطریق 
و هر حیز بکه مستازم قبح دقص ناشد پر عخدا روا تست ہن دندغ هم 
ابر خداروا یت . ع 
فصل بست و۵ م 
در بیان صفات سلبیه 
کهآ نها را صفات حلال هم پا 
رات مه عبت ات 


و مت دای ی ہس 
کک بودی و هر مختاجی ممكر' است نه 
اكه محال است اجرد مر کب بدون وخود جزء وخزء هر 


عر 


واجب زیں 


مر کی عن اذام اب 


0 


س 






ف > 










کا ا 
کر کہ یحم باسك پاب آ3 از چزکہاں E a‏ 
ممکن است بس مر کپ ممکن است همین تیجه را مج ددا صغری قر ار 
دهيم گفته شود مر کب ممکن است و هر ممکن واجب نست پس 
مر كب واجب نیست.- 

دوم ۔ از صفات سابیه آندنکه جسم و عرض نت ع ام 2 
نیت بدلیل آتكة اگر جسم باشد محتاج میشود بمکان زيرا كه جم 


بدون مکان ممکن ست و چون هر محتاحی ممکن است الام می ا 
که خدا هم ممکن باشد و اين محال است بس خدا جسم نیست - 

دلیل دوم - | گر خداءتعالی جسم اشد ممتنع است انفکاك اواز 
حوادث وهر حیز ,که منفك نشود ازحوادث حادث است تجهە میدهد 
اکن خدا جسم باشد يس حادث است ست اما عرض نيت نہرا که عرض 
ای اد مہات مو جود عبت ہیں ا کر واحب‌الوجود عرض باشد 
متا ج میدود بمكان و ما ثابت کردیم هر محتاج بغيرى ممکن است نه 
واج ین عرص هم رست + 4 

سوم - صا ا ی 
نیست بدليل آ که | كر محل حوادث واقع شود بايد منفعل ومتفیر ازغیر 
شود و هر متغیر از غیری هم که حادث‌است پس لازم میابد که‌خدای 
الى ایت شود و ان محال است د 

ديل دوم ۔ آنکه کفنه میشو د گر خدا محل باشد برای 





برهان گفته مھود مر کب مساع میں ابی و هر بسا ۱۳ 3 


زه 


۳۳ ۲۴ ۰ pr 




















شب ات 
حوادث آن حادث یاصفت كمال اسك e‏ 
است زيرا که | كر صفت نقص باشد لازممباید اتصاف حق بصفت نقص 
و اگر صفت كمال باشد علادہ بر آنکه مخطور دلیل اول عود میکند ۱ 
لازم میاید است‌کمال در ذات حق . 
( تعالى الله عما يقو ل الظالمون علواً كيرا ) 0 
١‏ حهارم کر ا نمیتّو دذیرا که روت از خواص اجام 
0 است بطریق برهان كفته میشود هر جه ديده ميشودبايد در جهة باشد و 
| هن چه دز جهة است جسم است پس هر جه دیده میشود جسماست و ما 
"۲ 1 ثابت كرديم كه خدا جم نیست : : 1 
۱ ۳" ھ یل وت ات ورای است کا شاهد ابیت نر این ہس قد 
1 قبيل ( لن‌ترانی با موسی و آیه ‏ لا تدر كه الابصاروغیر‌هما ) 
7 دجم - آستکه شروك نداردو الا لازم ميايد فساد نظام عالم و 
1 ملاوه مستلز م تر کیب در ذات عق ميشد ٠‏ جون این طلا فیا فاق 
۱ الات توحد بیان کردم دیگز محتاح بتک رازا ینت . 
1 شم - ازسفات سللیهآ نتکه‌سفات زائد بر دات ندارد ذیرا که 
` قات خداعین دات او است نمخارجاز دات بجهة آنکه ا گر خداوند ۴ 
قادر باشد بواسعاه قدرت ويا عالم باشد بو اسطه عم لازم میاید احتياج 
7 واس بالود بان غبر و هر محناج غير هم كه بمکرن اقت ابی لادم 
شارد که وا الو جود ممکن باشد پس صفات خدا عين ذات خدا 
۰ 1 


ھل 


ست نه خار ج از قذات 






5 


اس 


چچجوت دہجسہو-ے۔ے- جچٗھے_۔-۔۔- 
E 20۳‏ 2 





وا کے 
هفتم ‏ از صفات سلیه آنستکھ بی نیاز از غير است چه در ذات 
و چه در صفات بجهة آ نکه مقتصی وجوب وجو د استنفاء او است آزغین * 
و محتاج بودن غبر است ناد 
له من کپ بود جسم نه موئی نه محل 
ببشريك است ومعانی تو غنی دان خالق 
: فصل بست و ہم 
در بیان عدل خدای تعالى 
ست از بجا آوردن قعل قبيح و اخلال 
نمودن ہامر واجب بدانکه افعال دو قسم اق بکدسته از افعال هستند 
که طبابع سلیمه از آنها متتفر و منزجر | 
و ظلم نمودن در حق خود وغير بتمام انواع‌آن این فمل راقببح وزشت 
نامند ۰ قسم دوم افبالی هستند که عقل سالم و نمس ز گی بانها راغب 
و مايل است از قبيل احترام نمو ن باهل علم و محت و احان كردن 
بفقراء و دستگیری كردن مظلومان اینها را افعال حسن و نيك 


عدل تنز به خداوند عالم ۱ 


ست از قسل قتل نفس محترمه 


"کی ده ۰ این مطلب کهمعلوم‌شد گفته میشو دخداوندتبارلوتعالی حكيم 


است وهر حکیمی مرتکب فعل‌قسح نمیشود پس خدا وند تبارك وتعالی 
هم مرتکب فعل قیح نمیشور زیرا هر كس كه م رتكب فعلقیح شود 
سے است و با E Tee‏ فعل قیح 





E‏ یی سے 
وی - خا آزروی 9۹ 2 رواشت نراق 
آ نكه خدا عالم است بتمام معلومات - 
اما فعل عث و لغؤ حم از حكيم شایسته نیست و بحلاوه 


افعال عث و لخو از اوصاف قص است و خداوند عالم منزه از هر قض" 


و عبی است همانطوریکه سابقاً ابت گر دید : پس افعال خوب راجع 
بخدا است و بد راجع کو مو و باشد ظلم لازم 
يدو ظلم یں خدا روا یسٹ د 

(٥‏ کلام معتزلی:و اشعرى هبر دو باطل است و این ہہ 
“رساله عليحددثات کر دہ ام ) ضياء الدین دری الحمد ل اولا و آخراً 


۰ 


SSR &‏ هم مت 


4 جا 


٦ 
۱ 


2 
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ہے ےم کے r‏ 


مافرضا ماف رضنا 
وچیزیستکه چیزیستگه 
قوه وشدت قود وشدة 
اوہ .۰۰ ام 
ماتیت مائیت 
بدانئى بدانکه 
بالفوة 2 بالقوة 
تضاد به تضاد 
شهوری مشهودی 
مهشور مشهور 
نموه ذبول ثمووذبول 
انتباض 





طهر ان 





مطبعة دا 


فش ناصريه , 
سخ “د 


















فهرست جلد ددم 


فاسفة الإ عزمات 


يو | اصد رہ ا.. رساله نوشته شدم است 
5ے مقدمه در بان مقاصدبکه دداین 
+ فسل‌اول درد کر احادیث وی راجع به تحضمل تام وتعطبم حکمت 
٤‏ _ فصل دوم در سان آبات در فض لت م وحکمت 
_ قصل سوم در سان یکنمت:د مکارم اح ق ور خطب و کلمات قے ار 
۸ _ قیال چھادم وك ار پش از كلمات قسار امو لای متقیان على * 
٩‏ فصل پتجم در بان ظهود ا تفسبر قر آن وحديث 
۰ فصل ششم در پدید آمدن عام ذقه 
۱ ات در بیان صرف و نحو 
_ فصل هشام در بان ظھور اصول عام فقه 
٤١‏ _ فصل نهم در ظهود مشرب تصوف و عرفان 
۰ _ فصل دهم در !يان ظهور عام کلام 
_ فصل باژدهم در بیان ظھور علم فلسفه 
۸۔ فصل دو وازدھم در کنا حکماء اسلام 
_ فصل سیزدھم در اماد ن اخوال فار ابی 
_٢‏ م لفات ابو ضر 
NS‏ 


_٢‏ قصل جهاردهم در بان احوال شرف المك شيخ ابوعلی سينا 


۳۷ » » اخلاق و ديات شبخ 


۸ - مقاسه حالات شبخ با معلم انی 
۹ کر باره از مو اقات شوخ 


۰ ابو عا 


۹ 
ےھ سج 


۴۔ فلسفه شيخالرئيس ابوعلی سینا 
۷ د فصل باز دهم احوالات ایو الفتو ح دهاب الدین سهرور دی 
۸ _ مصنفات شيخ اشرااق 
۹ _ سهروردی در علوم غوی* 
فلفة شيخ اشراق 
١‏ _ فصل شائزدھم احوالات فیلسوف غرب اہوااؤاید محمد بن رشد 
۳ - مؤلفات ابن رشد 
_ فلسفه.آبن رشد 
٦‏ فصل هفدهم احوالات خواجه نعیرطوسی 
۹ _ مو لفات خواجه 
۷ے میک پ علمی ذو اجه 
6 قصل هحدهم احوالات ددا 
هه مولفات »لاصدر او فلسفه 
۱ ۔ فصل وزدهم در بان تاریخ ظهو د فا فه قبل ازاسلام در بو ان 
۲ اناد فلس 
۳ فصل بستم در احوال فیثاغورث و الله او 
1 حکم و تصایح فشاغورٹ 














E‏ جو و ۱ 1 سال4 
ووم الات ةراط و فل غه أى | ر 
٦‏ ۔ قصل ست ائ 2 کو 


0ے زر فه و تصایح تقراط ۱ ۱ ۴ ای ۱ لا ۷۳ ماه 


۰ ۱ : 

١‏ 5 ات افلاطه ! سس مه 
۳7 جات افلاطون مولفا جوا 
۷۲ وا مواعتا افلاطون 


ي و مواعظ افلاطود حاں دوم 


۲ یل للش وتفه اى ۱ مطابق بر گرام وزارت حلیله معارف 
دہ بان آحو ارس ںاہج 

„Ya‏ ول سست وی 

اب _ مولات ارسطو ۱ پر ای سا ششم متو سطه ( شعه ادلی ( 

۱ :ی 
۷۳ مم اعط و ایح ارسعو / 
١ !‏ | 
SY‏ ری ار تعلوطالیس 7 ۱ تالف 
١ ۳‏ 1 ل دع ور 

7ہ ۱ 2 71 ران وخهارم در ین یت جا ۱ 
۱ مد ۲ 2 ۱ 

۸ _ الاق وکامات ا بود ۱ 


6 0 7 


ر ان یت ور فرون وسطی 
٠ 7‏ 


طبع اول 


ا ۴ ا وف ناشر : ( کنایخانه خیام ) خيابان ناضر په 
4 اا و ارت 
س و هه سم هه ۳ 
۸1 فصل مب ۳ | إن لاب نر و فاسفه اد ۱ سے 
۴ای ی سس ہہ خانمه 


سف وس مش همیهف خض خشضص ها 


طهران مطبعة دانش ناصر يه 


آقای آقا ضياء الدیی دری مدير مدرسه متوسطه اتحادیه 











مقدمه 


فلسفه یکی ازغلوم عقليه و فون كليه ثابتة اسك كه بدورہ 
و گرره زایل نمسشود در تمام ادوار كدذشته او ده و در ١‏ امار 
آننده خواهد بو د و ما وجه تسمیه ف قسیم او را بعلمی و عملی در حلد 
اول گفتيم فعلا در این مجلد مقصود بیان شرافت فلسفه از ددی 
آنات كلام الهى 0 وا خار نیو یو خطب و گلمات فصارحضرت اس ما 
على عليه السلام و فرمایثات ]نا ان است سنس ذ کر پدیدآ مدن علوم 
مقدما يو ر وق انون كلام هنن ظھو رع عرفان ومشرب 
تضوف و فاسفه بعداز آن شروع ميكنيم در شرح حالرؤساى فلاسفه 
اسلام ومشرب خاص‌هر رك درفلتفعڈ تاںیخ اص صل‌فلسفه در یونان وشرح 
حال بزرگان فلاسفه أن ديار پس از آن مختصری از حالات فلاسفه 
غرب و بیخان آنها در حصو کن فاسقه و ابر 
بن گس‌ام وزارت حليله معارف باینجا ختم ميكنيم 
( ضياء الدبی دری ) 


رے محلدرا هم مطابق 


سم الله الرحمن الرحیم 


در ذكر احادیث نبوی راجع به تحهیل علم و تعظیم حکمت 


کي E‏ قوانين سے انا و ادل ثابة دين مان اسلام ترغیب ے4 


تحصیل عل م و معرفت ری ى ابسنت زیوا همانطو ریکه تنطهس بدن از اقذار 


او ساج لازم | لی تطھبر نمو دن روح هم از اوهام و خرافات و تنزيه 
نفس ازهو اجس شيطانى واحب امت واه مطلبمحقتی نمی شود مکی 4 
متحلی شدن بز بو ر عام >4 اصلاح امور ديو به و قوام اعمال حبابه 
نزمنوط بعلم است .لذا در شر ع مطھں اسلام 7 ا بلغ شذہ واحاديث 
متعددہ و آ بات ی ا سا گا ا دیده از آن 
بالصين ا اس یتر کا ا وق هم جنا 

حدیث که میفں ماد : اطلب العلم,۰ ن المهد إلى اللحد ) در نت 
فرمو ده : ( نظی اليد جل مسبت یره من علدة تن یه داي 
دير فرموده تھکی سباعة خر عند الله تعا لى من ع عبادة بسعین سنة و (افضل 


السادة طلب العلم ) ف ميفرمايد : ( لاجر فی العيش الالام ناطق او 


اح ند واع) و فرمود قٹاط تكليف وتمیز حبق از باطل مو توف بعلماست 
٩ 2 E‏ وذ دض کت ری میں 
بدانکه حدیث طاب | عم فريضة عل ىكل :مسلم دراصول کافی 
در اب فرض العام ودزجاى ,ديك ز که مذ کور شده است لفظ مسلمه یز 


(۱)تبصره - 

















سے ق ہے 


در خصو ص حکمت فرمؤدط : ( الحكمة ضالة المومن ) باز ميفرمايد: 


( عاشر الحکماء وسائل العلماء و جالس الک رماء ) و فرمود( من اواب 
ف الديا إسكن E‏ الحكمة قله وانطق بها لسانه) درجای'دیگر فرمو د: 
( ما زهد عبد فى التیا الا امطرت به امت وانتت به نات ات الحكمة 
فى قلبه و انطق بها لسانه فرمود نعم‌الهدیه ونعمة العطيهالكلمة من کلام 
الیکمه‌سمعها ال رجل‌المومن ويهديها لاخبه المومن ) مفرماید مااقق 
1 الحكمة اذا رگن به الحكيم 
معلء ل بال آ8 دا تع امک ) حشرت يي هالا قرو 
فصل دوم 
ذرییان آبات در فضیلت علم و حکمت 
چون دين اسلام با جهل معارض است و باعلم مو افق لهذا خداوند 


عالمیان در قرآر ؤ۔ محبد در موارد عدرده و درسو ره و آبات متعد دک 


مفقق ولا تصدق متصدق بافضل 


8ْ 


فضائل علم وحکمت رابان فرموده دمر سا فو وی اهل علم ودانش زا 
نسدت بحاهل و نادان تصریح کر دة از آنحمله در نورڈ( عنکوت 1 
میفی‌مابد۱ و تاك الامئال نضر بھا للناس و ما عقلها الا العالمون ) و در 
سورة مومنن در مذمت ايمان تقلیدی فرمو ده ( و من د ع مع الله الا 
اش لا برهان له به فانما حسابة عند ربه) دزسورة ( زمر) مفوماید (هل 
بستوی‌الذین يغلمون 3الذين لابعلمون درسو رة ( ملانکه ) فرمود ( انما 
يخشى الله من عاده العلماء ) در سورء (عنکوت) فرمود( قل كفى بالله 


شهيداً ینی وینکم ومن عنده العلم الکتاب ( درسورة ( نحل ) میفرماید 


( قال الذين اوتو العلم ویلکم ثواب الله خیر و در سوره(آل عمران 
فرمود ( و ما بعلم تأويله الا الله والر اسخوت فی العلم ) و در سورة 
( آل غمران ) میفرماید ( شهدالله انه لااله الا هوو الملانکة و اولو العلم 
قائماً بالقسط ) و باين مقدار ا کتفا نفرموده بلکه تدبر كردن درنظام 
طبیت و نظر كردن باسر ان خفيه عالم را تصرح و تا کید فرموده در 
سور (یونس) میفرما بد ( قل نظروا ماذا فى السموات والادض ): در 
سورة ۽ (غاشیه) فرمود (افلا ,نظرون الی‌الابل كيف خلقت و الی‌السماء 
كيف رفنت )و در سورة ( بمرہ ) فرمود ( ان فى خلق السمبوات و 
والارض و اختلاف الیل والنهار لابات لاولى الالاپ ) ودر سورة( ) 
ميفرماند ( و تیفکرون فى خلق السموات والارض ) و درمواردعديده 
تصريح بلفظ حکمت فرموده مثل آنکه در سور ( بقوة ) فرمود ( و 
من و تی الحكمة ققد اوتی حيرأ کثئیر !)و در سو رة( نحل ) فرمود 
(ادع الى سیل رہل بالحكمة والموعظةالحسنة) ودرسورة ( اسرائیل) 
موه ( فك كنا اوحى اليك ربك من الحكمة ) وغیر ازابنها اذايات 
ویر که بی از نامل گردن در قرآن مجید معلوم میشو د ودر سورة 
کر فرموده ۱ حکمة بالفة فما تن النذر ) و در سورة آل عمران( لما 
انیتکم من كتاب وحكمة ) ودرسورء لقمان (ولقد تيتا قمان‌الحکمة) 
و درسو رة (ص) (وتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) و ددسورۂ زخرف 
( قال قد نکم بالحكمة و در سوره های بقره و آل عمرآن و جمعه 
(و يعلمهم الکتاب و الحكمة ) و در سورة بقره ( و ما انزل الله عليك 























سی کج 
7 اتاب والحكمة) واضادرسورۂ قر«( وآتيهاللةاليلك والحكمة) و 
در سو رہ آل عمر ان یعلمهەالکتابوالحکمة وی رکا ا ال 
ابراهيه الكتاب والحكمة) وايضاً درسو رة ناء (ائزلِ اللہ عليك الکتاب و 
الجمة ) و در سورۂ مائدہ ( و اذ علمتك الکتاب والحكبة و در سورة 
احزاب ( من آبات الله و الحكمة ) , 
فصل سوم 

دریبان حکمت و مکارم اخلاق ا وكلمات قصار 

از حملهً خطبکه‌حادی مکارم اخلاق ودارای معانی دررباراست 
خطة ابت که حشرت رسو لآ گرم ص فرموده بعد از ناو حمد 
بر خدآوند عالمیان میفرماید (آیها الاس ان کم معالم فانتھواالی معالمکم 
و ان لکم نهاية فاتهو الى نهایشک ان المؤمئين بين مخافتدن بان عاجل 
و قد مضی لا بدری ما الله صانع به و بان جل قد بقی لا بدری ما الله 
قاض قبه فلیاخذآلد سه لنفسه ومن دنيادلاخرته ومن الشبية قبلالكبرة 
و من الحباة قل الموت فو الذی نفس محمد یدہ ما حك الموت موی 
و وت و لا مد الدنیا من دار الا الحنة او النار ) . امير المومنین ٤‏ 


مي 
فرمايد ( يآ کیل ان هذه القلوب اوعیة فخبر‌ها اوعاها فاحفظ عني 23 


اقول لك : الناس ثلاثة فعالم ربانی ومتعلم على سیل نجاة و همج ره ساع 
إتباع کل ناعق يمبلون مع کل ديح لم يستضيئوا نود العلم و لم يلجا 
وا الی دک وشيق ب يا كميل العلم خی من للمال ‏ العلم بحرسك 
و آنت تحرس المال - المال تنفقه اللفقه و والعلم یز کو على الاقاق وضیع 
المان۔پرول بزواله - ا كميل العلم دين يدان به به بسب إلانبان 


ے ۷ ہے 


الطاعة فى حياته وجمیل الاحدوثة BRIS‏ حا کر سیت و 


علیه را" کیان هلك خران الامؤال. و هم احباء و الملماء اقوت 
ما بقى الدهر اعبانهم مفقو دة و أمثالهم فى ف القلوب موحودة أمير 
المؤمنين در خط که درابتداء ء خلقت,عالم و آدم بان فرموده است می 
قر ماند الجمدلله الذی لا سلغ مدحته القائاون . ولا حصی عماحه العادون 
و لا دی حقه المجتهدون :ال لاہدر که بعد الهمم ۰ و لايئاله غوص 
الفطن . الذى ليس لصفته حد محدود . ولانعت موجود و لأوقت SS‏ 
و لا احل ممدود . فطر الیخلاتی قدرته و نش الرباح, پررحم4. و وند 
بالصخور میدان ارضه . اول الدین محرفته و کمال معرفته التصدیق به و 
کمال‌التصدیق به تو حیده و كمال تو حیده الا خلاصله و كمال الاخلاص 
له فی الصفات عنه ۰ لشهادة کل فة آنها غیر الموصوف وشهادة کل 
موضوف اه اة کمن وصفب الله سیجانه و تعالی نقد وک و من 

قی نه فد "ناه . و من ناه ققد جزاہ و من جزاه ققد جهله د من جهله 
وقد اشار آله . و من اشارالیه ققد حدہ ۰ و من حذه ققد عده . ومن‌فال 
قیم ققد صمنه ومن فال على م ققد اخلی مشاه کر م لآعن حدث مو جود , 
لاعن عدم . مع کل شیئی لابمقارثة وغير كل شيني لا بمزايلة . فاعل 
پا سس ى الح رکات والاله نے اک لا منظور ای من خلقه خلقه , متو خد أذ 
شکی + سا س به لایستوحش لفقدع . انشاء‌الخلق ا: اء واتدء » ابداء 


إلى آخر خطبه 



































نس کب 
فصل جمارم . 
در ذكر بعضى ازكلمات قصار مولاى متقيان على عليه السلام 

قال عليه السام : 

(1) رحم الله عبدااتقی ربه و ناصح تسه و قدم تو تمه وغلب‌شهو ته 
فان اجله مستور عنه و امله خادع له و الشیطان مو کل به (ب) ایاکم 
و الفحش فان الله لا يحب الفحش و ايا كم و الشح فانه اهلك من كان 
قلکم هوالذی سفك دماء الرجال و هوالذی فطع ارحامها فاجتبوه ٠‏ 
. (ج) اذا مات الانتان اقطع عنه عمله‌الامن لات صدقة جاریة وعلم كان 
علمه الناس فافعو ا به وولد صالح"یدعوله (د) عدم الادب سب کل شو 
(«) الحهل بالفضائل عدل الموت (و) من لم قهر حسده کان حسده قر 
النفسه (ز) و ما احسن العام يزينه العمل و ما احسن العمل يزينه الرفق 
(ح) الحضومة تمحق اادین (ط) اعظم الخطا ياعندالله اللسان الکذوب 
وقائل کلمته الزور(ی) مالی اری‌الناس اذا قرب الیھم الطعام لبلا تکلفو | 
انارة المصابیح لبصروا ما بدخلون بطونهم و لابهنمون بغذاء التفس بان 
پنیروا مصابیح البابهم بالعلم يسلموا من لواحق الجهالة و الذنوب فى 
اعتقاداتهم و اعمالهم . (یا) اذا کانالاپاء‌هم السب فی الحياةفمعلمو |الحكمه 
. والدين هم السبب فى جودتهما . (بب) العمر اقصر من ان تعلم کل ما 
بحسن بك علمه فتعلم الا هم فالا هم (يج) غاية الادب ان ستحی‌الانسان 
من تقسه ( يد) تعلموالعلم صغاراً تسودوا به کہاراً ٠‏ تعلموالعلم و لولغير 
الله فانه سيصيرلله ۰ (يه) لیس شئيى احسن من عقل زا نه علم ومن علم‌زانه 


رھ 


5 3 وعد أ لامع ع 2۳ 
علم و من حلم زانه صدق وامن سبق دا دقق د ار ” قوی 


( ہو) الروح حياة اللدن و العقل حياة الروح( بز ) قصم ظهری رجلان 


- ٭ خرف کا 2٩‏ ںہ( ط) 
اهل متنسك و عالم متهتك ( بح ) من عرف فة فقد عرف را : 
من عحز من معرفة شنه فهو عن معرفة ربه اعجر (ك) ان لم تعلم من ين 
خت لم تعلم الى این ار 
ال پنجم 
( دریان ظهور علوم تسیر قرآن وحدیث ) 

در بده طهور کین اسا چه درزمان حو د حضرت رون ارم 
۲ 7 تلقاء اولبه م تا کاب و 

صلی الله‌علیه و ا له وسام وحه درعضر خلفاء اولبه سلمن‌محتاج بختاب 
علمی‌سوای قرآن دودند . همیلکه‌دین اسلام باطر اف‌منتشرشد وصحانه 
وه ریزو ور غروات درا شهادت رنیدند 
در اقطار عالم متفرق كرديدند و يا در زوا ؛ 7 3 r‏ 
اخلط با سای مال ا کردند و اختلاف ترا و کنات 


ظهو رآمد ناچارمخناج بوضع تفاسیروحدیت 


و اعراب 
فتاوى و حدوث فتن حیز 
وقوانين صراف وتحو واغت وغيرة شدند ۰ تفصیل این احمال ياين نحو 
ات ا کتاب | سمانی ومظهر احک5م وحاوی قوااندڈر ع 


ارم بض تشه و 
اقم انث بزبان غربی بود ویروان آن‌هم بت عرب اود هيم 


تفهم آن محتاج تسیر الفاظ و توحیه معانی نیو دند . سس از اختلاط‌با 


تفر معانی و توضح لیات الفانا آن شدند . نختان کسیکه فشير 
- ى حم 


پس از آن واقدى و طبری د غيره Ch‏ ۰ س اذ ظهور تفشيس جولتك 


کک در ۱۰ هخوی وفات نمو دة" 























کے و اد 
مقمرین مشاه افو ال خودرا احاديث نبوی میدانستند لهذا حديث هم 
علم علبحدہ شد و برای فرا گرفتن آن مسافرت باطراف میکردند و 
در حوزه روات احادث حساضر ميشدند علم طقات المحدثين ہم 
بن دو علم سابق افزوده گردید و نظر بدخول احاديث مجعوله 
ٹریلوٹا اسان عدن کت از قیل ان .انى العوجاء ( که دز 
" موقعیکه محمدبن سليمان حا کم کوفه خواست او را بکشد كفت 
من چهار هزار حديث که حلال راحرام و حرام راحلال کرده ام 
حعل نموده و داخل کر ده ام ) و أبن عکاشه کرمانی واحید حوباری 
د غیره مسلمین کتب کثیره در خضصوص تمیز صحت و سقم احسادیث 
نوشته و الفاظ و اصطلاحات صحيح و حسن و ضعیف و مرسل و منقطع 
" وشاذ ومعضل وغريب برای تفر صدق و کذب احادیث جعل نمودند 


فصل شٹم 


دریدید آمدن علم فقه 
در فصل سابق گفتیم فر آن که حاوی احکام شرع مبين اسلام 


. است بیروان آن در زمان پغمبر٣‏ اتخاة احکام از خود صاحب شرع 


مطهر می نمودند و محتاج بکتاب دیگر نودند لکن پس از فوت نی 
| کرم ص و خلفاء اولیه چون بنی اميه اصول خلافت دا تبدیل بسلطنت 
کی‌دند برای رفع حوائج ملت و استقرار قو اعد سلطنت دجو ع تصمابه 
و قراء اکسا كن دن مدشة بودن نمودند ..و در استرضای آنان حد 
بیغ ہیی کسانکه روات احادیث و مفسر قر آن بودند بمنزلۂ 


فقها شمر ده می شدند ذيرا که‌هنوز تفرقه ميان فقه و تفسير وحدیث و 


ہے - 
قرائت داده نشده بود وجمعاً يك علم شمرده می شد لکن پس اذاتقال 
خلافت به بنی العباس اين علوم از هم متمیز و متفرق كرديد و صاحب 
هر کدام باسم همان علم خوانده شد از قیل محدث و مفسر وفاری و 
فقیه و چون تقو یت امر بنى العباس بدست ابو مسلم خراسانی و اهالى 
اران شده بود لهذا منصور باہتخت خود را در نز ديك ایران بنا نمود 
تا از مر گن عربيت دور و بموطن انصار و اعوان خود نزديك شود: 
باین هم ااکتفا نکرد . مكانى را در بغداد ساخته واورا قة‌الخضراء (۱) 
تامید و میخواست که در عوض خان کسه مردم آنرا زيارت نمابند : 
رئيس فقهاء مدینه که در آنوقت امام مالك بود فتوی خلع منصور رااذ 
خلافت داد و اهالی مدینه را واداشت که با محمد بن عبدالله بن‌حسن 
بت نمایند کی بس أل قل محمد بدست منصور مجدداً اهالی مدینه با 
متصور لبعت نمودند منصور در مقابل مالك ابو حنیفه نعمات بن ثابت 
کوفی را بشداد طلب نمود . ابو حنیفه در خصوص استشاط احکام فقه 
از قر آن معتقد بقاسات عقلی بو د« بخلاف علماء مدینه که فقط متمسك 
باخار شده و مسلك اخباریین از اینجا شرو ع می شود 
فصل هنتم 
دربان صرف و نحو 

نحو قواعد مقررہ ایست برای داب زبان هر قومى . مسلماست 

که هر ملتی زبان امى خو د را میتواند بخوبی تكلم کند و محتاج ا 


ET‏ 2 با 3 در رساله جبر و اختیاد مذکوره شده یه ما 

















سر 


بت ۰۱۲ نب 


گرفتن این قو اعد شتا مقان آنکه اعر اب زمان جاهلیت مطابق قوانین 


مدو عام عرودض کسی اند بدون آنکه عروض جواندهو با شنیده 
باشند و لکن هر ملتی بخواهد بزبان ملت دیگی تكلم كند ناچار.است 
ازخو اندن قو اعد زبان او ۰ برای همین نکته است که علم نحو درابتدا 
اسلام نوده وپس از اختلاط مسلمین با سایرملل که آشنا باسلوب زبان 
عرب نبو دند برای آ نکه غلط تلفظ,نکنند عام نحو را وضع نمودند و 
میگویندسش آ نشد که روزی دختر خویلدا سدی برمعاویه و آردشده 
گفت ( ان ابوی مانا و تر كال مالا ) باماله خو اند این مطلب دا ابو 
الاسود دوثلی که از اصحاب امیر المؤمنین عليه السلام بود در حضور 
مار کش عرض نمود . حضرت باب ,أن و اضافه و اماله دا برای ابو- 
الاسود مرقوم داشته بس از آن ابوالاسود شنید که شخصی 47( ان 
الله بریشی من‌المشر کین ورسوله را (ورسوله) بجر خواند . ابوالاسود 
باب عطف و نعت را تدوین نموده و بر سه باب اول بیفزود . روذي 
تھی بات مبا انين السماه آبو وہ ی ہت 
فهمیده كفت ( نجومها ) دخترش كفت منظودم این نبود من تعجب 
میکنم اژ حسن آسمان ابو الاسود باب تعخب را هم تدوین نمو د وبر 
ابواب سابقه یفزود . بعد از ابنکه حضرت بدرجه شهادت رسيد و 
۰ حکومت کوقه با زياد بن ابية شد مردی بعنوان شکایت بزیاد "كفك 
( ايها الامیر تو فی اباناو خلف لنانون ) زياد ابوالاسودرا مامورنمود. 
»که تحورا که‌مدون نمو می دم اموز ۰ اول کسیکه ازاوآموخت 


: آموخت وعبداللهابن 


عنسة بن معان مهرى بود ومیمون 


E 


اسیحق الحضرمی ازمیمون وعیسی ین عمر از عبداة و <لبل بن احجد 
از عيسى رو سیبوبه از خليل ۰ سیو يه علم نحو دا تکمیل نمود و کتاب 
معروف خود مسمی به( الکتاب ) زالتالیفب کرد: من 80+ 
هرچه در علم نحو نوشته متخذ از اواست 
درییان ظهورعلم اصول فقه 

کن از علوم میتحدثه در اسلام علم اصول فقه ,ات رک دا 
اوائل قرن دوم هجری طلوع نموده ۰ ایل کسی : کور ود این اعلم 
کتاب إنوشته:أمام شافعی بوده ومباحث اوامرونواهئ و ناخ وه‌نسوخ 
و بیان و غیرہ دا مدون نمو ده ہیں از آن,ققهاء حنفی. و متکلمین ابواب 
اصول را شال و تفصیل داده و ساحث و فواعد آن را| مجهد و .مشید 
ساختند ٠‏ مسرزین دز علم اصول از قدماء اشاعره امام الحرمبن وغزالی 


اسك 3 از معتزله عند الجبار و ابی الحسین صری است. و از متاخرین 


, ایام فخر رازی د سیف الدين آمدن وقاضى مضاوی و اہی عم‌دبن 


الخاحب مساشد ٠‏ ازعلماء شيعه کسانیکه مباحث اصول ,را شرج و بسط 
دادہ ا علامة حلی است ۰ دیفران ,آ نجه نوشته اند متخد 
از كتب ایٹھا است . منای علم اصول پر استنباط احكام ,شرعية است 
از روی ادله اع : کتاب .هاو سته ہی و اجماع عاماءو ادل 
عقله که همان تمشل «نطقی, است کہ علماء اسول ا نوااقیلبات عقا 


مکو تك در واقع عام اصول من كك از علوم مد ہد ست ازقیل جو ٦‏ 


als 5 507 . 5‏ کرو لقت 
و ضرف و معانی وان بو صلی ديك وکلم طبقا لمحبدثين و لفت 


0 











یں ا ا 


ومنطق وكلام خصو صا علم اخير كه د كن اعظم اصول می باشد وعلوم 


خلاف و جدل و مناظرہ ازمتفرعات علم اصول محسوب میشوند 
فصل نهم 
در ظهور مشرب تصوف و عرفان 

اين علم هم مثل سای عاوم از فتؤن مستحدئه است که درصدر 
اسلام نوده و در اوا خر ماہ دوم هحری ظهور و بروز نموده ودر عصر 
اخبر خلفاء عاسی نهارت ترقى وتکامل رسہدہ اصل ومتای اہن علم 2 
اعراض وا قطاع ازدنا ولذائذ وتوحه بسویحق :وکر امو رآ ت 
وا داب خلوت برای‌ععادت است متصوفه میگویند امتباز انسان از سار 
ست اول ادراك برای كسب 
علوم ومعارف ازراء يقين دوم ادراك برای حالات قائم بنفس ازقیل فرح 


حيوانات بادر اك اس ت وادراكهم بر دو قسم | 


د حزن و بارضا و غضب و صبر و شكر بس تقس که مدبى بدن است 
د متصرف در او است ترقی و تکامل برای او حاصل نمی شود مگ 
تواسطه این دو ادتاك وكين رخات روحی برای اسان حاصل‌شد بر 
تر از سای حبوانات می شود و این ترقیات هم حاصل نمی شود مسگر 


بواسظة اعر اص از متاءع دناو اقال شفأه عقی و استغراق اوقات خود 


دز اذ کار و او راد واردہ از بر اناگ ؤائیه دين ,لس برای مربدلازم 
است که پیږدی مراد را نمو ده تا ازمقام طبع تجاوز کر دہ برسد بمقام 


نفس بس از آن بمقام قلب و روح وسر وحفی و ا ا 
را لطایف سبع مینامند که اول مرت آن طبع ا 
اتي ا ت باعتتار فا سالك در احدبة مطلقه که مقام عما ومتام 


بت 0 — 


لا اسم لالهو رسم له است ۰ آن شعر معروف که میگویند 

هفت شهر عشق را عطار كشت ما هنوز اندر خم يك کوچه ایم 
اشاره باين مقامات است و مقصود از كوجه هم کو جه 

طیعت است ت ۰ ( وجه تسميه صوفی ) 

ميان علماء اسلام دراشتقاق لفظ تصوف اختلاف است 

شده بعضى میگو ينل متيخذ از .صفا با جنقه است, رونا ان یں تک 

برا وسول ا کرم س جماعتی بودند که مأمور بجنك بود نة 

هميشه اوقات مشغول عبادت بودند ( یەنی تثبل شاه عباس بو‌دند) و آنها 


را اصحاب صفه می نامیدند و تصوف انان متخذ شده است ت ان حادون 
در مقدمه کو ید ضوف مق از صوف است,ذیر! که این جماعی 
همیشه‌لاس بلباس پشمینهبودداند . جمعی ازمتاخرین این اشتقاق ر اهم غاط 
مشتق از( یوصو فیا) بو نانی است ومعنای ان جکمت 
الھی | ست ۰ صوفى یعنی حکیمیکه طلب میکند حکمت الھی ووصول 
به حقيقةالحقايق را . این قول اخير گویا اقرب بصحت باشد زیرا که 
ظھورمشرب عرفان پس ازترجمهٌ کتب ہونان بعر بی بودہ وتااصطلاحات 
فلسفة منتشر نشدہ بود اسمی از صوفی و متصوفه در ميان نود دلکن 
بس از ظهور فلسفه عرفان هم طلوع کرد 
فصل دهم 
دربيان ظهور علم كلام 
علم كلام هم در قرف دوم ھجری ظهور نموده ( وجه 
ایق ہش من رادل مذ كيزن مزرا وی إن رک 


۲ 

















۴۹کت 


قرآن مجید ازا مذ کوز اتک كه صم در تزيم حق :انك اتا 


دیگری هم ذ كن شدهکه ظاهر درتشیه است » دریدو امن ملعن غموم ۱ 


آپانزا حمل بر تتزیه مینمودند ولکن پس از اثتشار دين اسلام و قبول 
نمودن غير أعراب مذهب اسلامرا جمغی حموة بر واه نموده و 
باعل بن ری كيذه و خداوند ال 3 هم مثل اسان تصور 
نمو دای برای او ہاو دست و كوش و چدم و سای اعضاء اٹ کر ده 
در واقغ محسمة مخض شده غلماء مذهب اسلام برای دفع این بدع و 
عقاید فاسد که ميان مردم شایع شده بود اقامۂ ادلهعقليه نموده و تتزبه 
مطلق را براق خدایتعالی ثابت کردة واین علم را مسمی بکلام نمودند 
در همان أبام بود کل کتب فل از دان بونان نی‌جمه بعریی ند و 
چون ممد عقاید مسلمان عمو ماو فر فه معتز له حصوصاً ود اورا بحسن 
قول تلقی کر ده ودر مطالعه وتدریس 2 و شیده لهذا یزودی شهرت 
عظيمى حاصل نمو ده أمر بدين منوال بود تا وقتی که ابو الحسن‌علیبن 
ادل اشرق شهرت علمی خاصل کرده طربقة متوسطی که نه تنزبه 
صرف و ه تشبيه ضرف باشد اتخاذ نمود جمعی نسخنان ابو الحسن‌افال 
کرده و اعتماد بکلمات او نموددپس از آت فاضی ابو نکر باقلا 
کلمات ابو الحن و تلميذا وابن محاهد را منقح کرده و مقدمات عقله 
و قوانين نظریه برای عام کلام تدوين نموده و مسائل جوهر فرد 
وخلاء و عدم قيام عرض بعرض ومسئلة معروفة العرض لابسقی زمانين و 
۰ امثال انها را برالوابستایقه افزوده بعد از آن امام الخر مین ابو المعالی 


ودیگرآن این سال را شرح وبسطداده وبا نکهخالب قواع کلام متيقة . 


ع ا نے 


از فلسفةاست دستة خود زا معارض فلاسنفه دانسته از قتِل غنالى وامام 


قخ ل الدين رازی ق لکن متأخرین ری علت را تکرده و غخالب 
لمات وماحث فاسفه را دو کلام داخل تلو دة ات فين سڈ الدین 
اصفهانی و قاضى بیضاوی و خواۓ طوسی وغیرہ 

قبصره - كن چه حلم کلام مؤمجب فلخ باب انتتدلال و قناظرة 
ف. باعت رذ ددع ضتخداثہ کر دید ولکن خالی از كامات وامنة قبا نات 
باردة تیست لهذا متأخزین اؤ وا تتقیم نمو دة و ا غالب متتائل فلاف 
کی كو وريه ين اذ تأمل سو من‌طواد فآ معا لاان 
صعديخ: دز کلام مدون شده متخذ ان فاده است و باقی سختان لاطائل 


فصل باز دهم 
در بیان ظهّور علم فلسفه' 
بش أن آ نه دولت اشلآم ب ذزؤه كمال وترقی رسيت ومتله‌ین ‏ 


می ناشند . 


غالب‌علو مال‌متمدنً قديو زا نزجمه بز بان غر بی نمو دنطیهذاد که مركن 
خلافت بود محط رحال ومتط رجال اهل علم واقع شد . مأمون هفتم 
خلیفة عباسی چو پیرو مذهب اعتزال شد بود غالبا مجالس مباحثه 


و من‌اظره تشکیل میداد و با مخالفین اعتزال آغاز مصادله سکرد . 


جماعتى از لا ا که در داز مامو و حضور داشتند کد اگ 


بخو اهتد اقافة ححت و ذليك برائاثناتمدغائ خود نمامد ومخالفن‌خود . 


را كاقلا مغلؤب كتتيذبايد کتب‌فلاسفة بونان دابز بان عزبی ترجه نمائيد 


۱ و ابن مطلب زا در نظرمأمون جلوه داده ودر محل اوضضم كرود دس 











با بر قول صاحب فهرست مأمون ارسطاطالیس را در خواب دیده 
برسيد : ايها الحکیم ماالحسن قال ما حسن فی العقل قأل ثم ماذا 
قال ما حسن فى اشرع قال ثم ماذا قال ما حسن عند المجهود قال 
ثم ماذا قال ثم لاثم ) پس از این داقعه مأمون شائق بقل علوم 
پان ی کل ددد و بسلطان روم نوشت که كتب فلاسفه بو نان را 
حمل رغداد نمايد و حجاج بن مطر و ابن بطریق را فرستاد و آ تكتب 
را حمل ببغداد نمودند و قسطاین لوقاملیکی و حنین بن اسحق و ثابت 
بن قرةالحرانى و ابن بختیشوع وآل ما سر جو هلهو دی وعدالمسیح 
بن عبدالله الحمصى و موسى بن خالډ و يحى بن عدى وغيرهم را مأمور 
بترحمه كرد و آنان کلیه علوم فلسفه و هندسه و موسيقى و ارنماطيقى 
و طب را ترجمە نمودند و چون مطالب فلسفه و منطق.مؤيد اعتزال و 
علوم مبتحدته شد و موافق با مذاق معتزله گردید همانطوریکه قلا 
مذ کور داشتیم در اندك زمانی شھرت عظيمى احر از کرده و حکماء 
بزرك طلوع و ظهور نمودند که انشاءالله عم قريب خواہیم كفت 
فصل دو از دهم 
در ذکر حعماء اسلام 
اول کندی 
از فصل سابق معلوم شد كه | کش‌مترجمین کتب یونانی بعربی 


از غیررمبلمین بودند مگرایویوسف یعقوب بن اسحق کندی فلبوف. 


عرب که از اولاد سلاطین عرب بوده و سبش به يعرب بن قحطان 


يم ا نشوو نمای او در بصره شد ہیں از آن به داد ` 


هساقرت کرده و کتب ارشطو دا غر‌جمه ننواده و شرح داده "و دی 
موضوعات متعدده تلف نموده ۰ عد مولفات و مترجمات ,مقوب 


در جدود ۲۳۱ مجاه و رساله است و درنزد مأمون و معتصم و متو کل 


ر٢‏ معزز و محترم ممز بسته * عقيدة او دز حكات همان مشرب متا ات 


که متسب بارسطو مساشدو دز حدود سنه ۲۱۰ هجری درسن هفتاد 
سا لگی وفات کرده ۰ از کلمات او این است که می گوید عاقل 
میداند که بالای علم او هم علم است لذا می کوشد برای آن ولکن 
جاهل چون دارای این عقیدہ نیست ناچار بحال جهل میساند ۰ از 
جمله وصایای يعقوب فرزند خود این است که می كويد ( یا بنی 
الاب رب و الاخ فخ و العم غم و الخال .و بال و الو لد كمد و الاف‌ارب 
عقارب ) ایض از حمل وصایای او این‌است که می كويد آ یا بنی‌قول 
الا صرف البلاء وقول ۱ نعم ) يزيل النعم و سماع الغنا برسام حادلان 
الانسان پسمم فيطرب وینفق فبسرف فیغم فیعتل فیموت )و نیز میگوید : 
( تى من ملك ھی غلك السلکۃ العظمی اوستنی عن المون‌و من 
کان کذلك ار تفع عنده الذم و حمده کل احد وطاب عثه 

وقال ايضاً لو افسد احد احسن الاعضاء كان مذموفماً و اشرف الاعضاء 


. الدماغ و مته الحس و الحر كةو سایرالافعال الشريفة و مستعملوت 


السکر بدخلون الفساد على ادمفتهم و متی توالی السکی,علی بدنه رض 


دماغه وامتد ضعفه و بعد عن القوه المظهرة للافعال الارادیه و النفسائية 2۰ 








ہے پر کت 
فصل سیزدھم 
در بیان احوال فارابی 
دوم ازحکمای اسلام ابو نصرمحمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان 
از اهل فاراب تی کستان پیرش ازعمال دولت و سرداران لشکر بو ده 
ابو نصر مهاجرت به بغداد کرد و در نردابو بشر متی بن يونس تلمذ 
نمو ده سس شهی حرآن رفت و در نود یوحنا بن حیلان ( ياحيلان ) 
منطق ارسطو را تا آخی برهان دیده ميج جا مراجمت بفداد کرده و 
علم فلت مشاء را کیل نموده ف پس اذ آن بشام مسافرت کرده و 
یه می در توااحی مات بر يراد و در سل ۳۳۸ رات کرلک 
الدوله حمدانی که از جملمریدان او بود بر اونماز خواند و 
خارج دمشق مدفون شد ٠‏ ای ان اخلاق فاضله و ملکات حسنه 
بو ده بسیار ذ کی النفس و عالی الهمة معرض از دنا قانع بقوت قليل 
دائماً مشغول بتفکی درحکمت بود و تبیع در آراء متقدمین میکرد ٤‏ 


از کلمات او ابیت که می گوید . انمام السعادة بمکارم الاخلاق کیا 


ان تمام الشچرة بالثمرة و میگوید : 


( من رفع نفسه فوق قدرها صارت نفسه محجوبة عن نيل کمالها) از . 


جما ادعيةُ منسوب به فادابى یکی اين است کہ می كويد ( اللهم انی 
اسئلك یا واجب الوجود ويا علته العلل . باقدیماً ام يزل ان تعصمتی 
من الولل و آن تججل لی م نالامل ماترضاہ لی من عمل ) و می كويد 
۰ اللهماليستى حال اليها و کر اما تالانبياء وسعادتهالاغنياء وعلوم الحكماء 


اک یں 
مث لفات ابونصر 
آم تن اند جیوه 13( محلد در منطق و فلسقه و تحوم و هندسه 
و طب تالف نموده مهمترین تأليفب او کتاب احصاء العلوم اسث که ' 


رت دو وتف قسیم کده: 


هر علم لنت" ۔ متطلق * ب ریاضیات و.نجوم 4 ب اقسام 
ذو كا علوم طیعی * - علوم مدنى ٦‏ اعلم کلام و ماوراء طیعت 
۱ یکی دیگر از مصنفات فاذابی دساله ایست در عقل و برای عقل 
شش معنی قائل شده ٠‏ اول معنيككه ميان عوام مشهود است که میگو ينذ 
فلات. كبن عاقل است.۰ دوم آن معنائیکه متکلمین کی گویند 2 ا 
ممایو حبهالعقل او ینفیه سوم آن منیکه ارسطو در کتاب برهان گفته 


برای امتیاز ميان صحیح و فاسد . چهارم آن مننائیکه ارسطو در کتاب 


اخلاق م ذکور داشته بجهت تمیز ميان خیں و شن .که مدت عمرانسان 
متزاید میگردد < پنجم نابک ارسظو در کثاب: یں کفتهبو او دا 
به عقل بالقوه و عقل بالفعل و عقل مستفاد و عقل فعال تقسیم نمو ده : 
ششم آث عقلی که ارسطو در مقالۂ سوم از کتاب نفس تعبیر بعقل 
فعال کر ده ۰ 

سوم از مصنفات فارابی آراء اهل المديثة الفاضله است که پس 
از اشات واجب و توحید وتات ذاه اق ومر اب نو جودات و اخوال . 
اجسام فلکی و عتصری و سب متامات ورؤيت ملك و يفيت وحی و 
ام ند انسان محتاج باجتفاع و تعاون است و محل اجتماع 











فاضله . مدینۂ فاضله را تشیه نمو دابا نسان صحیح‌المزاج عاقل کامل که 
تمام حر کات وسکنات او مطانق با عقل ومو افق باشر ع است و مقادل 
+ مت فاضله مدینه جاهله و فاسقه وضاله را قرار داده ميكويد مدن جاهله 
آن مدینه‌ایست که اهلش معنی سعادث زا فهمیده بلکه خطور بمخله 
آنها هم نکر ده سعادت عظمی دا در لذات‌حیوانی وتمتع بهیمی میداتد 
دحال آنکه از ستعادات واقعی وخبرات خقیقی کی بهره اند و ابو د 
حاهله فاسقه مشابه انتان جداغل است که بغیر از صفات عير ان و 
اوصاف بهیمی چیژ دیگری نمیداند كما اینکه عاقنت این شخص جاهل 
هلا کت است عبت آن مد هل فاسقه هم هلا کت و زوا 
۱ 


ل و تفرفه 
ست ٠‏ مقصود تکمیل قوس بتری و هدایت آنان بطریق امستقیم و 
7 فصول بخیرات و اصال مت فعال ات . چهارم از مصنفات او تساست 
المدینه است که نهم باين رویه و اسلوب است " پنجم فصو ص الحكم ٠‏ 
() زساله جمم بین الرآئین ۰ الابانة ع _ غرض ارسطوطالیی ۰ 
() رساله دز معانی عقل ۰ )٩(‏ رساله عبون المبائل ۱۰(۰) اللکت 
فیما ,صح و ما لابصح من احکامالنجوم ۰ (۱۱) مسائل متفر فلسفیه ٠‏ 
()دساله ماینبغی ان بقدم‌قل تعلم فلسفة ارسعاو * (۱۱۳ رساله‌فی السیاسه 
(۱) تتحصيل السعاده * )٠١(‏ کتاب الثنيه على السعاده ۰ )۱٦(‏ رساله در 


اثبات مضارقات امات ۰ (۱۷) رساله در ماہیت نفس و سعادت وشقاوت 


او در تشه قرت فارسی ۰ 


تبصره + این مقدار ازمؤلفات فارانی کہ ذکر شدسوای اول‌نره 


نگارتدہموجوداست 


میں ہے 
. ابوه ر دراخلاق پیرومشرب افلاطونبو وه ڈلکن 
در فلسفه ط رقه‌ارسطو را اتخاذ کرده و فان اه وا شرح و سطداده 
ملخض فليفة فادابی ۱ 
فارابی موجود دا اولا بردد قسم نموده واجب ونمکن ميكويد 
ای نت که هر گاه ما اد دا غبرموبود قرض کنیم محالی نم 
نايد و موجودات ممکنه نمی تواتد بروند الى غین 0 غير النهایه و الاسلسل 
لازم ہد بلکه ناجاد ارت از انتهاء بمو <وديكه او واجب لذاته است 
واما واحب آنستکه از فرض عدمش محال لازم آ 3 واعلتی هم برای 
وجو دش زت بلکه او علت تمام موجوداشت و این موجود وبا این 
علة العلل خالی است ت ازجمیع قایص ومنزه است ست از تمام شو الب امکانیہ 
و اوازم اجنام ماديه . نه برای او جنیت ونه فضلى و نه برهانی ديرا 
او بزهان است برای جمیم اشياء فهو اژلی وابدی . اوخیی محض ات 
و عقل و معقول و عاقل صرف است 
میگو بدافعال حق‌معلل غرض نست وصدورموجودات از او ه اززاه 
طبع اس بلکه نهور اشياء از حق بواسطة غلم دای اوست » بس علم 
حق علة و جود موجوداتست یعنی معطی وجو د ابدى است و دافم عدم 
مطلق :1 ابو نص مسثله ( الواحد لايسدر عنه الا الواحد ) دا باين نحو 
میفرماید که نخستین مبدعات از حق عقل اول | ست که وأحد بالعدداست 
ولکن کثرت درمندع اول الو رش پدیدآمد راک e‏ 


بذاته است و واحب الوحود بالاول بواسطة 1 نکه عالم اسی بذات تخود 














سے چ ٤‏ ہے 


و عالم است بمبداء اول وان عقل اؤل دید آمد عقل ثانی و فلك اعلا و 


هکذا نا برسد عقل فغال مجوود از ماده . فارابی دو خصوض عقول 
معتقد است که ا: نواع متخالفه می افر ايوم کی ک هر کدام نوع 
علیحده است و عقل الجين سیب خود تقول ازضیه و عناصی اوبعه‌است 

و افلاك راطیعت خاسه میداند و میفرماید خوق و العام درافلاك ان 
نیست وهمچنین ثقل و خفت وحرارت وبرودت یعنی. آ نيجه که از خو اص 
و لوازم عالم طبع اس ث افلاك از [ نها منز اند . میفر‌ماید افلاك صاحب 
تفوس ناطقه و دارای معلومات كلى د جل ىام باشند و حر کات افلالك 
حر کات مستدی اس چی جل كات جودی عدق عشقى رای تشه بضدءدارند 
د داداى تخیلات جز ئی نیز هستند که همین تخیلات جزئیٰ سب تشیین 
ار کان ادبعه و ظهود :کون د فساد در عالم طبیمت شده. فادابی اتام 
دا من کب از ین و صورت میداند و جزء لابتجزی را که مذهب 
ذیمقر اطیس است باطل کرده و در .خصو ص مکان مسلك جنهور حكما 
را منقد اعت که عبادت است ان سطح باطن: جسم حاو که مماس‌است 
است باسطح ظاهر جم محوری: ۰ مسالو ید نفس حسخانية الحدوث و 
روحانبة البقاء | ست‌سعادت و شقاوت رس از موك راجع نفس استا ہین 
قول افلاطون که قائل بو خود نفس است قلل از بذن, و قول اتقال 
تفن از خضدی بجت د دنا فى مان کور ة خرن وک ور موه وق 
باطل است 


این بود مختصری از فلسفه فارانی .کہ مذ كان شد ۰ 


فصل چم‌آردهم 
در يبان احوالشرفالملك شيخ ابوعلی‌بن‌سینا 
ادلی ینود كم 


بن عداله بن حسن بن علی‌بن‌سینا است : پدرش از موطن 


بلج بوډ در نمان نوح بن منصور سامانی مھاجرت ببخادا نمود و از 
طرف نوح ايحكومت:ولايث خرمثیان ازتوابع بخارا معين شد و اذ قريه 
اصيمق به افشنه عیالی اخشار نمود دو سز از اوا متو لد تا ا 
چان ودیگری را مخمود نایب حسين که مکنی بابوعلی است اززمان 
طفولت آ یار هوش وذکادت ازاوظاهی ولایج بوڈ بدرش پس ازدجواع 
پخارا معلمی برای از تعبین کرد ابوعلی در مدت قليل خافظ قر آن و 


جمیع علوم اذب و نقه شد ۰ س اذآن شخصی معروف بابو عبد له نانلی 


که دازای علوم اوائل بود نيخارا وارد و بمعلمى ابو على معين شد و 
لکن شيخ غالب مطالب علمی را بمجرد اثارة استاد بق جهو ذوق 


طبیعی خو د استنباط مينمود » پس 
شيخ مشغول بمطالعه و سِاحثه کتب طب شد و در سن شانز ده سالگی ا 


لهالا مغر وف : كريديد. در همین !ہام وج بن مور ,را مرضى 


ضعب زدق داد که جمیع اظیاء ازولاجی درمانده شدند ۰ چون ا بوعلی 


در طب شهرت عظیم حاصل نمو ده نود او زا دز خدمت توح معرفى 
1 کرده وبراى معالجه احضارنمودند ۰ شيخ نوخ دا از مررض رهانید نظر 


بحدن خدمت به آبو على احازة دخول در کتاینانه دولتی که دارای 
چندین هز ارمحلد بو د داد ۰ شيخ علوم اوائل و. کشت مضتقه حلم سلف 














SN تك‎ 


را مطالعه کرده در هبجده سالگی فارغ التحصیل از جميع عاوم مد و 


مصتفات ومؤلفائش دراقطارعالم منتشى گر دید وآوازۂ هوش وذکاوتش 
گوشزد خاص وعام شد . کتاب حاصل و محصول و کتاب و ائم 
را در همان ایام تالیش فرموده بس از اختلال امورآل سامان بجرجان 
مهاخرت کرد : آمدن شيخ بججان با خلع قابوس از سلطنت مقادن 
شد . لهذا شبخ قصد ری نمود و بخدمت محدالف وله بن‌فخنا لدوله رسید 
و او را از مرض مالتخولا نحات داد مو اف ارت به همدان رفت و 
شضس الدوله صاحب همدان را که متلا بمرض قوانج بود معالجه کرد 
و از ندماء خاص او کے دید و ماد انت وزارت شدو چون مر ‌دمان 
بزرك همیثه اوقات محسود دون همتان می باشند گرژهی برشیخ حسد 


بردلا و ستاه تا بو او شورانیده و ا موالش را ناد غارت داده و او رااز 


در بار اخر اج كردند : ابوعلی جهل روزدر خا ابو سعيد نامى مختفی: 


گردید و چون مرض شمس الدوله عو دت نمو د ناجار امر باحطارشیخ 
اک 55 بس ازمعذرت تکلیف تقلد وزارت نمو د لکن اس ازفوت شمس 
الو فين از موق ایتناز گرقت وور خا الو غالپ عطار مثغو ل 


اتمام تالبقات خود کی ود سیت دشمنان اودر نزد سر شمس الدوله 


متهمش کردند که باعلاء الدوله کا کو به صاحب اصفهان مکاته نموده 
لذا دیخ را كزفته م یر A‏ 
۱ ٹلا کے رم از افعارش" این اےی 
دخولی بالیقین كل کماتراد 
' هنكام ورود بقلمه گفته ۰ بسن از 


2 الك فى اول 


ET‏ هم داشته عود نمو ده ر 


تمو د و اج الملك و سن فحن الدوله به همان قلعه فردحان ناهنده 


شدند . بعد از عو د علاء الدوله و رجوع تاج الملك بهمدان شيج را با 
خود آور ده ودر خا شیخض‌عاوی منزل کر ده ومنطق شفاراباتمام:رسانیدہ 
سيس متتكراً ازا همدان باضفهان فیا ر کرده ودر نزد علاء الدوله در 
نهایت احترام میززیسته و اد شتعال یامن دريس و تصنیف داشته و در سفن 
دوم که بھمراھی علاء الدوله عازم همدان بو د در ائناء راہ مرض قولنج 
س ازوصول همدان مرض شدت کر ده 
ای زاف بزمآن ایوس کر دید اموالش دا بفقراء تقسیم نموده وغلامان 
خود را آزاد کرده و در سن 
سنہ 4۲۸ هحری برحمت انزدی ببوسته رحمة الله عليه رحمة واسعه و 
گرا تین نيه اند : 


حجهة الحق ابو على سینا 


or‏ شالئی درروذ جمعة اول ماه رمضان 


پل مر 


درشا کرد كسبكل علوم درتکز کردا ینخھان بدرود 
اش EV‏ 
نا بر این شعن -نین عمرش 4ه می شود و سال وفانش ۷ و 


الله اعلم . 


اخلاق وديانت شيخ 
شیخ الرئيس دا نمیتوان با مردمانعادى هقايسه کردو با سابى * 
حكماء ترصن وی میتو ان از اشخاص فوق‌العاده 


E‏ در تن 










































حت ۷:۸۲ د 


70 ۱4۸ سالگی جامع جمیغ علوم وحاوی تمام فنون شود ۱ نهم بانداشتن استاد 

۱ ف نودن اشناب در واقع اين مره ات تالی لو ولات 

" ۱ شیخ کانه سر تا پا عقل بای نوده و ذکاوت صرف". شالهتا 
کنات ف شه او دیده نشده تذو اهد هد صاحب نزهة الارواح متنوسند 

امک در درخ شرف یا کا کت ازقیل ماو 


طالع تو لدشیخ سرطان 








آفتاب و زهره هم در در ڪه شرف تخود نو دند و این ملله نادرا اتفاق 


۱ 1 ی آفند , 
اعتقاد شيخ در باب دیات 1 اثتکال خالقی دود خنان قوی بو ده که 





کت ھن کان مالي ی برای من مشکل می شد وضو میگ رفظم و بمسحد 
۱ جامع میرفتم ودود کعت بوانت دیدن . گناد الهی استغائه‌منمودم 
۱ مسائل معصله و مطالب مثکله برای من باسانی حل میشد . ابوعلی اخلاص 
. مت داشته خصوصاً نست بامیر مومنان لی عليه 


هابت سب 
السلام گنعت اخلاصش ان اشعاد کا ل معلوم شود ۰ 
میفرماہد 





۱ 5 بأد عشق در قد ح ر بخته اند واندریی عشق عاشق انگیختها زد 


۱ ۱ ۱ با حان ور وان بوعلى مھر على حون شير وشکر بهم بر آمیخته| ند 
۱ با میگوید : 
يك با دو باء ی معکو س عين وانف باخط حلی 
مقاسه حالات شیخ با معام انی 
ما ا کر ان دو فاسوف بوك اد را با هم مقایننه کنیم می لیم در 


ر اخلاقش افلاطو نی 


ازحاحب و 






۱ اخلاق و آمار اختلاف کلی وذ اہو 







ا د 
یم ڌر انزوا و کناده جوئی 


ارسطو طالیسی بعد از خلق 


و بقوت فلبل قناغت نمو دن ومعرض ازدنا بو دن كاملا مشابه‌افلاطو فست 


لق قل‌فقه اش 


و اما در مشرب ف اق کلمات حکمت شارح و موید. ارستاو فكو ا 
از فازابی سثوال:کر دند تو عاام ترق با ارسطو .کشت | کی من ددنمان 
حبات اوبودم بز د کترین تلمیذ اف محسوب ميشدم و اما ابو على آزهر 
معلم اول بو دب و افلاطون را چندان و قری 
نمیگذاشته ۰ از شيخ سئوال کردند ادسطوافضاست پا افلاطون ددجواب 
گفت ا گر نود بمجیدارسماومن افلاطون‌رااهل‌عامنمیدانستم پس‌معلوم 
شید که شخ با حالك جرد وانزوا و کناره گیری ازخلق متخالف بودة 
و با مشاغل دولتی و نالفل نابز كنان مفل اوسطو ام افق و لما آثار 
این دو لتكيم : فارابی 
طولانی هم کردہ چندان آثاد علمی از خود باقی نگذاشته. گنچه 
احمالا از 


جھت بعنی علماً و عملا مرو 


5 ]که آشیدہ خاطن وفرااغت بان داشته وعمز 


ات قات او از مبان رفته و با تر جمه بلاطان شده و لکن 
بقيه که موجود است و همچنین از کلام مورخان فهمیده میشود غالا 
مختصرات بوده . شاید | گن تمام مضنفات او را جمع كنيم بانداذۂ 
منطق الشفای شيخ شود واما ابوعلی با 1 نهمه مذاغل دول تیاو گرا ری 
و حس و تعلد و عمر قلبل متحاوز ازصد وست کتاب ورساله تاليف 
نموده که هر کدام مشتمل ی ا 5 ۱3 محلد اباك 
کر بارة از مولفاٹ شیخ 
١‏ قانون در طب مشتمل ہر ١4‏ مجلد ۲ با شفا مشتمل بی ۸ 


راد ۷ یذ تنل که فخت فا است ۳ مداد ٤‏ _ حاصل و محصول ۱ 
























































ہے ۳٣٣‏ م 


محلد مامت العرب در لغت ۲۰ مجلد TRE‏ ۰ مجاد ¥ 


اهارات 2۰٩+‏ کتاب البق . ف ای 
41 یکت 


27 هدآبه در نٹ 


عون الحكمه ۲ مجلد ۸- 
الا خلاق کی حکمت تفر قنان ۱۱ اشن نامه علائی 

عرشته ۷۳ ت محضیل‌العادہ ١١ب‏ تقاسیم العلوم ٠‏ 

جال ب مختضر اوفلیدس ۸ غزح مخسطی ۱۷۶ 

ز کنتاب السداءو المعاد(الی آخ,) 
ابوعلی 2شعر 


قريحة شبخ قر بح بو ده که قهر 1 بو اسطه لطافت روحش با موی 


٦‏ فصو 


الموخز فى المنطق ' 


شعر تناسب داشته نظى باون اعیفه اتی که * شیح هم درفادسی کر 
حو فو نزمان هر جه میگفتند و می نوشتند عموما 
بعر ہی بوده لهذا اشعار رئيس هم ليشتى بعربى است . از حملة اشعار 
فارسی او بملاوه آن رباعيات قىل این جند رباعی است : 
ژ منزلات هون كر برژن تھی قدمی 
نزول در رم کٹ چا ٹوانی کم 
وادرك این عمل رهروان بجالا کشت 
و فاوح جهانی داز ا کرد 
درمقام عجز گو بد 
دل 3 حه در این بادیه نسار افك 
۱ باق ای اذ اض وا 


اندر دل من هزار خو شید تافت 


< 





ا بوره 
عالم انان کرش گویا يكفيرش و ده لذافتیخ ان دباعی 12 
انشاد كردة 
گفر جو منی ۳ اف و آسان شود 
محکمتر از ایمان من انمان, نبود 
در ده جو من "یکیو آنهم كافر 


در همه دهی 


چت يك مسلم‌ان نود 
در موقع مرض موش این رباعی را انشاد كردة 

از د کے ون سياد تا اوج زحل ڑگ شه امت لات 829 رال 

لمردن جستمزقید ۳۹ رمکروحیل هر ند کی ناڈ گتان 55 دند اجل 
واما اشقا عریی شیخ یکی ےم سر رو عون است که دنه خن 

کفته و مطلعش این | 

هبطت الىك من‌المیحل رن 

مححو به عن کل مقلة عارف 


تا آ خر قصیدہ کہ ۲۰ 


ورقاً ذات تعزز و تمنع 
وهی التى سفرت دام تتبرقع 
بت‌است واین قصیده از اجل قصائد است وحكماء 
وعرفاء بر آن شروح متعددہ نوشته اند . درمقام تحریت وترغيب تحصیل 
عل م میگوید : 
هذب النفس ہا 
ا کا بس مرا عدو مکی او 
فاةا .اهن‌فت*- خانك' حى و اذا اظالعت فانك مت 


ازهمه نالا غر آن قصیدۂ راه که صاحب عنون الایناء ذ کی میکند 


۰ 171 7 بے سے سے 
ودر مننوب بودت. آن بشيخ ترديد دارد در داقع | گی کوننده 


يه به )۴ 





Es 


مم سنج 


- ڈو ےش او سی 


تسس عضو 


ت ge‏ 
سس سے ۳ ag‏ 


)ع ی وس جمس سس سجن 
تسس 

























































کے وپ ہے 
این قصيدك شيخ باشد عاو مره و باندی مقام عام او را در نچو م و حفر 
كاملا مدلل ميدارد ۰ اين قصیده واقعة هجوم تر را بمملکت اين ان محم 
کرده و وفایع هو لناك اورا بظور مسوط بان نمو ده مطلعش این است 
احذر تی من القران. ااعاشر و انفی بتفسك قل قر النافی 
لا لتك لد 
۱ 


تلهو بها فالموت اولی بالظاوم الفاحر 
ين قصیده متحاوذ از بنجاہ پیت است و دد اح بت اشاره 
بانقراض دولٹ ئی عاس کر ده مسگوید . 
تمحی خلافته وینسی ذ کرد بین البرية صلع رب قادر 
فتری‌الحصو ن‌الشامخات مهدة لم سق فیها ملجاء لمسافر 
و ترى قراها والبلاد تبدات ید الاين کل وحش نافر 
( فلسفه شيخ الرس ابوعلی سبناره ) 
شیخ در بیشتر ازمقامات ومطالب بر وفاسفة ارسطو ومحقق و شار ح 
کلمات اوست 
شيخ در خصو ص حدوث عالم میفر‌ماید مونجودات طراً سوای 
حقتعالی ممکن الوجود بالطبع اند دلکون و اسطه فعل مدع و اجب 
الو جود میشوند ۰ یعنی حق تعالی واجبالوحود بالذات است‌وما شوق 
الله ممکن الوحود بالذات و واحب بو جود بالغین مساشد شیخ در 


خصوص مراب قوۂ نظریة انسان واتصال او بعقل فعال میقرماید اسان 


.در م رتیه او کے خالی از کمالات و عاری از علوم مساشد و لکن 


استعداد ول در او مو جود EZ‏ مرته را عقل هيولانى 


نامیم حون قا لت معحی 4 اق شيه بھیولی اولی اتش رگ خالی 


٣ 


۶ 


نے ا ہے 


از تمام صواراست ولکن مستعد أت ى ڈول رن هر دوداق : 
او حاصل شد | کنون بعقام عقل االملكه نائل‌شده و لکن معلومات 
اوهنوزمفید یقین نیست بلكه مفيد ظن است ہر كاه اذ این مقام ترقى 
نمود وادراك مسائل نظرى بطو ر شهود بر ای او حاصل شداین‌مقام مسمی 
بعقل نالستقا داست بواسطة استفاده مطالب ازعقل فعال سن از اینکه ملکه 
استحضار مطالب ای اسان وس فاد دا 9 محتاج بکسب جدہد و 
مققت تازه نشد آ نو قت بمقام عقل بالفعل رسیدہ ميفرمايد اين مقامنات 
ار عه شده صفت کتات اتی برای اشان طقل در يناف امو صفت 
ای وت تعتزلة غقل هیولانی است ) پس آز اینکته منادی 
"كعات راآموخت 12 باق تکمیل ان کون این مره بمو ته 
عقل الما که است ) و هر گاه رسد برض کال وڈلیکن۔ھنوز 
کتات برای او صنعت دائمی نشد و ملکه راسخه نگردیده (اینمرتہ 
راسحة در نفی‌شد که هروفت رجو ع تما بد با محتاج لکشب حدم 
ناشاد ( اینقام نظیرعقل بالفعل است ) پس از آن میفی‌ماید این سلوك و 
تشه بمحردات در اسان داد ای درحات متفاوته و شا متعددد است 


سے 
که .صادق ابو در حق او .گفته مود( يكادزيها باتك ولد ا 








سوت 




















نار ) و مره :نو ہٹ را ميتوان از این ر اه بدست آورد و استتاط کرد 
شيخ در رسال که دراشاتحقیقتشو ت وشته اب ام که ضز ان میا ید 

از قول نبق | کزم.که فرمؤة ( اد بق دبی فاحسن تادیبی ) وایضا 
فرمود (و علمناه شن لدنا علما ) و چون روح القذس که بر ی ارواح 
است و حرلیل اك است»و بر بد وحی الهی است دائما لن خود. وا 
پوس او داد :بق آنکس الک كبيط و سک ون اودر لان فلك اليلة 
دهد جنانکه فرموده ( صبغة الله و من احسن من الله صہغة الخ ) شيخ 
درغالب مراتب عقائد دینی را لباس عقلی منوشاند خصوے) مله نوت 
وماج وخو ارق عادات زا میفرماید ارال وسل واترال کب :اق 
ایمان بواجت الو جود وتتزبه تام آلوهیت از لوازم بشربت اعت اظهار 
معحزات و خوارق عادات بوهان است بر مر تة شامخة نبوت ميفرهايذ 
همانطو ریکه براق عبون خفون و اهداب واحبو لازم است برای 
ارقاد و هدایت اق نوی خدا و اثظامات امون شری وجود سی 
هم لازم است در جای دہگرفرمودہ روح القدس چون هماه است ونوت 
چون خط و رسالت چون سطح و دعوث چون جوهر و ماك چوت 
راو هناط و وروی جت بروح" ایت لس" لفوی عت 
مات شوت بود میق رفاہد <سم عام است و 2اه قاض جسم ميحدوس و 
معان و مدرك و قظه نا معين و نامدرك و نا موس جنانکه فرمو ده 
(۷ تدر که الابصاد) پس انتدای همه چیز‌ہا قطه‌است ( لقاهرفوق عاده) 


وانتداء همه کارها روخ القدس امنت ساطنت قطه برهو جو دات‌معلو موسلطنت 


نف قدسى برمعقولات ظاهر چنا نک عزاسه» فر مو د وهو القاهر فوق‌عناده 


ہ ۳۵ — 


شيخ در خصو ص قدم وحدوث فس میف‌ماید تفس انسانی حادث 
است محدوث بدن ذیرا ا گیپیش اذ بدن موتجوه بود يا.متكش بود يا 
واه اول معال است ییا كا هون سب من خضي لدب يي 
حجن بمواد بست : 

و قسم دوم هم محال است ذیرا که بعد ازپیدائی ابدان لازمآ يد 
که تسر قل .وى ایدان بر سیل سوبو دو نه عچنان امل برای آنکه 
مردم در عالمات و حاهلت مساودی سند و باستهداد. بدن فی بدان 
متصل شود ازمو اهب:صوزتاندی‌بدن کند. الخ 


و در خصوص بقای نفس میفرماید قس انسانی باقی است بعد 


ازمقادقت:بدن:زیرا+که قوام قسن ملق بین چٹ غالا اتاتب لان 
بدن إبطلان نفس بلکه متعلق أبنت بو اھب دورش 
شيخ درخصوص بطلان تناسخ ميفرمايد اتقال نفس ازبدنى. بدن 
دیگررمحال است برای آ نکه؛ استعداد بدن‌اقتضای‌طریان هس کندازواهب 
الصو روفضان واہب الضوربر اجام بر سيل وجوب است بس هر كاه 
که یدنحانث شودلازم آ ید مھ ای کند بالاو امتا فيس ا 5 
اثتقال نفین از بدنی بدن‌دیگر جائز بودی لازم آ بد. که یاجسمحادث خالی باشد 
انفيض و اهب لصو روابن محالست و بالازمآ بد کرٹ جنم را دوق باشد 
و این نژهحالست و اما درخصوص معاد میفی‌ماید نفس اسان بعداز مفادقت 
از يدق بررایش.سمادت و شقادت است زرا اکه از مرك رین عراف هان 
وت بت جیا بعد از مفارقت حالی باد مخصوص ‏ ازسعادت. ہو 
شقاوت و الم و راحت و لذت وعقاب بسن واجب باشد شرح این اخوال . 




















































اد ردن اما احوال :بدن در معاد و آخرات از راخت و عقاب ولذت 
والم القع كرمع حقه آنرا شرج کرده اسث و تفضيل داده برخی 
دا بں سيل رمن و بعضی دا بن سيك ایجاز 
و اما رغیت .حکمای الهی بعادت و لذت روحانی ذیاذ ی با 
از رغت یشان بسعادت و لذات جسمانی و قرت ایشان از شقاوت و الم 
تا پس از آن شرو ع میکند در توضیح و تشریح اینمطلب 
شيخ همين مسئله معاد دا دررسائل فارسی ۱ که نزد نگارنده مو جو د 
است ) بیان فر مو ده و ما عين عنارت او راذ کی کردیم- شيخ درالهیات 
شفاء در فصل هفتم از مقالً نهم در خصوص معاد جنين میفر ماد 
ان المعاد منه منقول فی الشرع و لاستل الى اانه الا من طرق 
الشريعة و تصدیق خبر النبی و هو الذی للبدن عندالعث وخیرات الیدن 
وشرورۂ معلومةلابحتاج الى انآ بدلو قدبسطت الشر يعة الحقة التى مانا بها نينا 
وسیدنا ومولانا محمدصلی الله عليه واله‌حال السعادة والشقاوة العی بحب 
الندن و منه ما هومدرك بالعقل وااقبای الرھانی وقدصدفته أاذوة الخ 
قبصرة ے بدا که سه مسئله است از مسائل فلسفه كه اہو حامد 
غسرالی آنها را مخالف با شرع صور نموده اول مئله قدم 
عالم - دوم مسئله معاد - سوم مسئله عام حق تعالی بحزئیات . از بیانات 
ساقه حو اب مسئله اول و دوم معاوم مد که در اتل اول-عکما عالم 
را حادث ذاتى میداتد نه قديم ذاتی تا مخالفت با شرع لازم آید .و 
حواب مسئله معادهم معلوم شد که مقصو د حكماء اشاتسعادت وشقاوت 


وا امک ای فس وترقیات روحى که برای اثات آن میتوان 


نال که کسی را ان ر از خود نمیداستند بی او حسد برد« ودد. : 


برهان عقلی اقامه نمو د ۱ 

واما الام ولذات جسانی که شر بعت حقه محمدبه صلی الهتله 
و آلهآنها را كاملا شرح وبسط داده محتاج باقامة برهان‌نیست واما مسئله 
سوم که علم حق تعالی باشد نسبت بمو جو دات کان فاسده درشزح حال 
ابن رشد که رد برتهافت نوشته ذ کر خو اهیم کرد تاعدم اطلاع‌غزالی 
نست بمقصود حکماء ظاهر ولائم كردد 

فصل بانزدهم 

دریبان حالات ابو الفتوح بحیی بن حش بن اميرك مشهور بيخ 

شهاب الدین سھروردی و مشربخاص آن در فاسفه 

شيخ شهاب الدین سهروردى مشهود به شيخ مقتول و ملقب به 
( المويد بالملكوت ) در سے 544 درفر یه سهرورد که اذ فراء زنجان 
است متولد شده پس از طی علوم مقدماتی مسافرت نمراغه نمو ده و 
در خدمت شيخ محدالدین جلی تحصیل عام فلسفه و فقه کرده ودر 
مدت کمی حائن علوم عقايه و فنون قله شده در شدت ذکاء و کثرت 
فلت وتصائیف بدیعه وتالیف‌عجیه وغوردرمسائل‌فلسفه میتوان گفت 
نظیر شيخ الرئيس ابو على .بن سینا بوده ودرعدم اعتناء بداو آعراض 
از لات ومشتهبات آن شبه فارایی شیخ شهاب الدین در صراحت کلام ٠‏ 
و صدق لهحه و مان حقایق ہی بروا بو دو همان مسئله اباب قتل او 
را فر اهم نموده پس از اینکه متوحه شام شد واز ا نحا مسافرت داب 
کرده و با فقهاء و علماء !ان بلد باب مباحثه و مناظر< آغاز کرد دول 

















— ۸ ۳ ہے 


نزد ملك ظاهر شکات كرده و شيخ را بعدم ديات متهم ساحته و حکم 
کف وفتل‌اورا ضادر نمو دند . ماك ظاهنظن بحسن ارادت ونیکی اعتقاد 
در حق شهاب الدین در قتل وی منامحه کرد و احکام فقهاء حلب را 
محری تمود. فقهاء باد سلطا لاح الدین شکایت نموده و در 
خصو ص فقتل شيخ سااغەو ابام گرندند ۰ سلظان براق خوش 5 دنا 
توستان ماك ظاهر را امر نمو دک شهاب الدين . سهرتوزدی و! .قتل 
برسان . بسر هم اطاعت ید كرد و ذف شيخ موحد و مکاشف امور 
عقلیه و اسرار الهيه زا بقتل رسانيد و در خارج شه حاب مدفون. 
شد ۰ وسند هنکامتکه چين “ترك نمود این شمررا اناد کرده و 
می خواند : ۱ 
اری قدمی اراق دمی وهان دمی فهاندمی 
قتل شيخ در سلخ-ماہ ی الححه نه 4۸۷ هجرى واقع شد 
مصنفات شیخ اشراق 
شيخ آشراق در حدود پنیجاه میجلد کنتاب بعی‌بی و.فادسی تاليف 
گر آن قیل لاحات و وجات ےر لاتوک الاشر اقب 
هيا كل النوریه - بسثان القاوب - طوارق‌الانوار کتاب "تقیحات درعلم 
اول و بزدان شناخت الخ - سهروردی درغالب مصففات و تألیفات جه 
در نثر وچه در نظم تقلید از,شیخ الرس نموده‌مثل آ نکه رسالهمسمی 


بغبة الغريبه را مشابه وساله الطیں شيخ تأليفت كردم و رسالة المعوراج ‏ 


را شبيه رسال مع اجه شيخ نوشته و قصيدءٌ هم درنفس گفته نظير قصيدء 


. عینیه ابو علی ( میکوید : ) 


خابوت هياكلها بحرعاء الحمی 


و و اک 

وضشت لمغنا ها القدیم تشو فا 

ونافتث نحو الدیاز فشاهدت ربا عفت اطلاله فتمزفا 
سهر وردی وعلوم غربيه 

اين اصائعة مو سد شهاب‌الدین سهز ور دی دار ای عام سمبا دو ده 


میود حکایت ک رد برای من حكيم ابراهيم إن ابی الفضك کہ من با 


شيخ و جماعتی از تلامذه رقم درخارج دمشق در هنكام صحت رشتة 
كلام منتهى شد بعلوم غرببه دمح فرمود نظر كنيد بظرف مشرق د ینید 
قر یکو و خوش منولی ابت این مواضع و اپو عمارات رعا د 
همین که نظر کر دیم دیدیم عمارات بسار عالى و بوستانهای سبزو خر 
و درختهای كيثبى بر در هم و نهررهای فراوان و مغنیان خوش الجان 
جتان دی 5 تا کنون نیدلاو نشنیده بودیم از لذت آن منظرحالت 
لهت و حس‌تی مشابه اغما برای ما حاصل شد . بس ان ساعتی آن مثاظو 
مکو مجو و نا بدید کر دید واثری هم از آن یافی بوم نویه 
حکایت کرد برای من یکی از فقهاء عجم که‌هنگام مبافرت آزدمشق 
بر خوردیم یکل گو سفندی بکعدد كوسفيد بمباغ ده درهم از شان گله 
خربداری نتوديم ۰ هتوز مقداری از راه تفه که ایض تر کا 
بها مضاوف یہ كفت یی او وید زابد ر یں این است با بن 
قیمت بیفز ائید ويا گوسفند را عوض كنيد . شیخ كفت شما بزدیدمن 
اوزاراضی خواهم کرد. مدتى شيخ شبانتى كمانرا معطل‌نمود تإمامسسافت 
طويلى را پیعودیم . شبخ هم رشت سخن را قطع نموده براه افتاد شخص 
کان دست او را قب قیمت نداده کحا میروی بکدفعه دست ۱ 
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شيخ از بازو قطع شده ودردست‌تر كمان باقیماند و خون جادی گر دید 


آن شخص از دهشت این واقعه دست را رها. کرده و فراد بر قرار 
اختباز نمود. شیخ هم دست را بر ذاشته ا مشق کر دید ٠‏ دیدیم هراز 
دستمال جين ديكرى نبود : زاین قبيل حکایات دلیل‌است که شيخ بعلوم 
غر بيه هم آشنا بوده 
فلسفة شيخ اشراق 

شبخ اراق گر چه جامع حكمت ذوقی و بجی هر دو ابو ده و 
لکن مبناق عموم مصنفات او برطریقه فلسفة ذوقىو کذف نهادة ومسلك 
قدماء از حكماء و افلاطون را تو ضيح و شیر نموده ودر غالب مشائل 
با مشائین مخالف ومتاند است ولکن با ابن مرز درفاسقه و مقاماتمعنوبه 
و مشاهدات كشقية نمید انم خو نه قائل باصالت مهية وفرعیت وو دشده 
است جسم را مر كب از هيولا و صورت نمیداند میگوید جسم متسل 
است فی حد ذائه وحال درخیزی ات بعنارت اخرى جسم جو هر بیط 
است در خارج و قابل است.برای اتصال و اتفصال و این حوهر یط 
باعتنار اك هسفی لجسم است ولکن از <هت قابلت 1 بر ای 
ت من مہم کپ 
کتاب حکمة الاشراق گفته شاقن است با ]ينه در تلویخات فرمو ده 


نو عبه مسعی اهنول است ی . گراجه دز ا 


فکمه الاشر اقحکم کردهاست به بساطت جسم وجو هر بت مقدارودر 
و عرضبکه انمقداز است در اول مقدار را در عداد جواع رشمر ده است 


۱ و در انی حزء اعر‌اض و لیس هذا الا التناقض 


1< غسق 


تست 


شىخ اشرزاق مكان را ایاعر ودج ودن داد و قول مشائین 

که مکان را سطح باطن از جسم حاوی که مماس با سطح ظاهر از 
جم محوی است باطل نمو ده میگواید این بعد محرد موسوم است بعد 
مفقاواد بعٹی نود فطرت شلیقه این مطلب ‏ از جملة :بديهيات اولیه 
مانا هی ژفد - شیچ گی چه وین جرا جسم با مشاین مخالف 
ايك والکن در ,طال حزء لانحزی موافق مساشد. شیخ اشراق 
از و اجب تعیر نوز الانؤار میکند و از عقول مجرده نود می گوید 
لور مجرداغنی بکشت و آن منتمیٰ بور الانوار است و ما سوای 
او از اشرافات ود الائو ارند و محتاحند باو و هو القاهر بکل شی ا5 
جماه ادعه ای که بشخ اشراق منسواب‌است یکی این اسا که هد 
گر : اللهم با قیام او وه و فائض الخو د و منزل السکات "9 متتهی 
الرغات مئورااود و مدر “الامو ر واهب خاة العالون امددثا ور و 
وفقنا لمر ضاتك و الهمنار 3ك و طهرنامن جن الظلمات و خاصنا من 
الطنیعه الى مقاهدة انو ارك و معا نه اضوائك و محاوارت مقر ك 
و مواققة سكا ماکوتك و احشرنا مع الذین اهمت علیهم من الحلاة که و 
الصدق» و الانباء والمرسلين : 

فصل شانز دهم 


در a‏ حالات فياسوف غرب ابو الو ليد مجم ان آحمد ان 
محمد فن رشک 


a‏ کے رہ 
او الولید معروف بان رشد در سنه ۰ هحری در ده فر طبه 


ا بلات ات ملد کی‌دید بو اسطه شلات ذكاء وتو فرھوث ففعانت تلق 














در اندك زمانی مبرز در علوم عریت و فقه و طب و فاسفه شد ودر سن 
۸سالگی‌مسافرتبمرا کش که ان ایام مر کزخلافت امراء موحدین 


و مجمع علماء روحانين بود نمود : دیس مسلمین در ان تاریخ یوسف 5 


بنعبدالمثومندوماذامراء موحدينبود كهابنتومرتمعروف بهمهدىدر 
اوائل قرن ششم هجری کج بود. يوسف از حملة خلفائى 
بود که دوست دار علماء و مربی اهل فضل و حکماء بوده . ابن 
طفیل اجب . کتاب خی بر قطان ک یکی آن حکا : 
اندلس لود و دز نزد بوسف قرب و ولى داشت این درشد را 
دز حطور خلیفه معرفی نمودهو جوائز سینه و عطاهای جلیله ازطرف 
ليه ا اجه أب مد رهم كب ج راد میتی ۳ 
که موسوم بجوامع الفلسفهاست : بس از فوت ابن طفيل طبیب خاص 
بوسف شده و در حبات بوسف با نهات عزت و احترام مز بت 
پس‌ازفوت یوسف قوب پسراوملقب به المنصور باه که چهارم خلیفه 
است ازامراء موحدین بخلافت معين شد . منصوردرانتدای امرحكيم 


رایهات محترم ومعزز داشتی . فضاوت اشبلیه وسيس قضاوت قر طبه 


باو محول بود و در احکام و فتاوی از روى عدالی کر شاسته یکتق و" 


حکیم است حکم میفرمود ۰ عافت دشمنان بر او حسد بردة و ذهن 
متصو ررا مشوش کرده متصوره‌قر‌رداشت که محلسى از فقها ومحدثين 
لد در مسجد جامع قرطبه. تشکیل شود و این رشد را در تحت 
مجا كمه آرند و آ نجه رای فقها اقتضا نمود محری دادند ۽ س از 


ا افون چون ماشه که در متاطیه حرف او نخواهند شد 


بتدون محاکنه خطب قرطبه را گفتند باو اد أل 1 7 


مردم ابر _ رشد و اصحاب او از دين خارج شده .ا 
مين در ميان ءسلمان اتدار داده اند . لهذا از حور امیرالمومنین 
در خو است ست میکنیم که‌اورا بقتل رساند ولکن منصور! ابن رشد واصحاب 
لئ مد مود ۰ بی ازیکنال که ازحس دتبعد او کذشت 
اشراف و اعبان قرطه متصور را راضى :موده وامی باحضار آبن‌رشد 
داده شد و الکن لن رجوع او بمرا کش و فوتش چندات 
طولی فوشت و در سنه ٩۹۰‏ بسن ۷*٩‏ سالک داز کی مان دراول 
دوآت التاصر بالله سر المتصون بالله برحمت أيزدى نوست ٠‏ میذو سند 
یکی از هاش که موجب كينة منصور با ابن رشد شده بود این 
بو ده است که اہی رشد در کتاب حبوان در خصوص زرافه نوشته .وده 
است که من او را در در بار بادشاه بربر دیده ام و لکن مد از حس 
گفت دشمتان من ین كرك اند و گرنه من نوفته بودم برین. اکا 
برين دا بربر کرده اند ۱ 
مولفات ابن رشد 

ابن رشد متحاوز از هفتاد مجاد كتاب درعلوم مختلفه ازقبيل 
فقه و اصول و طب و منطق و فلسفه و غيرة تاليف نمو ده که مگتز از 
آنها تررجمه لاطن و يا عبرى شده واصل عربی آنها از بين رفته دلکن 
آحه که مو خود است از این قرار است : اول - تهافتالتهافت دد بر 


غز‌الی دوم - قصل المقال سوم -۱(کشف عن مناهج لادله جهارم - بداية 


المحتهد وتهاية المقتصد جم یک جوامع ال لسفه ششم عطق 1 ان مقدار - 8 

















بل[ 3:9 مت 


او وا ای رواد موحود ات یی تفه قلا اشاره قد با 


تر حمه بالشنة خارحه شدۂ و با الا از مان رفته 
فاسفه ابن رشد 

ابن رشد هم دارای حِنه فقاهت بو ده وهم جذه طبات و فا-وفی 
را دارا بوده ولکن از آثارطنى او آ نجه که مسطور شده چندان مهم 
ودنہ و ہمقام اہو علی تسیا حي زيككه أساب اشتهار او شده فقط حه 
فباسوفى ایی یئ ہت ارسطو را تلخيص و تقیح لمودلا و عبارات 
مقله ۵ ایل متاه او ا تو ضیح و تشر یح 1 رده . همان شرو چ اين 
رشد اسباب فهم فلاسفۂ غرب گر دید نسبت ت شلسفه ارسطو و علت شهرت 
او در عزب هم بو اسطه همین کته ار 

فاسفهٌ 5 رشد همان طر بقه فار ایی 9 شيخ است که مد از 
فلسفه ارسطو است وچیز دیگری اضافه نگ ردة فقط در بعضى > دس اتا 
زاعلا وارفم‌است او[ که 
ابن رشد عمد درو ا ا باویدھد اما جيزى کەما 


ی باشیخ وكا لاست ت (۱)ولک ن‌مقام شيخ 


بايد خیلی متشک کر از ابن رشد باشم همان رد بر تهافت غزالی و اطل 
د کلام اوست کے بواسطة عدم اطلاع یں اه طلاح و با خود نمائی 


كردن نزرد عوام نست کفروز نذقه بروسای فلاسفۂ الام داده خصؤضاً ١‏ 


سه مسئله همیحتانکه در فد صول ساقه اشاره شد جواب مسئله اول و دوم 


۲ (۱) این رد در حوامع لفاسقه که باسلوب شفا وشته + تسخه خطی 
آن نزد نكارنده موجود است تمام طبیعی و الهی و منطق ان باندازة الهيات 
3 نیتست: واش نسبت عدم فهم دز بار؟ مسائل بشیخ میدهد و لخن مطاب همان 
است "که در متن فته شد 


۲ بو اسطه ماشی و مستقبل و 


کے ی بے 


حادد درمسئله سین دهم ازمسائل مختلف فه که در کتاب تهافت مذ کور 
داشته ميؤويد : ابن سينا گمان کرده است که خدا عالم بموجودات 
است بنحو کلی بطو رکه عام حقتعالی مندر ج در تحت زمان باشد و 
ار غر و تبدل بذیرد و حال نکه نتر ند 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السمو ات.و لا فی الارض الا انه بعلم 
الجزئیات نو ع كلى و ایس هذ الائهافت و:ناقض الخ ) ابن رشب میژوید 
منشاء این مشاغه همانا عدم تقرقه بان عام خالق ومخلوق است و قياس 
مق تن احدعلمین است بدیگری ملحض سخن ابن رشد در رد اين ميئله 
آنست که متعلق عام نطو ر کلی مساعأبايد موجود باشد. نه معدوم (مقدمة 
اقل ) مقدمه دوم آ نبتکه آیا تعلق گرفتن علم حق تعالی" لموجودات 
مشابه است با تعلق گر فتن علم مخاوة ق با مغابرومخالف است ‏ مب لم است 
که تلق _گزفتن علم حق بمو جو دات مشابه با علم ما يست بلکه اعلا 
واشرف است بس‌همانطوریکه علم حقتعالی اشرف است نت بعلم مخلوق 
وحه تعلق او بمعلوم هم بايد اعلا و اشرف باشد پس میتوائیم بفوئیم اذ 
برای مو جودات دو وجود است یک اشرف و دیگری اخس د وجود 
اشرف عالت وحوداخس ات 4 سااع | كه شيخ می كويد وجه تعاق 
گرفتن علم حق بمو جو دات نمیتواند بر نحو دل وتثیر باشد زيرا که 
لازم1ء بد ذات باریتءالی‌محل جو ادث واو | شود مسر ۱ 
اشرف از عام مخلوق تھی کلام ابن رشد ( اقول ) 

قال الشيخ فى التعلقات بخ د كلام طويل بهذه العاره : فانه بعرنها 


























کذا کان کذا اعنی سی ای کلما کان کذاکان کذا ای راا سی 
و یکون هذه الجزئيات مطابقة لهذا الحکم فیکون قد عرف الجزئیات 
على الوحه الكلى الذى لات 

باز پس از چند سطر ديكن میفرماید 

واجب الو جود مع احاطة علمه بالحزثیات وبنظام المو حودات‌علی 
قیکون قدا حاط به علمه على وحه کلی فانہ انام بحط علمه لو حدائية لظام 
المعقول لا بکون قد عرف العالم على حقيقيه ) ثم قال بعد كلام طوول : 
( فالاول تعالی اذا کان يعرف من‌ذاته لوازمه ولو ازم اوازمه على الترتيب 
اوهو السب المطابق له فانه یکون عارفا بالاساب کاھا على و<ه كلى و 
نحن لا عرف الاساب كلها و الا کات علمنا لما كلنا لا بتغبر » 


اتهىعماراته فتأمل ( 
فصل دغدهم 


در شرح حالات خواحه نصررالدین طوسى قدس سرہ 

ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن العلوسی معروف بخو اجه 
نصیر‌آلدین بدرث از حهرود ساود قم لو دا یس ازمهادرت بارض طوس 
چون خو اجه درسال ٦۹۷‏ درطو س متولد شده ات لهذا مروف بطوسی 


گر دید ۰ ار اتیکه مر حوم قاضى نوراله شوشتری در توديف خواحه 


یله نموده عون خالی از اطافت تما هم در لت آن منادرت نمودیم 


هنم 
ميكويد حکیمی که رای قویم اوت ورت شریعت را بمثابۂ هیولی است ۔ 
علیمی که نظي صائب او در جمیع احوال ہر علت اولی . امامکه ائمة 
دين بفضل اومعتر فندهمامیکه اهل قان از بحر دانشل اومغترف تحریر :که 
تھا او آزادان را بنده ساخته و تحرید او تقد محصل افکار علعاء 
کبار را دربو اعتبار گداخته فیاسوفیکه روان افلاطون و ارسطو به 
وحود او مفاخرت و مباهات جوبد و"زبان حال ابو علی بن سینا شکر 
مساعی حميلة او كويد ۰ عقل‌فعال دراشر اق طفل راہ ادست ومشکلات 
اریاب كمال موقوف نيك نكاد اوالخ ) 

خواجه درعلوم عقليه شا گرد فر ید الدین داماد اببت واوشا گرد 
مد صدر الدین جرع واوشا کرد اقش لالد ين غبلانی و او شا گرد 
انوالساس لو زی و او هاگرد هشال و او ھا کرد فوع الو ان 
على سينا ٠‏ و اما در علوم أنه شا گرد ہدز خود بوده و او شا گرد امام 
فشل الل راوندی و او شا گرد سید مرتشى علم الهدی است » چون‌صیت 
فضل و دائش خواجه گوشزد عام و خاص گردید ناصی الدین محتثم 
که ازامی‌ای اسمعبلیه و از خاي هلاه الاو ند ريس انح 7 
یحکومت فهستان بر قرار شده بود بهر نحو بود خواجه را بنزد خو د 
طلید و دراعزاز و 1 کرام او کو شید خواجه هم کاب اخلاق اصری 
را باسم اضر الین تألیف نمود ۰ پس از اینکه علاء الدین از مالک 
فضل خو اجه مطلع شده بر بو دن او توه ناصر الدین حسد بر ده طوعا و 
کزها خواجه را بنزد خود طانید و وجود او را مغتنم شمرده خواجه. 


مدنى درنزد علاء الدين روز كان كذرائيد 3 خواحه مکتو ہی بمو بد 2 

















الدين علقمی که وزير مستعصم عباسی بود ثوشت و ققيدة غرائی هم 
در مدح خليفه برشتهُ تحرين آورد بقصد آ نکه شاید بو اند خود را از 
آن مخس نخات دهد ۰ ابن عاقمی کیان گی رہ با۱ ان خو احه 
معروف درخدمت خایقه شود شايد بمقام وزارت اولطمه واردآ پدلذادد 
ظھر قصیدہ به علاء الدین نوشت که خواجه با خالفه روی زمین اپو اپ 
مکاننه زا مفتوح دمو ده وان این مسئله اید خقات ورزبد عللاءا(دین 
هم خواحہ 2 در همان قلعه موس نمود . همشکه لشكر مغل برای 
سیخ قلاع ع اسمعلیه مصمم شدند خورشاه بن علاء الدین بضو آب دید 
ذواحة باس تقال خان عذال شتاوند ق3 خو اجه بھلمز اهى هلا كد و بغداد 
مسافرت نمود .. یش ازفتح بغدا دياه E‏ مراغه رصد خا 
بنا نمود و علماء اھ فی ا کر ای تو ئ ا وہ 
1 وجو« اوقاف بر ران داعي و کتایخاه کے متجاؤز ازچھارصد هزار 
محلد بوده بامی خواحه دریر اه عاشي يك " من از جندی .که سا 
ببغداد مسافرت فرمود در ماه ذى الححه روز عيد غدیر خم دو سباك 
۲ برحمت ایزدی سوست و در جوار امام همام موسی کاظم علیه - 
السلام مدفون شد و بر لوح قرش آيه شريفة ( و كابهم باسط ذراعيه 
بالوصید ) بر حسب وضیتش نو شته شد * 0-7 أن فد ضلاء ماده تاريخ فوت 
او را جنین اة : 
رمات و دین بادماد کشور فضل 
کی حو او مادر زمائه تراد 
ستال ششصد و هفتاد و دو بذی ااححة ١‏ 


برود هیحدهم ادن کذفت در غداد 


دحك 1 کے 
مؤلفات خواجه 

خواحه متحاوز از جاه كناب و رساله در موضوعات مخلفه 
مرت و تالف نموده واکن بشتر این مؤلقات دز علوم ریاضی است 
از قیل تحریر اقلیدس و تحرین مجسطی و تحریر متوسطتات و ٹیچ 
انلخانی 3 کاب ند کر درغلم هیئت و کتاب شکل القہااع وهمچنین 
کی ی واا بد جنر ومقا اه وحساب درحه دوم از اقات خو اجه 
در عام کل است از قنيل تحرید و قو اعد العقاید وفصول آصیریه و 
قد المحصل ٠‏ خواحه دو غلم اة متا کی ىا یف قرموده و 
لکن علو مقام او در فلفة ازشرح اقارات شبخ وی واضعھم؛ود 
که تا جه مقدار مذاط و شرز در این علم إوده نيان فلسفه را که 


سالهای متمادی فخر الدین رازی بو اسطه شهات و شكوك عنادبه خود 


مترالون ساحته بود سج استو ار قرمود و اعتراضات بار ده غير واردۂ 


أمام المشككين را دقع نم و رفع نمود انود رکه ان و ابر ادات 
غزالی را برطرف کرد وبر روثق علم فلسفه یفزود: 
ذؤواحه و شعر 
خواحه صبر آلدین نز بان فارسی و عربی طردى 5 شمر گفته. و 
اشعار فارسی او شت در نوم و خال سعد و سی لو ا ,کب ا 
کک مد 
هر مهن کاید بايد خداى لم زل 


۰ ہو 9 ۰ : 
ہیں مه در خاه مر يعثى درخمل_ 











نيك باشد ہم سفر هم دیدن روی دس 
جامه بوشیدن حر بروه‌ید آفکندن بتس 
و این شعن هم در علم فرام سوق باد اش که سكوياد 
تنوين. نون سا کنه حکمش بدان ای هوشیاد 
ی حکم وی :نٹ بود اندر کلام کردگاد 
اظھا ر کن در حرف حاق ادغام کن دد برملون 
مقلوب کون در حرف با ددمابقی :اخفا یار 
مینوی۔ند وقتی این رباعی عمر خيام که میگوید 
مئ تو جزمن او رب و می تخورم علم خد اجهل بود 
در حضور خواحه خواندہ شد خواحه در حواب فرمود : 
علم ازلی علت عصيان كردن نزرد عقلا ز غات جهل باد 
مشرب علمی خواحه رہ 
مؤلفات مستقل خواجه همانطوریکه گقتیم یشتر در ریاضی و 
کلام است ولکن اسلوب کلام خواجه‌سوای اسلوب متكلمين است 
زيرا كهمشرب خواجه مشرب متکلم تشری يست بلکه آ میختهبمشرب 
فلسفه است همان طريقة. که شمس 'لدين اصفهانی هم در شوح طو الع 
قاضی بد اری انخاذ نموده 
خو ا حدر تحر بد ودررسالة قواعدالتقائد کاهی‌دورا تلميذ محترم 
او علامة حلی شرح نموده در تقسیم اولیه برای اشیاء همان‌تقیم فلاسقه 
است که مو جود و معدوم باشد و موجودهم واجب و ممکن‌دیگی ثارت 
و منفی و حالی دا كامتكلمين میگویند قائل نیست و در تقسیم موجود 


بخارجی و ذهنی میفرماید : 

الحکماء بقولون الموحود بکون کار حا و يكن کان وبازدد 
۳5 ہم مو جود بو اجب وممکن ومماتع و تعار ف د رکدام همان قاسم 
و تعاریف حکماء است 

خواجه دز بعشی ازمسائل ۱ گراظهار مخالفت با آرای حکما 
شماید نظر بو حه متکلمیت اجار است مثل [ :که مسئله معروفه ( ااواحد 


لا ,صدرعته الالو احد ) را درفصول شد کک شادسی نو شته رد کر ده 


۲ 6ب 72۶۴ که از ہد ت بابلا ار کاو کا ا 
هر شه؛ٌ كه دداين دعوی گفته اند درغایت ر کا کت است وننزاشان 
رالازم TSE.‏ که در عالم فرض ککنی یکی اذآن 
و غات دیگری بود بد اسطة انو انطه و گویند از ذات باری تعالی 
کال صا در شد و از ات عقل ھار حير اول عقل ددر دوم 
نفس سوم فاك مر کب ازهبولی ودورت بس کشت در عقل اسّت از 
وجوب و امکان و این کثرت در واجب يست 

كوئيم اینها موجودات هستند با نستند | گر" مو جو دات هستند 
کد اند اب ہنی کر زاو مو۷ کتر اد 
نباشند بس واجب یکی بیشتر بود و | گر موجودات نستند تثير ابشان 
معقول نبود. اين بود عین عبارت خو اجه دتتا خو د او هم باين سخن 
معتقد نو ده چون در اینجا متکلم است ناجاراست چنین گویدولکن دز : 
نفظ جم اشارات در بیان صنع و.ابذاع باین مسثلة که ميرسد شیخ 
تعبير به تئیه میکند خواجه مفرمايد چون این مطلب قريب + ودوح ‏ 

















ار ہش 
است شیخ تعبیں به ”نيه فرموده و كساي>ه دراین. مرحله خن رانده 
و انکار نموده اند معنی واحد حقیقی را فهیده و از حقیقت أن غفلت 
داشته آند و گرنه سخلی می كيد و اعتراضی که امام فخر بر این 
مسئله کرده رد کرده و در آن آ خر میفرماید هر کا معلول زاید.ی 
یکی شد ناجار مختلف می شود واین اختلاف مستلزم اکٹ رت امه فد 
وات علت ٠‏ 

از حمله راہ خو اجه کال تاور امات ول و زرح آن 
رساله انات همین مسئله لا يصدر عن الو احدالاالو احد است. و دفح 
کثرت از ذات بات تعالی ۰ 

در آنآ خر رساله میفرماہد: فاذن شت و جود موحؤة غیرالو اجب 
الاول تعالی نميه بعقل‌الکل الذی عبرعنه فی القرآن المجید تاوةباالوح 
المحفوظ و تارة بالکتاب المین المشتمل غلی کل رطب و با بس و 
ذلك ما اردناه 

از کليه مولفات کر اجه بر اح حبني سباع ات رک ۳ 


مرد جلیل ااقدر ساد ابق شعر عرفی لبنت کا بیو ۰ 


چنان با نيك و بد خو كن كه بعد از مردت عرفی 


ملمات بزمزم شوید و هندو موز اند : 

يا این شعن ملای رومی که میگوید : 
و کسی از نان خود شد بار من 
7 ۱ وق دددت من نحشي اسر ار من 


نوا گاهن متکلم صرف است و زمانی فیلسوف ج ‏ وفتى 


ارف ا جیگ قتری ودهمن سنوفه ٠‏ کو لوم التبم 
اسمعيليه رساله نوشته‌و دیگر وقت آنان را ملحد و کافر خوانده باععة 
اين تفاصیل فقهاء و متشرعه که هر كس یك کلمه ازمبائل حکمت 
تکلم منموه او دا تکفی.مین کی‌دند در مووه:خو اچه ادلا اسان اب 
تكردا و.وات رھمالش را درهمه جاستودداند ١‏ اينهم دلیل عقا خو اجه 
است که فطع نظن از مقام علمی دارای عقل کامل بو ده ۳۹ فیاسو فت 
ات بتمام معنی نه مثل شيخ شهاب الدین شهروردي كفيك مجلن 
متاظره حجان خود را بهدر داده 

۲یپ - از له حکابانیکه دلیل بر زبادتی عقل این مرد بزرك 
است آ نستکه می نویسند وقتی هلا کو خان برعلاء الدين حویثی صاحب 
دیوان غضب نمود و امر ودس 305091“ بر ادر لاء الدین برای 
استخلاس او متوسل بخواجه گردید . خواجه فرمود اخلاق این مغل 
دا مدان ء ا گر در این موارد کسی دالت و با شفاعت نماید بر 
لحاحت خود خو اهد افزود باشد تا امب راد چارۂ برای اوتامل کم 
خواجه ترتیب خلاصی علاء الدین را باين و دید که فر دا اول طلبعه 
آتاب که هلا کوخان در خارج مراغه برای فسافرت خیمه زده 
بود رفت و بغلام خو د فرمو د تا اسباب بخورات فبراهم نمود و خود 
اضطرلاپ وآلك ارتفا ع وانضفاض کوا کب را دردست گرفته نزديك 
خیام هلا کومدغول تبخير و گرفتن ارتفاع آفتاب وساي عزایم كرديد 
غلامان هلا کو باو خبر دادند که خواجه چنین و چنان میکند . خان _ 
مغل امی‌باحضارخواجه کرد همینکه چشم خواجه بهلا کوافتاد بسجده = 

















کے 37 بی 
رفته‌وشکر خدای تعالی بجا آورد خان مغل كفت مگر جه مطلبى رخ 
داده است خواحه فرمود قران تحسى در طالع همایون بود من او را 
بعزايم و بخورات دقع نمودم خو ست درازای رفغ این بلیه امرفرمائید 
کاب محو سین قلمرو معلکت را برای سلامتی ذات مارك مستخلص 
نماد هلا كو اطاعت امر خو اجه زا نموده و امر باستخلاص عموم 
محبوسین داد . باین‌راهعلاءالدین‌هم انمحس رها گردید بدون ايتكه 
هلا كو بفهمد وياآ تكه خواجه لب بشفاعت گاید از این قبیل حکایات 
زياد بنخواجہ نست میدهند که اینجا مقام ذ کرش يست رحمة الله عليه 
رحمة و اسعه آمن يارب العالمن 
فصل هجدهم 
در بیان حالات صدراله‌تالهی محمدین ابراهیم مشهو ربملاصدرا 
مرحوم صدر المتالهین که اژ جعله حکماء متأخرین وفائق در 
علوم اولین و مرز در فنون آ خرین است پس از طی علوم.ابتدائی از 
موطن اصلی خو د که شیراز بود مهارت باصفهان نمو ده و درخدمت 
شيخ بهائى و میرداماد تلمذ کرده و خامع معقول و خاوی »نقول‌شده و 
صاحب تالیفات رشقه و تصنیفات ائیقه است . صاحب روضةااصقا من و سد 
اضل ۲ تجناب از خاك باك شير ازاست دز بدو جوانی با کشاب فذائل 
انی و اقتاس اخلاق انسانی تو جه کر ده عارج معارج افدال و ناهج 
مناهج "كمال كر ديد : سالها در قم مشغول بافاده بود تا در مراب عقابه 


وحکمت الهيه مر اعلا يافت ۰ مستفيدان ومریدان اذهرحا بحضرتش 


کک و کش 
آمدند چون الله وردی خان حا کم فارس مدرم خود را در شیراز 
باتمام رسانید طالب مدرسی فاضل كرديد لهذا استدعا کرد که جناب 
صدر ,العلماء و پدن الحکماء بوطن مالوف مو اجتِ کنه و مدرس آن 
مدرسه باشد لهذا باشازت بادشاه عهد شاه عباس ثانی آندناب بذیراز 
رو در آن مدرس مجلس تددس دا سط باط فضل و تحقیق ناسین 
داد( انتهی ) دیگر‌تاریخ وفات اورا توفته ولکن‌صاحب سلافه مینو سد 
( كان عام اهل زمانه فى الحکمه متفتنا لجمیع الفتون توفی فی العشر 
الخاس من هدد المأة. (اتھی) 

مرحوم صدر المتالهين دز سال ۱۰۶۰ هنگامیکه متوجه بسفی 
حج بو ده در شهر إصرة برحمت آیزدی ,یوسته است 

مق لفات صدرالدین 

صدر المتالهین صاحب تصشفات عدیده و رسائل متعدده است‌از 
قبيل ا۔فار ار بعه و شرح اصول کافی و شواهد رو ببه ومشاغروعرشيه 
وتفسي و کلام له وغیره . مصنفات عمدۂآن مرحوم بطبع رسيده یامستقلا 
و یا در حواشی: كتب دیگرمگی پارة ازرسائل او که نسخه خطی آنها 
تد نكا رده موجود است و هنوز طبع نشده 

مشرب خاص, صدرالمتالهین در فلسفه " 

صدر الدین در فلسفه طریقه مخصوصی اتخاذ نموده ٠‏ نه مشائی 
صوف است و نه اشراقى نه صوفی محض است و نه ذوقی دنه متشیع . 
قح است و نه فلسوف بحت بالکه مشرب خاص او مر کپ ازهمه است 


و لکن بظریقۂ اشراق یشتی متمایل است و باز در سياري از مسائل پا >> . 























سے اا 


ون متخالاشت ازفیل اضالك وحود و کت جم از ھولی وحورت 


کہ با شی اشراق منازعت " در اپننجا حکیم مشائی استِ واما بامدائين 
31 وحودات را حقایق متمانه مدا مخاافث مو ده و ری و جواد 
وك حقیقت و احدهاست وصاحب مرا نب متعلاده که : بواطه شذت وضعفا 
وک ع او فی ارات نابح نل یکی از منالی است" که ادرا 
التدین ی ال فاسفه اش بر روی همين ينك اصل 
قراز دارد . شيخ اشراق هم ا آودز این مله موافق است‌نهایت شدت 
وت ی كمال و قسص را در ماعت. قائل ات 46 در وجود ‏ ضدد - 
المتالهین دز مئل عام بار . مال قول مشالان وكلية حکماء را رد می 
کند میگوید على لی ممکنات از قتان دود مینسفه دز ذات خق 
ےت همان طوریکھ مشاگن میکو یند و نه علم حقتعالی بممکنات غیر از 
ذوات ممگٹائٹٹ همان تلور ,که رواقون گند کا شخ اعثراق و 
خواحه طوسی و جمعی یکر از متاخرین مروف آان "را کنر ده اند 
نو ان آن طريقة که انیناة نمودة متنیٰ لر اصول و مقدمات غد بده 
Np‏ بامشرب عرفان اس اموا ساخته تیه نکه نمیگو يد غلم 
حقتعالی ناشياء حاصل است دز مرته 4 ات لش از و جو د ماسو اه اعم از 
آ کہ سورحقله قائم بدا :اتد وبا جارج ومفصل ازاذات پس‌معلومات 
خر فقو و فاص لها مو خودئو غو داد واحد و بظ وظر قا تحاد 
عقل و عاقل و متقول و نظی بقاعت مقراده غلم لعلت نامه نام علم به 
شاو ات ت عام حقعال ى بذات خود همان علم خق است مغل ولات بحيث 
لا يغادز'صغيرة و لا کنبیره. در جای دیگرمیکوید ذات حقتعالی بمتزل 


یں جھ 


| نه ایستکه می لشد در او دود ممکنات زا بدون حلول و يحجاڈ 


زیراک حلول مقتضى وجود دو جيل اریہ عن ہدام مغایر دیگری 


است ۴ اتحاد هم مستدعی شوت دو امر است که عم کی درو جود 


و احدیکه مسب است بھی یك بالذات و لکن ایحا حنين نمست ذات 


حق همانطوریکه گفتيم بمنزله مرآت است که م :د در او صور 
موحودات دا تماماً واي ن کلام را از عرفا اتخاذ نموده ۰ یکی ازمسائلی 
که مرحوم صدر الدين شيخ الرئيس را هدف تبر ملامت قرار داده و 
از اول کے کی می نا خر طعن و دق باو مز ند مسئله اتحاد 
عاقل ومعقول‌است که فررفور یوس صوری معنقد بوده و شيخ درطبيعيات 
شفا در فصل ششم از مقاه پنجم از فن ششم در عام فس در بان مو اتب 
افعال عقل و اعللا مر اتب ب آن که‌عقل قدسی است وهمچنین در نمط هفتم 
از اشارات در باب وجوب بقاء قوس انسانبه بعد از اسلاخ از ابدان 
آنرارد کردهو میگوید قومی از سثينيان قائل نانحاد حوهر عاقل له 
امور معقولهٌ آن بوده پس از ابطال اين قول می فرماید 

(و کان لهم رجل یعرف بفرفوریوس عمل فی الفقل والمعةو لات 
كتابأ بشنی عليه المشائون و هو حشف كله و هم یعلمون من اسهم 
انهم لا يفهونه و لا فرفودیوس نفسه و قد ناقضه من اهل زمانه رجل و 
ناقض هو ذاك المناقض بماهو ا سقط من الاول- ( انتهی) 

تبصرہ - بدا تكهبرهانيكه شيخ اقامه نمو ده بر ابطال اتحادعاقل و 


2 معقول در واقع میررساند ابدال اتحاد دو شيئى متحصل را یکدیگر و 




















ہے م۸ 6 سب 


اما برهانکه صدر الدین اقامه نمو ده ثابت «مکند جات لا متحصل دا 
متحصل و بان این دولون بعید است و ديكر آ نکه شیخ در رسال مداء 
و ماد د فصل هفتم میفر ما ید 
الفصل السابع فى ان واحب الو جود معقول الذات و عقل‌الذات 
و بان انكل صودة لافى ماده فهىّ كذلك وان العقل والعاقل والمعقول 
واحد )پس اذبرهارب. طویلی کہ اینجا موقع كرش نيست درا خر 
ميف رمايد واضح و لابح کب بطور کلی هر ماهتنکه محرد از ماده 
و عوارض ماده شد او معقول بذاتته و عقل ,بالفعل است بعد ميف رمايد 
بس ثابت و محقق شد که واجب الوجود بذاتة واجب است که معقول 
الذات :بالقعل و غقل الذات بالفعل باشد 
حاصل آ که شیخ در این ذسالة ثابت نموده اتحادعاقل را بامعقول 
ولکن درامارات وشفا باطل دانسته و جوهر برهان صددالدرین برای 
اين سئله متخذ از خود شیخ ات دراین صورت عیحب أست از فیلسوف 
فارسی 4 جنان زبان طعن ودق را کشوده و نوسن. زبان زا درمضماد 


محادله بحولان ار کے 2 ان -ھ یگ ۰ صدز الدین درز مرحله 


عاشرہ از و ا ۱ 2 ۰ | 3 در سان ۳ گند فول !۱ ۱ ص کی ا کی اذ ٹا اهل | یں | ۱ 
۱ ۲ صمر ۹ هم ر 1 مخ دار وت ر 00 که ۳ 
یف 4 ,سی ۳ من 


باتخاد عاقل و معقول معنون ساخته بس از قل كلمات شيخ ان اشارات 


و شفا و ذ کر براهین مذ کوده در آنها میگو ید نا بر آنچه خواجه ‏ 


در شرح آشارات فررموده که شيخ رسالة مبداء و معاد را بر انلوب 
اث مر قوم داشته معلوم مس ود این مسئله در میان قدماء بود و 


متأخرين از آن غفات ورزیده و لکن خداوند عالم بر من منت 


سے ون — 


کذاشته و این ١‏ دا بحن ملهم اه ۰ اا اين عارات ھمجو 


مستفاد هو و :6 مكدو اهد بو بد من رسالة مبداء و معاد را ندیدم و 
خواحه جنين فرموده و حال ۲ نکه همانطوریکه گفتیم لب برهان 
او از همین رساله گرفته شده ۰ شخ در اول رساله مینویسد : ( انی 
اریدان اپین فى هذه المقالمه على حقيقته ما عند المشائین المحصلین من 
حال المندء و المعاد الی الٹیخ الجايل ابی احمد محمد برل 
ابراهيم الفادسی ) 

مقصود آنکه رای شيخ دراين مسئله مهم است . آنچه که از 
شفا و اشارأت استداط میشود آنرا باطل میداند و آنچه از این رسالة 
فهمیده میشود باتحاد عاقل و معقول قائل است و آنجه که از مضامین " 
رال شیع که متحاوز از بست رسالة خطی ی نزداین حاب موحود 


۱ است ددست می | ید آژاد در اظهار عقددكا مود کا مطالب را 


اون نست میدهد و خود اظهار عقیده گند و گاهی مطالب را 


* قدماء ونان منتسب میداردو فقط اقامة برهان بر رد و با اثات آن 


ی نمی کو ید فتوی من حيست * در بعضی مطا لب 


سالها است در بروز ابق مطا لب محترز بو دم 1 ما هم بنا بر وصیت 


. خودش فلا از کفتن آنها خود داری ميكتيم لعل الله بحدث بعد ذلك 


آ ونشی و میزان و صراط. از رشە فيلوفى بالكليه خادج می شود و 
٠‏ عموماً متمسك باخار امه و آ یات قر آنى و تأویلات عرفانی نی گزهد 





























نا ۰ سب 
طو د کلی غالب مطااب زا سے تکشف و 4۰و د کے طر مه محی الدین 
است مبدائد صدرالدين نج ARE‏ خود را در 71 مبرز داسته 
اس همانطو ریکه ن راتت درم لہ نج رج جو ھری است 
که ربط حادث بقدیم را باو ثات مبکند نه بنفوس و حر کات افلاك 
سوم ا( اتخاد عاقل و معقو ل است حهارم IR‏ تحر د خبال 
عمجم ازمساایکه مر‌حوم حدر آلدین يذو دنست دادہ مله معر و ثه سط 
الحقیقه کل الاشیاء است که میض‌ماید ( ام اجد على و جه‌الارض من له ) 
علم بذلك) وحال آنکه این مسئلة هم مل مسائل سابقه متعلق بقدما ست 
1 مع(وم مشود و هم صر رح كلام فأرابى است که درد فصو ص می فرمابد 
(واحب الو جود ميد ء کل فيض و هو ظاهر على ذاته بذاته فله الكل من 
حیث لا كثرة فيه فهومن حيث هوظاهر فهو بال الكل من ذاته پس از 
أن در الجر همان فص میفرماید. ( فهو الكل وحده) یعنی حال کو» 
واحداً فى الخارج فتکون الذات مع وحدنها فی الخارج كل الاشیاء ) 
بعلاوہ ارسطو هم دراشو لو جا (معرفةالر و (u‏ صو بح اين مطلب نمو ده 
بو اسطه همین ادعاء يمورد است که فبلسوف سزواری عليه الرحمه با 
آ :که مبن ومفشر كامات اواست و بنهایت معتقد و علاقه‌مند بصدر الدین 
است بلین مقام که رسد به سحن مدا مسقر‌مابد عجیب است از او 


المتالهین قدس سره که مسئله سيط الحقیقہ را منتسب بخود میداند با 


ایک استادش,میر‌داماد عليه الرحمة هم لابن مسئّله تاد بو ده و در 


AS 


كتاب #قدسيات تصریح كرده ۲ نجائیکه میفرماید ( د عو کل الو جود و 
كله الو جود و کل الهاء و الکمال و كله الهاء و الکمال و ما سواة 
علی الاطلاق لمعات نوره و رشحات وحوده وظلال ذاته الخ مى فرمايد 
قوله‌وهو كل الو جو د اشارہ به همین مسئله است بعد میگوید مگ آ نکه 
بگو نیم مقطو د صاحب اسفار آنستکه کسی تا کنون این مسئله دا باین 
یحو که و تم تشر یح نکر ده و تو ضیح له نموده ( اينهم نظر حسن 
ظن حاجی است با ضاحب تو جم و الة اعام) 
فصل او ز دهم 
دریبان تاریخ ظهورفلفه قبل ازاسلام(بونان) 
بو نان مملکتی است کوهستانی واقع درجنوب شبه جزيرة بالکان 
ازطرف شعمال محدوداست به روملی‌شرفی وازطرف مٹرق بح رمارمار! 
و اژ طرف جنوب بدریای مدرترانه واز طرف مغرب :رح ایو نین اھالی 
بوتان ان وراد آری میاشند که از طرف هندوستان بانجا رفته«سکن 
نمو دند وعاوم وحنایع را از اهالی فنقیه اخذ کرده اند . بوانان دارای 
بساری از خرافات مذهبى بودئد . مشت آانها بت برست و ستارہ برست 
بودند و علماء خود را فلاسفه می نامیدند ومعنی آن محپ الحکمه است 
( این مطلب هلاه اف که دنه است ).یز کیت ين فلاسقه وان 
او اوت قانات الى و حلوی نرجلا فسان پک ا ۱۱ 


اناذ قاس - فیثاغورس ۔ سقراط ۔ افلاطون ۔ ارسطو طالیس بن . 





























05 مب 
۱ - اثباذ قاس 

اناد فلس در زمان حضرت داود عام ری وا در شام از اقمان 
حکیم آموخته , سی از ان منتافرت کوان نمو ده است ای یہہ 
است که گفته اقل چیزی که خدا خلق نموده جیار عاضر است . 
کے او ند مبادى أوليه دوچیزا ست یکی محت امت ودیگری غلية ۰ اولی 
فاعل اتحاد است و دوم عامل تفرقه ‏ اناذ قلس اول کستکه فائل به 
أتحاد صفات حقتعالی شر سو ند من جع جمیع صفات حقتعالی یکی ات 
وس أرتوصيف شو د بانه عالم اوقادرا وجو اد اینھا معافى متمایزۂ مختلفه 
ون بو دو ہو اتل این اسامی تکثری در ذات حق وارد نمی شود 
و ذات حق متعالی است از تکش ‏ میکو ید فلدفه را مقامی است عالی و 
مر نه پیٹ متعالى طلب ‏ کنندة او باید صاحت ذهن مستقيم وطبع لطيفك 
باشف و اه نمامش فقط منحصرباین عام بود . فاسفه انسان را متشه ببارى 
ا و از لذائذ خیس‌جمانی ميرهاند وعلايق عالم طبیعت‌را از 
از اد سلب میکند و در رغټ و ميل صاحیش بعالم بقا می افراید ٠‏ اناد 
قلسن مس را محر د مدا ند و بقاء او اعد از بو از بدن ,مق است بی 
وید یقت هس را کسی می شناسد که دازا تفین طاه با شد واز 
مقام حرو انيت تجادز کرده بمرنۂ شبات ارسیده باشد ولکن از کے 
مردم بواعطة تقصان نفس منکر شرافت و حبن و بهحت آن می‌باشند 

اناد قلس میگوید حقایق اشیاء را : بغت رازراه نفس بطر بی دیکزی نمتوان 
3 شاخت: هن اس 5 کا صاحب دو جنه است و متوسط ات سان ماك 


شی کے 
و ملکوت . مس‌خوید نفس ناميه قش نفس منظقیہ 'ست و نفس ملطقيه 
قشر عقاله بظور کلی هرمادو نی قشر است نست بما فوق و هراعلالی 
لب است نست بمادون و کاهین هم تعبیں بحسد وروح ممکند 3 بد 
ناميه جسد تفس حیوانیست ونقس حو انی جسد نفس عقلى وهرمافوقى 
روح الت سىت بمادون خود ۰ در خو ص معاد یلو ود بافی میماند 
عاام بان تحوي که مقر دافم از جهت علق فوس بطایم و تصش 
ارواح بشائك نا مو قعيكة استغائه میکنند بنفس کلی و فس کلی بعقل 
و عقل تضر ع می نماید بد رکه الھی مس او را تحلى میکند 


عسالم بس از آن دوشن می شوند فوس جزئیہ و منود م‌گردد 
عالم کو وود گار سس مستخلص میک دنگ از ا شکه و متصل 
می شود احزاء عالم تکلبات خود و مستقر میگردند در عواام حو د 


مسرور و شادمان اش ماشاء الله ( مو لم يجعل الله له 54 وما له 


۰ ۰ 
۳ 
۳۳۹ 


در بیان احوال فیثاغورث و فاس او 


من نور) 


فشاغورث درقرن ششم قال از میلاد مسيح عليه ۰! لام در حز بره . 


سامو س (Sanıuss)‏ متولد شده و در سن حوانی بمصر مسافرت نمودكه: 


علوم ریاضی وفاسفه را مومت تال کر وه وو نان مراحعت نمودة 


مشغول بافاده شد ۰ فساغو رس بو اسطه هوش و ذکاوت ج خود اور 1 
امثال و اقران خویش برتری حاصل کرده و میگویند موسیقی الا 


























مخترعات او است ڈيوع عام هندسه وحکمت طم و عام دين در لاد 


وناك بواسطة او شده زیر اک اهالی یونان تا أن مان عام بلم‌هندسه 
نودند . فيثاغورس در امر معاد یرو اناد قلس است » میگوید فوق 
عالم طبیت عالمی است ورا نی و روحانی که غقل انسانی نمی تواند 
ادراك حسن و بھاء ادنماید فثاغورت میگوید عدد مبداء موحودات عاام 
ات و اعداد هم بر دو قم است زوج و فرد . زوج اوغير محدود 
است و فردش محدود : مگوید اعداد زاید بر غیرد همات 
تک رار عثره است پس عشره اصل و ملکه حیات سماويه و بشرنه 
ات میگوید و احد که ابق جمیع مو جو دات است منشاء وروح اعداد 
است و اغداد منشاء قاط و ازقاط خطوط خارج می شود وازخطوط 
اسطوح و از سطوح اجسام و ازاجام عناص اریعه که ار و هواو 
ماء و و اب اع میگو ید این عناصی داعم در تس و دل است و فا 
ناپذیر . در حای دیگر میگوید وحدت بطربق اطلاق بر * قسم است : 
وحدات قىل از دھر ۔ وحدت با دهر - وحدت بعداز دهر ‏ وحدت شل 
از زمان ‏ وحدت مع‌الزمان . وحدت قبل از دهر وحدت بارى تعالی 
۾ است ۰ وحدت با دهروحدت عقل اول‌است . وحدت بعد از دهروحدت 
شس ا ونت قل از زمان وحدت عناصر است ۰ وحدت ك از 
زمان وحدت. مر كات است.. ان ابن قیل تقسیمات در عدد که غالا 
شبه برنوژات است در کلمات فثاغورث فر أوآن ات که فتانده در 


ادد 3" کرش نیست ۰ فیثاغورث قائل است بکرویت زمين میگوید زمین‌دد 


وسط عالم واقع مات و جمیع حهات أن مواد ابر ی هواى محیط . 


۳ ۳۹ — 


بزمین دادای حر کت شدیدنیست وتقریاً شیه باشياء قاره است و بو اسطه 
همین خاصیت است که قابل نشو و فساد حوانات گردیده و اماهوای 
عالم سماوى دز نهات رقت است ودر منتهای شدت حر کت و اضعا رآب 
محض همین است که موحودات سماوی فانی نمی شو ند بلکه باقی و 
آبدی میائند 
حکم و نصایح فیناغورس 

از کلمات فیٹاغورس است که می‌گوید چون ابتداء وجودو 
خلقت ما از خداوند است سزاوار است اغراف وس و توجه انهم 
بجانب حق باشد . میگوید اگر عاشق معرفت خالق هستی كم کر 
شناسائی با مخلوق را . در اين صورت ممکن است که باندك زمانی 
ار میاوید اال حي توب ی خداست 4 اقوال 
اومیگوید چون حکمت مختص خدای تعالی است پس دوست دارحکمت 
دوست دارخق انت و کسیکه دوست خدا باشد بايد عمل بدوسلی نماد 
و ی که غیل انی و دمقرب ود او جوآمد بودف‌هز ہیں 
تقرب بحق خاصل کرد نجات مبیابد و برحمت الهی فایض می شود ' 
میگوید | کرام و تقرب بحق قربانی كردن نیست بلکه ا كرام و دوستی 
حق اعنقاد لابق باو است . انسان حكيم آنستکه مراقب حقتعالی باشد 


و هر كس مراقب حق شناد معروف نزرد خدا است هر چند معروف توق 


. مخلوق نباشد ۰ میگوید مکانی در ژمین برای خدا اولی تر از قلب طاهر 


ست : کو رد از ازتکاب امور قبحه برهیز كن جه در خلوت بآشی و 


چه ناشى زيرا که حا از نفس خود بالا تراست از حياء از غیرمیگوید 

















کے ۹ ہے 


ا ورای کی مان یش یی کی 43 ازر اه حلال تحصیل نمائي 


و براه حلال هم بمصرف دسانی ۰ ميكويد در طعام و شراب و تكاج 
و ریات مبانه روی را ازدست ندهی تا درامرصحث بدنت اهمال کر ده 
باشی از فثاغو رس پر سماد يد مفسدة جه جيل لی او اا از همه چیز 
زياد ار است گفت نہادنی مال < شحصی از او و سید چه کسی لد مخت 
ترین مردم است گفت آنکه مال جمع كند برأى غير ,» پرسید جه 
اگ لايق پوی ات کی ا ور سخن حق, ار نجد..» برسيد چه 
بی اق ابت برای اورت کفت آنکه ہر ہین كت كن کہ 
پرسید ازچه دن سو شود گفت اززیادتی عمل تغاضت و کثرت عقل 


میگو ید آفات حیوانات بیشتر از عدم تکام است ولکن آفت انسان‌یشتر 7 


1 ات ا اليه ہیں را اید کہ لا کا 
ڑا لياس پر ی E‏ سام 7 را 
از حلیة فضل عاری است, كفي ا کن تحمل,ر تج تعلیم نکنی با بط ہی 
درد جهل تا ابد باقی‌مانی ( حکم وصايح فيثاغورس زايد بر آنست که 
دراین مختصر گتجد 
دربیان احوال سقراط وفاسفة او 

به آلوبیس متولد شده بدرش مسمی به سوفروزين دارای صفت حجاری 
الام اق تاه به فرامت پیش فابله کی داشته و معنی سقراط به 


کے لان کس 
یونانی متمسك بعدل است . سقراط نزد فثاغورس تلمذ نموده و از 
شا گردان مبرزاوشد ولکن ہو أسطة طاو طائدہ که کڈ مو جودات 
عالم را خیال مببندارند و حقیقتی برای اشياء قائل نیستند و در آن ایام 
ظهود و بروز نمودة بودند سقراط برای معارضة با آنان از اقام شع 
فاحفەفقط قسمت‌الهی ١‏ كتفا نمو د ۰ سقراط از زخارف دیوی وملذات 
آل معرض بودڈو در هایت عزت شس و بزد گنی همت زد کی 
کرک تیاو ند 


تزویج ملزم نمو دند سقراظ از مبان سوان یکٹفر زن نادان بدا احلاق 


بس از اینکة او را, ہو اسطه قاعدة مقررة در بونان برای 


انتخاب نمود جهت را پرسیدند كقت برای آنکه ميخواهم بخوی 
| او عادت کک م تابتو از نم تحمل جهل عامه را شما: مء عقيدةٌ سقراط آن 
بوه که زا یت دا مدون نمود برای انکه سادا“ بدست 

غير اهلش برسد میگفت شرافت عام حکمت ما فوق آنستکه همه كس 

بر او اطلاغ حاصل کند بايد علوم 
باهش سبر ده شو ڌء میگو يد قرط لن برای خود بنا نکرد و در 
خانة مزل مود ہمہ دار ہیں رند کا میگرد از این جهت موسوم 
به سقراط الدن (۱) شد روزی سلطان وك نزاو كذز کرده كفت 


حکمبه دز سنه ها محفوظ ماد 5 


ای سقراط تو بندۂ من هستی . در جواب كفت تو ای ساطان ده ند 
هنی گلفت جكونه كفت من مالك شهوت قم وتومطيع -. 
ھی ٠‏ سلطان کفت آزمنحاجی سو ان 0 0 1 
بخود گذداری و بکذری سد نو و لشکرت مرا از همت ۱ 


3 " (۱) اد یمن خمره 








ہے ,یف 


آفتاب محروم داشته .. سلطان ET‏ ریس سقراط 
سخن رآند . گفتند بخدابان مااهانت میکند ومر دم را کب از منمابد 
بهتر آنست که کت شود . هفتاد هر اذ بزد کان دی شهادت دادند 
کو بااهه يد می گویدد ما دا کافر می ندارد . سلطان حکم 

ل او را صادر نمود او را ابتداء يحون نمودند بس اذآن مسموم 
ساختند و اين وا قعه در سال ۳۹٣‏ قل از ميلاد واقع شد ( چون واقعة 
قتل قراط مفصل و ازموضو عكلام ما خارج است لذا رجوع بتواديخ 
شود . ) ۱ 

غ4 ونصایح سقر اط 

سخنان سقراط ہم مثل احتادش غالبا مرموز است و قابل تأویل 
از جملهً سخنان او است که می گوید علت حیاترا مرك با پس 7 
دا نستم چکونه زند گانی كام ین اک کیہ بخو اهد حيات ابد 
بابد اول بمیر اند تمس خود را ازشهو ات حسیه بس ازآن‌میعت 24 
یات الهی . می گوید مسدود كين سوراخهای بنحکانه رانا مکانعات 
روشن شود . يعنى حواس بنحکانه را از جين های بد محافظت كن تا 
جات دوشن شود" می کو ہد یں كن ظرفت دا اذعطریعنی جات وا 


بزبود علم و حکمت بیارای ۰ باذ می كويد لا تأكل الذئب يعنى از . 


خوردنت جبزهای خیت حذر كن ميفرمايد لا تتجاوز المیزان یعنی 
حادق از حق من می سويد وهند المعات لا کر نله یش در 
دقت میی‌انیدننقس خودت كنب مکن دخاثر‌حواس را بان می كويد 


زواعک گن پا سود تادرونمانی بابض یعنی زراعت بکربه كن تابدروی 


خوشحالی را . سقراط می گو ید تعجب میکنم از كسيكه میدا ند فناء 
7 ال ی کن زی کناچا نی اا بتسقراط ور 
" خصوص نفس مفرماند اتعاق قوس بواسطة تشاکلآ نها است واخلاف ' 
تفوس بواسطة عدم تشا کل‌میگوید نفس جامع هم جيزها است ۰ کی 
که شی خود زا شناخت همه چین.را شناخته و کنیکه حناهل کی 
خود شد نادان است بتمام جيزها . می كويد هر کس بر تفس خود 
بخیل شد بس بر غیں بخیل تراست » ميفرمايد تفوس شررفه رامیتو ان 
باندك ادب رام نمود واماقوس شربره بزیادتی آدب‌هم رام خو آهدشد 
میگوید ا گی نادان سکوت احتيار کند اخلاف مرتفع می شود . می 
شاف شش طافه‌اند كه همیشه غمنا کند اول حقود - دوم حسود 
سوم تازه بمال زسیده ب جهارم مالداريكه از فة فقر, بت رسد - پنجم طاب 
کی روک تفيرسد قدر اوبان دننه .۶ ششم ادانیکه جلیس داناشود 
سقراط ميفرمايد عقل موهبت است از جانب حق ولکن عام کسیست 
میفی‌ماید دئیا زندان است برای صلحا و بهشت است برای اغنیامیژوید 
مثل دنا مثل آ٦‏ ش بر افروخته اسك هن کی بمقدار دوشنی برای 
راہ خود كرفت سالم ماند و هر كس خواست ت اختکار کند بجرارت 
او محترق گردید ‏ می كويد كديكه اهتمام بد نبا نماید تقس خود را 
ضايع کرده و هر کس اهتمام بتفس خود کرد از ديا معرض است » 
می كويد دوست دار دنیا | گر برسد بانچه آرزوی او است بايد برای . 
عب ذا وا کرب سد ازغصه هلاك خو اهدشد عروتي - ۱ 


ہی تشر ات لکن کت اوا می كويد کل پا سین 








اشرار را از خود دور کن ذیرا کدی آنها منسوب تواست می ويد 
حکیم کمیآنا "تو مد که بمهوات نوك غالب فودء مم ماد ین 
گفتن با جاهل بايد مثل کلام طبیب باشدد نسبت بمرزیض 
فصل بست ودوم ٠‏ 
در بیان شرح احوال افلاظون 'وفلسفة او 

افلاطو ن یکنی اکنا وف «یوانان: اع که ورد 6۲۷ 
قبل از میلاد درآتن و یا دوجزیرۂ اجینا متولد شده . پدرش ازاولاد 
سلاطین آتن و مادرش ازننل سان حکیم وده ۰ اهالی ہوا می 
شد که کلدروس ندر افلاطون وسولون جد امی او نستشان بالهه 
منتهی میگزدہ لهذا بافلاظون الهى معروف ف شده مى گید ال اصلی 
او ارسطو فلي بوده معلمیکه علم جنك باو می آموخت بواسطة سعه 

جنبیشی او را افلاطون كفت افلاطون درابتدای جوانی طعش بگفتن 
دی دمایل بوده ۰ بس ازاینکه خدمت سقراط رسید او را از گفتن 
شعر مزع کیو ب یہنوی ات 
سقراط دا محکوم بقتل نمودند افلاطون مھا جرت باإطالیا۔کردہ ودز 
ترد شا گردان فیثاغورس تکمیل عام فلسفه نمود 

می ویشند بمصر و جزيرة سیشیل هم سفن کرده پس 
مراجعت نموده ومشتول بافادةٌ عاوم شد در ببرونثهر آ تن وی 
بوده متعلق به آ کادمو س (قدسعلنسة) که آثرا کادمیا ەن×اتد) 


ووزش و تعلیم نون ۶ 1 یه قراد داد بودند افلاطون هم بوستانی در 


٦ 


۱ ۱ کے “بق 
جنب آنمکان داشته کہ همه روزه در تجا بافادۂ علوم مفقول بوده 
لهذا مدرسه افلاطون راا کادمی نامیدند ۰ يس از آن علم‌بالقلیه گر دید 
برای هر مجمع علمی ‏ افلاطون در سال ۳4۷ قبل از میلاد بسن 
هشتاد و رك شالگی درهمان روزيكه بدنا آمده بود ازدنا رحات کرد 
و در بوستان خود مدفون شد 
اخلاق افلاطون 

اقلاطون از حیث اخلاق رتیه عالی داشته ؛ در تمام مدت عم 
بعفت و قناعت اسار سی‌ده» میکوایند از زمان طفولیت تا مرحلا كهولك 
مالك هو ای تفس و غالب بر شهوات خو د بو ده و هیوقت حالت غضب 
برای او دخ نداده و با تمع وززردستان. خود بملاطفت و مهر بانی سلواك 
می نموه و با | نکه كثين البكاء قلیل الضخك بو ده هميشه متبسم و بشاش 
بنظر ميامدي . افلاطون‌دد گفتن‌سخن‌حق کوتاهی نمینمود وميحض همين 
صدق لهجه و كفتن کلم حق بوده .که دنونى سیوس سلطان سيسيل ,أو 


. دا به‌بند گی فروخته یکی ازاهالی افریقاکه سابقۂمعرفت بحال افلاطون 


داشته او را خريده و رواه اتن نمود 
مولفات افلاطون 
قریب به ** مجلد کتاب بافلاطون نسبت می دهند و اسامی بعضی 
از آنها در کتب فلیفه‌هم ذ کر شده از قیل کتاب فادن در هنن و 


کتاب طیماوس ااردحانی در ترتیب عو الم ثلائه که عام دبویت و عالم 


عقل و عالم تنس باشد و طیماوس الطبيع در من کپ و عتالم تاو" 
براسه‌المدیه و غیره و لکن كليةٌ این ن کتب از مبان دفته متك ثر حمه 














الا جا لیے 


طضی اوه ی ابارت ورال ھر که 37 پر طافة سوف‌طایه و کف 


تعلیم اطفال نوشته باقی است آنچه اذ فاسفةٌ افلاطون م ذکود است از 
بانات تلادیذ اواست 
آذاب و مواعظ افلاطون 

افلاطون میگوید ا گرحکیم ازمردم فرار نمود شنا او زا طلب كنيد 
و ا گر اقبال بمردم کرد از اد بگریزید. می كويد کسیکه هنكام 
. دوات مراعات دوستان نکند در موسم فاقه او را باری نمائید ‏ مکو ید 
مثل سالطان مثل نهرعظیمی است کهانهار کوچك از اومنشمب میگرده. 
ا گر شیرین شد همه شيرين میباشند و أ گر شور ياتلخ شد همه 
شود نا تلخ هستند . می كويد اکن به شریف خوبۍ کزدی 
در صده مکافات است و | گربوضیخ احسان نمودی طمع در زیاده نماید 
میفر‌ماید شتاب دز عمل نکن بلکه در خوبی او كروعش كل ربراک 
مردم پزسش از مدت نمی کنند بلکه سوال از حسن و قح او نماید 
میفرماید باعالم تر از خود باختصازسخن گو واما بامادون خود با توضيح 
و تشريخ تكلم نما میفرماید سزاواراس ت که مید در آ یله نظر کندا گر 
نیکو است قببح است که آن خوبی با ذشتی تو ام نماید و | گر بد است 
, دیگر جمع ميان دو بد نکند . میفرماید کسیکه‌مدح کند تو را بانچ 
در لو تست مذمت خواهد کرد مو را باه در تو تست ١‏ از افلاطون 
هنن کی لی ساوت است" کلمت | تک که رر کی رد 
بخویی نماید. نادانی پرسید چگونه این علوم را بدست آوردی كفت 


#بمقدار آنچه توشن اب و شیدی من دوغن بعصرف رسانیدم : ازافلاطون 


تست ۷ کے 


پرسیدند جه جين نافع ٹر اہنت برای اسان كفت ۲ نکه در الاح قس 


خوادایشتن کوشش نماید تا در اصلاح فس دیگرانء ارسعاؤا از او 
پرسید حكيم بچه‌شناخته میشود كفت حکیمآ نستکه معجب برای خود 
نباشد و در موقع ملامت غضب تتماید و در هنكام مدح تخوت نورزد از 
افلاطون در هنکام موتش از مال‌دیناسو ال نمودند كفت آمدم در دنا 
از روی اضطرار و معیثت کردم ازروی تجیر وخارج می شوم ازروی 
کراهت . هميتقدر میدانم که هيج نمیدانم 
فلسفة افلاطون 

قلسفة افلاطون همان فلسفة استادش سقراطاست نهارت چون افلاطون 
در علم خطابه هم هبر ز بوده کلمات سقراط را بطرز دیکن حلوه داده 
و تایج افكار خود را بانها افزودهء افلاطون‌می كويد برای این عالم 
صانعى است ازلی و مبدعی است لم بزلی هميشه يؤده و خواهد بود. 
اتداء ابدا ع عقل اول نمو د و بتوسط او سایر مدعات را ایجاد کرد 
(همان مسئله الواحد لایصدرعتهالاالواحد اس تکه ازشا گردش ارسطو 
متقول است ) می كويد برای هر مو جودیکه در اين عالمست مثالی هم 


درعالم عقول مو بجوداست وآنرامنل‌مینامد می كويد میادی‌آوایه بسائط 


اند و مثل مسوطات و اشخاص مر کات پس اسان مر کپ محسوس 
حجني است بنسبت بان انسان مسوط عقلی وهم چنین است سایرحیوانات و ۱ 
باتات ومعادن ٠‏ میگوید چون کله موجودات این‌عالم آارهوجودات آن 
عالم اند و بايد ميان اثر و موی شباهت نامه باشد يسن عل انان که از 
موجودات آت عام است میتوآند ادراك کند وانتراع نماید اژمواد 




















ا عالی راک مط-ابق باشد با آن مثال عالم عقل از جهت کلیٹ و 
و مشابه باشد با مو جوذ در عالم حس, از حهت جن مت » باز مفرم‌اید 
عالم دو است یکی‌عاام عقل که ضور روحاایه و مثل عقله در اوموجود 
است و دیگر عالم حس که محل اشخاص حسیه وصوز جسمانه است 


مثال 5 منتقش شد× باشد در أو صور محسوسات نهات صو رد 


روحانه ثابت و دائم و قائم و باقی است و صور حسیه دائر و زائل و 


فانی 


راو ار مر کات انتزاع منماید انواع واشخاص جز یه را وهمحین 


است . می گوبد نفس ادراك ميكتخ بسائط و مر کنات این عا ام 


انتزاع میکند آنها را از مواد هیولائی و تصور نماید عاری از 
ام از قل قطه و خط و سطح و مقدار که جم تعلیمی اسك 
٠‏ و توابع آن از زمان و مکان و حر کت و اشکال . میفی‌ماید 

برای تمام اینها حقایق ابت دائم ابدی است ۰ افلاطون می كويد 
قوس انسان قبل از تعلق با بدان موحود بو دد آند بوحود عقلی و 
ممتاز از هم ازقیل امتيارصور محرده از مواد و متمتع لو دند بمعارف 
آلهی و لکن بس از اتصال با بدان فراموش نمودند آن معارف دراو 
"مجددآ در این نشاه میرسند بان مقام اولی خود بس لیم عبارت است 
از تذ کر و موت زجوع بحالت اوليه قبل از تكاق نمس به بدن ۱ اين 
مسئلة یکی از مسائلیت که ظاهراً محل اختلاف بين افلاطون وسابر 


, 1 حکما است:و اما فارآببی در رسالً جمع بان الرئيين مسالی 7 4 


محل اختلاف ارسطو با افلاطون میذاتذ و کرده و مال هر دو را 
یکی دانستة و من آن رساله را بفارسى ترجمه نموده و با حواشی 


سس م۷ 
مقیده و با فل قول بعضی از حکماء اسلام مرتب ساخته ام و انشاء الله 
عماً قريب بطبم خواهد رسيد. » 
افلاطون در کتاب نواميس میگوید : برای انسان سزاوار است 


که‌صانع موجودات را بشناسد و بداند که برای او شبه و نظبری 
نیست واو است!یجاد "كنتب عالم وبداند که تمام موجو دات مر کات 
رو باتحلال و زوال است و بداند که پیشی نگرفته است عالم دا زمانی 


و موجود نشده است از چیزی. 
فصل بيست وسوم 
در بیان احوال ارسطو طالیس وفاسفة او 

ارسطو طالیس که خاتم حکماء ينان و مهذب علوم عقليه و 
واضع پا جامع علم منطق است در سال ۳۸۶ قل از میلاد در شهر 
« اسطاچیر ا » از بلاه مقدونيه متولد شده پدرش موسوم به نيقوما خوس 
طبیب مخصوص آمنطاس جد اسکندر معروف بو ده ۰ درهنکام طفولیت 
پدرش از دیا رحلت کرده ۰ ارسطو در حجر کفالت وضیش 


پیرد کن بر شده و در بادی امن در تحصیل عام طب کو شش نمود 


1 که شنت بذزش را از دست نداده باشد و لکن همت خودرا از آن 


عالی تردید که (صنعت طبالت | کتفا نماید لهذا در سن 6 سا لكى 
دوانه آتن که بيت الحكمه و مجمع اهل علم بود كرديد موقع ورود 
او بها تن افلاطون بمسافرت رفته بودو ارسطو سه سال ۱:ظار او را , 


" کشید و نرد مبرزین‌اهل فلسفه تلمذ نمود تا وقتی که افلاطون مر اجمت 








جع 
7رود ۱ ھت سپ تسس سس ۳ 


سم 


به اتن 3 ارسطو در دوزة درس افلاطون حاضر شدط . افلاطون 
آثار نحابت و ذکا درجین او متاهده کرد لذا ترق مخصوص باو 
نموده او را بعقل مجسم موسوم كر ذلا هر موقع که در حلقه تدریس 
اضر نود افلاطو رخ یا گر دا خودداً می کفت تامل کنید ۲ 
:| عقل حاضر شود ۰ ارسطو مدت بست سال در خدمت افلاطون تلمك 
نموده يس از فوت او از آ تن مهاجرت کرده ہس از چندی فیلیپ چون 
آوازء فضل و القت ارسطو دا شنیده بود او را برای تعلیم بج یی 
انعر 5 در حدود بانزده سال داشت طلب نمو د و او مدت سه سال 
(تعلیم اركندر مشغول بودو چون اسکندر برای حنك با سابر ممالك 
باطر اف مسافرت کرد ارسطو به آ تن مراجعث نمود و مدرس خود را 
زديك هیکلآ پولون ليقبنى با قات لالذئاب تأسیس نمؤد و باین مناسبت 
مدرسة ارسطو را مدرسهٌ لیقیه پالیسیه نادند و چون غالا شا كرذان . 
خود را درموقع اباب وذهاب تعلیم میئمود لهذا این فرقه موسوم بمشائإن 
شدند ۰ بعد از فوت مكدر شمان ارسطو تاو نيبت" کف 09 
ارسطو چون واقعه سقراط را میدانست ناجار از آتن مهاجرت کرده 
و از تعاس فاج شف و اکن طولی اد که ادد سن 3۳ 
سالكى از دنیا رحلت نمود : 
مقلغات ارسطوا 

ارسظو طالیس درحدود ۷۰ محلد کناب درموضوعات مختلفه تاليف 
نموده کب مولفه او در حکمت بر سه قسم است ؛ قسم اول در علوم 


ریاضی . قم دوم در علوم طبیعی قم سوم در الهى : اما قسمت دیاضی 


7 وا یتیس پیش 
از قول کتاب در مناظ و کتاب در خطوط و کتاب در یل . و ڑاما 


قسمت طیعی اذ قیل کتاب سمع‌الکیان و کناب تیماء والعالم و کتاب 
کون و فاد و کتاب آ ار علو به و کتاب استحالات و کتاب حبوآن و 
كنتات نات وو كنات نفس ف كعات حس و محسوس و کتاب صحت و 


'مرض و کتاب شاب واهرم و اما كتب ارسیاو در علم الهى مشتمل‌بی 


۳ مقاله اس ت که آنرا موسوم بماوراءالطیعه نمو ده » ارسطو درسیاست 
مدن و انیز منزل و تهذیب تقس 5 موسوم نام اخلاق است كتب 
متعدده تالیف نموده .کت منطقیه معام هشت کتاب است اول ۔ فاطیفود 
بياس یعنی مقو لات دوم - باری ادمینان بعنی عبارۂ سوم ۔ انالوطیقا بت 
اول یعنی تتعلیل القياس چهارم - |نالوطیقا دوم یعنی برهان پنجم - طویقا 
نی جدل ششم - سو فسطیعابعنی مغالطه‌باحکمت هم و مه هفتم - (,طو رقا 
یعنی خطابه هشتم ابوطیقا يعنى شعر(تمام این کشب بعر لى ترجمه شده) 
چون ارسطو وضع تصنیفات خود را بر تعالیم نهاده و عناوین مطالب را 
تعلیم گفته لهذا معزوف بمعلم شده وچون فادابى هم تقلید از او کردہ 
کنات خو درا موسوم بتعلیم نمو د« اورا هم معلم لقب دادند وبرای وجه 
امتباز اين دو لفظ اول ودوم رااضافه نموده ارسطو دا ملم اول گفته 
و فارابی را معلم‌ثانی خواندند 
مو اعظ ونصایح ارسطو 

ارسطو میگو بد عدل میز‌آن الهى أبنت در روی زمان که بو سط 

ار حرف نعود حق ضيف از قوی و محق اذ سطل د کتیکه موجن 


این میزان نماید عاصی ابيت ون ند خداا ۰ میفی‌داند عالم متعناتيد باعل 








NA‏ يت 
رابو اسطهُآ نكهزمانى خو دش جاهل ہو دہ ولكن جاهلنميشناسدقدرعالم را 
زیر که‌هیچوقت‌عالم تنو ذه . میفررمابدطلب‌نماغناتیر! كدقانى نشو اد وحياتق 
وج یذ رڈ وملکی را کہ زوال بدوراه ابد كايا PIER‏ 
نکی ددمیگو بد با کسیکه مستمسك بحق است‌منازعه مکنوبا کیکه متشث 


بدين است محاز به منما . میگو بد تجبزی که زوال ديرد افتخار مکی 


و جبزيكه ثبات و دوام در او نیست غنا مشمار » میفرمابد غفات مور 
که غفات مورث پشیمانی است"مبسگوید - کسیکه مرك را مواخه بیند 
اصلاح میکند نفس خود را و كشيكه آلوده بکثافت نماید نفس دا 
دوستانش از او متفر میشوند . میگو بده رکس دردوستی‌دنبااس‌اف کند 
هنكام فردن فقیراست وهن کس قناعت بيشه نماد موسم مردن غنی است 
میژوید امن خراب کنندة شرافت است و مو جب هلا کت . میفرما ید 
بدترین مصاحب برای اسان جهل است وبهترین دفیق دانش ۰ میگو ید 
فلر کلن افراط در لثامت نماي مردم مکرهند حیات او دا مردن به 
نیکی بهتر است.از زند گی مذموم ٠‏ میفرماید جاهل‌دشمن جان نوه 
است چکونه دوست غبرهیثو د“ ميف رمابد سعادتمند کستکه از کار غير 
عبرت گیرد 
فلسفه ارسطو طالیس 
ارسطو برای اثبات واجب میگو ید ناچار انت برای هر متحر کی 
تفت کی اشوک سابل مر انح برود الى غين النهابه و منتهی 
نگردد به محرلك غير متح رك جه | گر مثتهی نشود تسلسل لازم میاید و 


آنهم باطل است بین ناچاد رھ متح کات نتتهی می دز سارك عير 


ہے کل : 
متحرك و ھوالواجب( این برهان را برهان طبیعیبن میویند ۰) ارسطو 
در اثناث توحید میقرماید محرك عالم یکی است زی ںا کہ | كر دوبودى 
خرن ولب الو ود در وت سل ع الك وی چر2 ان ا 
دو وهی حقيقت مشت كه ميان دورچیز پا جنسی است ویانوعی هر کدام 
کا شدتر کب لازم آیدو اجزاء هر می کبی مسلماً بايذ مقدم بیآن 
ہگ فد ہعتم ذای ہس واحب‌الوجود بذاته نشد و ما فرض کردم 

. باز در خصوص واجب الوجود می كويد 
ت لذاته بواسطة آ نکه مجرد از ماده و لوازم ماد 


واحب الوجود بذانه است 
واجب الو حو د عقل‌است 
است پس محتجب نمیشو د ذات حقازذات خودش مالو دروا چو ا 
میکند ذات خو د را وازتعقل ذات خود تعقل میکند ساير مو حودات‌را 
پس تعقل میکند عالم عقلی را دفعة واحدد ۰ ميكو بد تعقل کردن واجپ 
او جود مر اشیاء را مشابه با تقل كر دن ما نيست بلکه تعقل می گند 
اشاء را ازدات خود ٠‏ میگوید واجب الو جود نیست وعقل وعاقل بو اسطه 
اشاء معقوله بلکه بالعکس است يعنى تعقل كردن واجب موجودات رأ 
باعث وجود آنها ات ميكويد چیزی نيبت کہ مکمل دات حق باشد 
او کامل است بذاته ومکمل است غیرداو چون و تل فلا و الم 
ال نس باید بی حجب داع ا كيان 5 نجل بعد هب حعب 
غير . در خصوص‌روح میفرمایدانسان دارای‌منه‌رو ح‌است اولروح بای 
که ماددحنات است ومع آن کبداست دومدوح حيو از کے الات کی 
و تخبل و شهوات عزیزی است و مکان آن ن قلب مت اسان یلا 
این دوروح مشار كدند ؟ سوم روح مفکوہ عاقله که مخص به اسان 











حت ےچ کے 
39 و مصدزاست برای افعال عقليه ومخل آن دماغ است میگوید هر 
عالی !از است کمالات سافل را واها سافل از کمالات عالق عاریاست 
ال اندانت که دارای فلس شا و حبوانی و عساقله است‌داراست 
. کمالات ثات را از حيث تغذیه و شمه و تولید هثل و همحنین کمالات 
حنوان زا از قل احشاس وحن کت بالاراده و حیوات. اشرف است 
از نات و نات شرف است از حماد بهمان بیان فوق که گفته قد 
ميقرمايد نقوس انسانی وقتیکه بر حسب قوةٌ علم و عمل تکمیل شدند 
متشه باله میشو ند و این تشه متفادت است بر حسب شدت عام و عمل 
و ضغف آن وقتبکه روح انسانی نفارقت از بدن نمو د متصل می شود 
برؤحائيين وا منخرط ميكزدد در سلك ملائکه مقر نین و ملتذ می شود به 
لذات عقلی و منتهخ می شود بفیوضات نامتناهی الى ماشاء الله 
فصل بست چہارم 
دربيان احوال ابيقور 

ایقور در سال ۳۶۲ قبل از مبلاد در یکی از قراء نواحی اتن 
یدیل یی مسافرت باتن نمودو لکن ہیں از 
ذمان کمی باسباء صغیں مھاجرت کرده و در آ نجا مشغول بتدریس علم 
لغت و نحو شده و در سن ۳٦‏ سالکی مراجعت باتن نمو ده و بوستانی 
ابتباع کرده ف در همانحا مشغول بتدزیسٰ فلسفه شده و تا آخر عمرش 
در تن بش برده و در سن هفتاد و دو سالکی بمرض حص ر البول از 
دنيا رقت ۱ 


جنك 
اخلاق وكلمات ابيقور 

ایقوردربوستان خود که محل تدريسش ود ذند گار ماه 

و غذای او از همان محصولات بوستان بوده و در نهارت قناعت معيشت 
چک ده کا گ‌دا ن ایقور هم در قناعت و | کتفا نمودن وردنت 
قو لات و غذا های.مختصر تقلہد از استاد خود ميك ردند و از خوردن 
مسکرات خود داري مینمودند ایقور منکفت بھترین معیشت در دیا 
ےن است و بس . میکفت سعادتی را که فلاسفه دراو سخن رانده‌اند 
و بابها رام بان مدون داشته اند حاات آنو د کی و راحت قاب ست نه 
ملتذ:شدن باذائذ ویو ی و مشتهیات شانی » میگفت اخو کامل دں دو 
جين است. آسود گی خیال و سلامتی بدن ء الیقورا میکفت هيج شغلى 
بش ات اتفال خلسفه يمت و لکن نه.برای مهار و مغایخ,ذیرا. كله 
صغار هنو زاستعداد درك آنرا ندارند و شیوخ,هم بواسطهُ ضعف مزاج 
از ھک کی و تدبر عاجزند این ع منافی است با مقصد شخص عاقل ایقور 
میکفت بلادة لذت دائمی است ذیرا که از الام متا نمیشود, خلا 
عاقل که دائما در تالم است.ء ایقورمیکفت كمتر کسی است که تمتع. 
ازحجات خوه برد بواسطهآ نکه عموما از حالت فعلی خویش ناراضنی اند 
واتتظار آننده را میکشند که بهترشود نا کهان بامرك مواحه|میشو ند 

فلسفه ابيقور 
فلسفه ایقور فلسفه مادی‌است ويغير از.محسوسات بحیز دیکوی 


معتقد نیست ودرخصوص اجنام .سل ذیمقر اطیس قائل‌بجزء لا یتجزی , 


است‌چون‌فلاسفه متفقند كه هیچ موجودی ازمعدوم سادرنمیشود دھیچ . 








موجودی هم معدوم نمیگردد و میگویند بتجر به هم معلوم شدہ است که 
تكوين اجسام بمضی از جضی دیگراست پس معلوم مبڈود برای اجنام 
سب‌عامی است و آن سبب را ماده اولیه اجام می نامند بس از آن 
در این ماد اولیه اختلاف نموده اند . ایقورمیگوید آن‌ماده اولیەفزات 
است يعنى اجسام صفار بسيطه ایست که اجسام از آن مر كب میشوند 
انقو ر به اصل ذدمی هم معتقد است که فراغ باشد و لکن نه آنکه 
الا ای ار کب اجام باسد بلکه اصل است برای حر کات ذرات . 
ایقود بقدم این ذرات قائل است و ميكويد نمیتوان تغل کرد صور 
این قرات را وگن کن ادت اخصاه واحصر نين ما 
برای هر صورتی از این صور ذرات غير متناهی است ؛ ميكوية این 
۱ رات صغیر ا دام الحر كة مياشند و همين دوام حر کت ذرات عات 
وجود حوادث است درالم که بيك حال باقی یت . مکو این 
فرات بزرك و کوچك می شوند اما فانی نمی گردند . هر كلا یکی 
ازآنها رونقصان تاد دیگری زو ازدیاد میروذ پس هر گادجسمی 
ميل بفساد کند اجزاء او از آن منتز ع میگردد ومنضم بدیگری میشو د 
بنا ہں این چیزی فاسد نمیشود گر جه باقی هم نماند مر زمان اند کی 
' آبیقود.میگوید اين ذرات مدتھا متلاشى ومتفرق بو دند بس اذا نمجتمع 
شدند برحسب بخت و اتفاق و ديا از آنها متکون كرديد و بزوال 
آنّْذرات فتكون میشود غير این دنا . 
میگوید این‌زوالباب و اسطحرارت‌است هر كاه خوزشیدبزمین نزدبك 
گر دد و یاب و اسطه ازل سخت که کلية عالم رامنقلب نماید حاصل ]که 


هلا کت دنا بدون‌سب‌یست وس ازا ین که‌این‌دنیا هلالاشد دنبای دیثری 
متکون ميشود : میگوید ممکن است این دیائی که فعلا ما در آن 
زند گانی ميكتيم از اجتماع آثار دنیای قبل اذ این بوده باشد كما 
اینکه از مهاوی بحار عظیمه و سلاسل حب‌ال شامخه و طبقات صخور 
طوپل عريضه مختلفہ الشکل و مغارات و کهوف تحت الادضی ف غير ها 
که بر حاات طبیعی یست مشاهده ميكنيم و اپنها را میتوانیم دليل بر 
مدعای خود بكيريم . ابیقور میکفت زمبن در ابتداء الى از نباتات و 
حیوانات بوده پس از نابش آفتاب از گیاد ها و درخت‌های کو جك 
و هد يمن از آن برسظم ظاهرش برا مد کچھ یدید امد پچ کال 
حباب روی آب ہو و نضح باز کر دید و حبوانات صنار چ کارا شدند 
و كم كم در حر كت آمده ودزاما کن زطبه جويهاى شیر جاری گردیده 
ای سو انات تاد یس از أن شود میکند بسن دادن درد کب 
و خلقت آنها ء حاصل ۲ :که آنجه از کلمات ایقور مستفاد مشود دال 
است بر اینکه بغیر از حس و محسوس بچیز دیکری قائل ننوده و ادل 

مثقوله از او هم فقط متخصر بم‌شاهده بحو اس است 
8ا کوست کت که بمذخواهیم دید متخذ ازفا ار وا 

فصل بيست و جم 

رواقيون کیانند 

ازقرار قیمی که حنين بن اسحق وابونصی: فادایی وديكران : 


قل نموده اند فلاسفۂ پونان هفت فرقه بوده اند که مشتق از هفت جين ۰ 
مساشد : ۱ 








ےہ ۸6 — 


فرق اول ۔ بنام آنکشیکة معلم فلسفه بوده مٹل فرقة فیئافورس 


که ينام ازمغروق شدند ۰ دوم - مشتق است ازاسم آن بلديكة معاغ اهل 
أن لد بوده سل اصحاب اوفوش که ار آهل فوزیا بو د واصحاب 
اوذا قرفۂ قورنائین نامیده اند ۰ سوم -. ینام آن مکانیکه در آنجا تعلیم 
فلسفەمیشدہ امعان الو وسيفس كدمعروف دمشهو ربەرواقہین مساشند 
با کاڈ آنکه دز رواق هیکل اتن تدریس مینمود ' چھارم - مشتق 

ست ازحالاٹ وصفات واخلاق اصحاب اومثل اصحاب ذیوجانی كه 
اف و ذیرا که اخلاق آ نها شه بسك إو ده پنجم 

۱ کو ایکه آنها را بنام آراء اصحاب او دو فلسفه مینامیدند مثل ایت 
( فورن ) كه معروف به مانعه بودهاند بو اسطه ا 


پر منع كردن مردم بوده است از تحصیل علم ۰ ششم - مشتق است از نام 
۱ آنخیزی که آنرا غات تعلیم و وید اصیحاب 
افیفورس که معروف بفرةةٌ لذت بودند توا تا 
را فقط در معرفت دشناسائی آن میدا نستند . هفتم - ب فرغ که مشتق است 

از افعال آنها هنكام تعام فلسفه مثل اصحاب افلاطون و ارسظو که به 
مشائن معروف بودند بواسطهٌ ا که این دو فق غالاً در راه فتن 
۱ با كردان خود تمليم میدادند ای آنکهرباشت تقس و بدن را باهم 
تام نمایند : این بود هفت قرقه مذ كورة ولکن معتبر ميان این فرق 
ددتای از 1 ثها است ت کی ۶ رقه فثاغورس ودوم فزقة اقلاطون وارسطو 


که در واقع دور کن مهم فلسفه ميباشند وبعضی فرةة هشتمی قائل شدخ 


- كه اقتراقتين باشذ و آنرا منتسب به افلاطون میداد ولکن این لفظ 


اشراق بعد ها ندید 20 


فصل بيست و ششم 
درشرح حال حكماء ارويا درقرون وسطی 
۳ زحکما وفلاسفه قرؤن وسطى 3 متکر فلسفه جد رد اقا را 
۳ لردبا كن (170600) است که درسال ۱٥١١‏ مبلادی متولد شذه و 


درسن طفو لیت بتعلم لغات اشتغال داشته و در سن سيزده سال داخل 
مدرسه متوسطه کامبر بج شده بس از سه‌سال از مدرسه حارج 5 ديد 
بدون انكدفوفق به اخذ دام شده ناشد بس از آن مدتی هم م افوت 
شی‌انده کرده بعد داخل مدرسة حقوق شده ودر عام حقوق حائزرنه 
د کتری كرديد ولکن نظر بلند او مانع اذ آن بو ده که اکتا این 
مقام ورتبه نماید ومیخو است علوم متداوله را تلقیح ومهذب کند واوهام 
وخرافانيكه شايع شده بوده از آنها خارج نماید.ولکن این عمل بدون 
سرمایه مالى و اتکاء بمقام عالى برای او ممکن نود لهذا کوشش کرده 
9 ود زا بیقام لطت ترديك نمايد واما ملکه الیزابت که در آ نوقت 
سلطنت انگلیس را ممالك بو ده ہاوتو حه فرموده جه با کن را فاسوف 
میدانست له مشر ۶ی مب مسگفت با گن دارای مقام عالی است درعلوم واما 
معلومات او در امر قانژن غمقی تیست با کن متوسل ندیم ماه شد 
اوھم E TI BATS‏ باژداد وخوں: تواست بوعدة وفانمايد اجا قدارى' 


ازازاتی خو درا باؤهبة کرد بس یں وف ذتيخت حیمز 











سے چم سے 


اول شك با کن درنزد او قرب ومن زلتی حاصل نمود وبلقب لر دی نایل 


شد - با کن ور سال 8 کتا بکە در عام الهی و انسانی نوشته بود 
مشر ساخت و در سال ۱۱۰۷ کتاب خواطرونظرات را که درشرح 
طسعت وشته بود و در سال ۱۱۰۹ کتابی که درحکمت قدماء نوشته 
بود منتشوه‌ساخت و در مین ۸٩‏ سالگی درسال ۱۱۹6 از دنا رفت 
فلسفةٌ باكن 
با کن در خصوص صورت دهبولی معتقد ہوت×ا که صورت 
معطی شکل است بھیولی ونه هبولی ضورت‌باکه این دوبا هم اختلاف 
نوعى دارند 
با کن میگفت عقل فعال جوهربست منفصل ازشن آنکه جزء 
نفس باشد و خداوند عطا میکند او را تفوس مستعده نهارت هر کس 
باندازۂ استعداد خود از آن مس مند ميکر دد ( این مطلب عبن عقيدةٌ 
۱ ارسطو است ) با کن میگفت فقط فائدۂ فلسفه خدمت ہدین أست و بس 
حاصل آنکه میتوآن كفت با کن یکی ازفلاسقة الهی است زیرا غالب 
ابحاث او در خصوص ماوراء الطیعه است 
فصل ست و هتم 
شرح حال د کارت وفلسفة او 
دوم إزفلاسفة معروف قرون وسطی رنه دکارت ( R. Descartes‏ ) 
بت که در سال ۱۵۹۲ ور شهر لاهه از بلاد هاند متولد شده پس 


اتمام دروس متوسطه در اس ۹ سو عبان مهاحرت سار س 


گے را سے 
تو نو e GR‏ ال ا ا ناخ 
در دنله و در سن ۰ سالگ ی داخل درنظام وفنون عسکر به شد 


بس 7 چھار سال حدمت از نظام خارج 8 تچ شروع تحصیل 


علوم نموده ومدث بست‌سال هم وربلاد هلند م#غول تالیف و ا219 آراء 


ویو بو ده بس ازآن درسال ١1545‏ برحسب دعوتیکه ملكة کر بستان 
از او کرده بود روانه استکهام شد و پس از یکسال اقامت در سوئد به 
مض فانت الرية دوا سال ۱۳۸۰ بسن 4*امالگی از دنیاار خلت کرد 

مؤلفات وفلسفه اف - دکارت چندین کتاب تاليف نموده ازقیل کتاب 
اسلوب و کتاب شهوات القی و کتاب الالو کتاب آذن و غيرة 
که بزبان فرانسه نو شته و ترحمه بعضی از آنها بلاطون طبع و نشر شده 
اصول فلدفه دكارت سه جيل است اول آراء او در نفس :وم در خداو 
عالم سوم دزعلاقة قس يدن درخصوص نفس میگو ید من تفک رکنم 
نش موحودم و این فكر نت مك رازقس پس ناس همان فکر است. 
وقتىکه فک باطل شد و جود هم معدوم ميکر دد پس فکر جو هرو جو د 
است میگو يد آنروحیکه بسب او هويت من ظاہرمیکود در جوهریت 


با جم مخائف ا جسم ماده است وانروح جوھر ات د کارت , 
در خصوص اشات خالق میکوید من موجودم و لکن مو حود ناقص و 


مو جود نافص : نمیتو اند موحد دات خود باشد پس آن کسبکه موحد 


ذات من‌است 
کمال‌است ۰ | گرمن خودسہبوجو د خودبو دم‌هیچوقت ایجاد قحص در 
خو دنمیکی دم بلکه كمال نهایت‌رابرای وجوه خود اعطاء میکز دم دچون 


37 قح ات 7 دلیل ددم میکو ید ذات من مدرك و طالب 











کک ریت 
چنان نبست بای "کبی‌دیکی باشد که بمن‌اعطاء کمال‌میکند و آن‌خداست 
کارت مکو يد اہم ات و ات کات ا اول قدرت با خر بت مطلقه 
دوم سات باعدم تغبرسوم مدد وء کات دز خضو ص عللاقة فس بدن 
میکو ید تفرقه بین صفات جوهريه مستازم تمين بین جواهر است پس 
نفس متمين است از حسد ولکن اين دو جو هر متحدند بقدرت الهى و 
محل نفس در غذةٌ ص:وہزی شكلى 
از آنجا متسط ومتجلی 


است که در مغن واقع شدد است و 


میشود بو اسطه اعصاب وارواح حیوانی ساير 
اجزاء 2027 < 

فصل است ور قشم 
درشرح احوال لابب نیتز وفاسفة او 
ذه رازہ 


اس که درسال 


٦‏ ور لس مك ( Leipzig‏ ( متولد شدد. بدرش مدرس فاسفة اخلاقيه 


.یکی از فلاسفه قرن هفدهم لایب نتن آامانی 
دردارالفنون شهرليزيك بوده» لایب نبت بو اسطة ابستعداد جلی وهوش 
ذانى يخود در مدت قلیلی د کتر در علم حقوق شده و در سال ٥٦٦١‏ 
برای امرسیاسی با جمعی رف نار ہیں کر دید مدت چهار سال در ان 
شهر اقامت نمو دد . 
سپینوزا (Spinoza)‏ ملاقات نمودہ واز آنا بانکلستان رفته مدئی در 


: دروب قرب جر حاصل NN‏ 


مبر اطور اطرش وقیصر روس بودہ حاصل آنکه میتوان كفت نظير 


سات ان مسافرت بھاند کر ده و بافیاسوف هلندی. 
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2 


س سے 


و ہن مر پک کی ديل شده است ء این شخض قطع نظر از مقام علمی 
وارای غقل کامل و هوش تمام و نظی ارسطودریونانو شيخ الرس 
در ایر ان مباشدو از مفخترعان حناست که تحساب انفشتریمال 
Intirtitésimal‏ 081601 مو سوم است دراموژحتناسک هم دخالت کلی داشته 
و غالب مسافرت های او راجع بامور ملکی و سلطنتی بودهاو رسال 
٦‏ وفات کردہ است 

فلسقه لایپ‌فیتز ۔ فلسفة لایب نتزهمان فلسفهُ د کارت است نھابت 
وضع و اسلوب او را تغییر داده تا از اعتواضات اسینوزا رهائى بابد 
لایب يتن درعلم نقس میگواید تفس قوة يسيطم عاقله ومفتكره ابت غير 
از آنکه افكار تفن بر و نوع است پکی, افکار امنهم عدیمة الجیں ` 
است و این را مد كه ميلو نداق دوم افکاد متعیزهایست که افس 
شعور بانها دارد و آن مسما تباذ راك الادراك است . نظر. لاب نتزدں 
امات واجب همان طریقہدکازت‌است ت .مگو ند خدا 
* دجود جمیغ کاثنات و این سيب کافیست بر لی اتلاف ما ين, اتا 
میکوید کبالات خدا همان کمالات قوس مااست غیزازانکگمالات 


سسب کافیست بر ای 


" حق غير ,محدؤد و غير متناهی است و اما کمالات تفوس ما محدود و 


متناهی است ت, میگوید یافت میشود در,وجود ما قوت.متناهی و معرفت 
محدود و صلاح جزئی ولكن حق قدرت کل و فهم کل و صلاح کل 
است میکوید نظام این عالم بالاترین نظام ها و یکوترین آنها است 
كه ما فوق‌آن متصورییت وهمين کافی ات برای اات ونبودحق 
کرس وان مقصود ما دز أبن وله موی کن اور ال و 














اروپا است نه تمين حق از باطل و نه خدشه در برأهين آنھاو نه اينكه 
از کجا این اقو ال را انتیخاب نمودد و ای داشته اند انقاء الله ا تا 
موفق شدم در کتاب ققد الفاسفة الدريه که بنکارش آن شروع نمودهام 
ردو قول آنها را ذ کی ڪر ده و محل سرقت اقوال آنان را معین 


فصل بيست ونمم 
شرح احوال روسو - مانسكيو - ولنز 


Rousseau - Montesquieu - Voltaire 


I خواهم‎ 


روسو فیلسوف مشهورفراندوی درسال ۱۷۱۲ در شهر ژنومتولد 
شد×او صاحب مو لفات عدیده است » روسو: دارای خبالات عالیه وصاحب 
مدارك واسعه بود« و در مقالات ف مکتو بات خود که غالا راجع باتور 
اجتماعی و حقوق سیاسی ارت مهارت فوق العادة كان برد است 
واقع اقلاب كين فرائنہ تیحه مکتوبات او بوده 


7 روسومیکوید مں‌دم درانتداء حالت توحش زند کانۍ مینمودند 3 
بس از آن اجتماع کرده و در ظل يك حکومت فرار گرفتند وچون _ 


جات بیع ین ل کات مااوار تیا لته ۱۳ 
کوت الت اوِلیه خواهد نمود و لکن بودن آنسان در ظل حکومت 
ازواجات اولیه ان ذیرا که حفظ حقوق انسان ہیں از این E‏ 
میکن نیست میکوید چون ملوك وكلاء ء ملت مساشند ملت میتواندآ نها 


۱ ET راعزل ع ا رمج‎ ٠ 


< 


شقوق تقسیم نمودن مملکت بزرك است بحکومات کو چك و بستن عقد 
اتتحاد ميان آنها و نيزميكويد بايد حکومت بتمام معنی از دين مجزی و 
مستقل باشد و حکومت بايد رای خو د قواینی وضع نماید مشابه 
قوانن مذهبى 

منتسکیو - در سال ۱۱۸۹ متولد شده و در سال ۲۷۶6 رحات 
نمو دشهر تعظيميكه درقرن۱۸ حائز گردیده بو اسظة اهتمامش بمسائل 
اجتماعی و اقتصادی است مخصوصاً بس ازانتشاد کتابش موسوم بروح 
الشرا یم )Bsprits desi)‏ است دداین کتاب اقسام و انواع حکومات را 
شرح داده و آنها را منقسم بچهارقسم کرده اول - حکومت استبدادی 
دوم - خکومت مشروطه سوم - حکومت جمهوزی چهارم ت حکومت 
شوروی و از آراء او است که ميكويد تعذیب بدنى بايد ممنوع شود 
و یع و شرا ع د5 اک و 

ولتر - در سال ۱٦۹ ١‏ متولد شده و ور با ۸ از دنا رحات 
كرد حون ذرزماناو مذهبمادى شابع شده بو د واتروروسوموید طريقة 
عقلى شده وآراء آنهارا رد كردةاند ولكن شهرت ولتر درقسمث مشائل 
اقتصادى و اجتماعی زياد تر است ا مسائل فلسفى ولتر پس از خروج 
از مدرسه از طرف فز انسه بسغارث دو علد نامو ى ,گودید. لک بشي 
نزاعی كله بين او و شواليه دبرمان واقع شد تبعید : بانکلیس كرديد 
ولتر دارای فلسفه خاصی ليست بلکه بيرو مذهب اسوك وافع ١‏ 
10060 ) شده بدون اقامه برهان ولتر بخلود روح و وجوه خدا معتقد, ‏ 


است ولکن مثو يد دز یکی از دسائل خود منکن وجود حق شد 














کی 5 ۷ 
ودر قصيدة که در وقوع زان سیون انقاد کرده عنابت خدا وفاد 
کون دا منکر فده است 
فصل سیم 
دران حالات كانت - اكوس ت كنت و سينسر 

آمانوئل کافت 5.[5000) درسال, ۱۷۲۰ مبلادی درشهر کینکس ره 
K8 (‏ ) أن: ,لاد بروس شرقی متولد شيم و در سال ۱۷4۵ در 
دارالفنون همان شھر:داخل گزادیدہ پس ازاتمام تجصیلات‌خودبمددسی 
. همان امرس بن قزار گردید و مدت ٠٦‏ سال اشتغال بتدریس علوم 
هت و رباضیات و فلسفه داشته و در سال ۱۸۰۶ وفات یافته ' مهمترین 
مؤلفات او سه کیتاب است : اول تقب العقل النظری كه در سال ۱۷۸۱ 
۱ نوشته دوم تقد العقل السلی کہ در بنال ۸ منتشر ساخته» سوم نقد 
الحکم که در سال ۱۷۹۰ اشاعه يافته ( فلسفه کات ) 

نای فلشفه او برسه جين است ۱ -شناختن چه چیزهائی برای 
ماامملکن :است.٠ Pey‏ بزاى.بها يا" 
جه چیز‌ھا را استطاعت داریم که آرزومند ہاشیم 

ا گوست كنك (036600066ج۸0 ) _ادرسال۱۷۹۸متو لد شیچووز 
" سا ۱۸۰۷ اوفات کل‌ده :| گوست. كنت موسن فاسفة خی و واضع 
علم عمران,بشن و مویسن دیانتی, ابت که آنا دیات انسایهنایده يعنى 
۱ تبدیل نجو ده خالق را انسان و معاید را بمجامع علمی و کهنه و روساء 
ديات دا بزجال علم. از سخنان این شخص كملا معلوم می شود که 
1 نه ايعان بخدا داشته و نه باخرت ‏ نعوة بالله من شر الفتن 


ا کا 


هر بر سیذسر ( (Herbert Spencer‏ انکلیسی در شال ۲۸۳٢‏ متولد 


شده بدرش دارای‌شغل‌معلمی بو ده و عمش درعداد روحانین محسوب 
میشده ۰ سنس در ابتدای طفولیت مايل بتحصیل علوم طبیعیه و مسائل 
سیاسه شده ودرسن۷ اسالكى بعتو ان مهندسی در خطوط آهن پرم‌نگام 
داخل شده و درسن۲1سالگی ترك !نشل نمو ده و بشوان منغی كي 
داخل در جریدہ اقتصاد شد 

کات از مارد او اق ول ی ات رل 
علم نفس واصول علم اخلاق 

فا اودروافع همان فلسفه نشو وازقلا ال که عقید؛داردین 
انی است ٠‏ ورائت در نظر سینسر اصلی ان اصول عامه ضرودیبه 
میگوید انسان نمیتواند ازورات بنى نوع خود فرارنمابد پس ورائت 
ضرودی انسان‌است . بعقدة او جمیع موجودات نمومیکنند ویامتلاشی 
میشوند و ماده هم گاهی متکشی میشود و كاهى موہ ات 
میگوید نمو هيئت بشریه و حکومت"وصناعت و تجارت ولت و[ داب 
و علوم و فنون عموماً داخلند در تحت قانون نمو .و فکيك 

مصنفات سینسی متوالا طبع و نش شده در سال ۱ گتای 
در ریت و در سال ۲ کتاب مبادی اولیه ودر ۱ كتاب علم 
النفس و در ۱۸۷۲ کتاب ۳ الاحتماع را متشی اخ 

سدنس در امور مع معیشت مث یکنفر از فلاسفة کامل دنه گای ‏ 
کرده و از عوائد كتب خودش امرار معاش مینمودہ حتی هديهايككه. ۔ ' 
امبراطور آلمان برای او فرستاده بود رد کردہ گفت چون آلمان 





ہے 4 سح 


از روی مسادی سیر در نظام احتماعی نمی گند من هده او را قول 


نمیکنم تا خائن عقیدۂ خود نہاشم 
التحمدلت أؤلا و ا وظاهراً و باطناً الاقل ضياء الدین الدری 
ثاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۱ شمسی باتمام رسد . 
تك کر 
این جلد دوم فلسفه ہم كاملا مطابق است با مواد برو كرام د 


است انشاءالله | گرموفق شدم نرا درقسمت مع رفت النفس خواهم نوشت 
ہج ضیاءالدین 


2 خاطنامه » 


از خوانندکان محترم مستدعيم که بدا اغلاط كتاب دا تصحیح 


فرموده بس از آن مطالعه فرمایند 


کلام 
اوساخج 


هه ات 


2 
قلبه 


معالم 


ضمه 

الحضو م4 

لا بهته‌ون 

بحما به 

آمدن. 

کناب كار 
اعراص 

لااسم لاله ورسم له 


ا وہ ھے پوت 9 


5-0 
0 


۱۹ 
۱۲ 
۱ 
۱۸ 
١+ 
۱۸ 


وشیده 
سایقه 
باعت 
و [ نج 
فی شرع 
الجهود 
ارسما طیقی 
مجله ‏ 


الا 


صحیج 
و کلام 


واوساخ 
زهد 
فى قابه 
درسور 
قل انظر وا 
معالماً 
تعماه 
E‏ 
الخابه 
الخصومه 
لا بهتمون 
بصحا به 
آمدی 
کتاب خدا 
اعر اض 
لااسم له ولارسمله 





مۇلقاڭ. 
شهروردی 
موجود و« 
لا یفھ و ته 
قلسقه 
بیگوید 
در 
میگوید 


۶ ۹ 


سس سی 


مولفات 


ات 
سھروزدی 
موجودند بوجود 
لایفھم وہ 
میگو يل فأنسفه 
می كويد 


زيادى 


وی 


: بکی‌ازشهرهای كو جك فر انسه 


ا 


نمض 
- تھایت كمال 


سیینوزار 


کانت 
بانسان 
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